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انســان نه‌تنهــا یــک موجــود اجتماعــی کــه یــک موجــود فرهنگــی اســت. در واقــع ایــن فرهنــگ اســت کــه 
وجــه تمایــز جامعــه انســانی بــا دیگــر جوامــع اســت. فرهنــگ رشــته تســبیح مــا و همــه دارونــدار مــا از پــس 

هزاره‌هاســت، همــه آنچــه کــه مــا را بــه ایــن دنیــا پیونــد می‌زنــد. 
دنیــای امــروز، دنیــای بحران‌هاســت. بحــران عاطفــی، بحــران فرهنگــی و هــر آنچــه مــا را از خویشــتن 
خویــش دور کــرده اســت. دورشــدن از فرهنــگ اصیــل، مــا را از خصوصیــات انســانی نیــز دور می‌کنــد. بــه 
نظــر می‌رســد تنهــا بــا چنــگ‌زدن بــه فرهنــگ می‌تــوان از ایــن بحران‌هــا عبــور کــرد. فرهنــگ به‌خصــوص 
فرهنگ عامه شــاه‌کلید پشــت ســر گذاشــتن بحران‌هایی اســت که دارد در جوامع انســانی حل می‌شــود. 
ــا  گــر کســی در هــر مســندی به‌عنــوان شــهروند و ی پاسداشــت ایــن فرهنــگ، وظیفــه تک‌تــک ماســت. ا
مدیــر و مســئول بتوانــد کاری بــرای فرهنــگ انجــام دهــد و کوتاهــی کنــد بــا همــه متــر و معیارهای انســانی، 

خائــن شــناخته می‌شــود. 
در ایــن میــان امــا افــرادی هســتند کــه ســاده و صمیمــی بی‌هیــچ چشمداشــتی خــود را وقــف فرهنــگ 
کرده‌انــد. یکــی از ایــن افــراد محمــد ســعید جانــب اللهــی فیروزآبــادی پژوهشــگر فرهنــگ شناســی و 
کــه بــه گفتــه خــودش هــم عاشــق اســت و هــم دیوانــه. عاشــق و دیوانــه  مردم‌شناســی اســت. کســی 

ــرده اســت.  ــاش ک ــرای ثبــت و ضبطــش همــه عمــر ت ــه ب فرهنگــی ک
جانــب اللهــی همــواره بــرای ثبــت و نگهداشــت فرهنــگ ایران‌زمیــن بــه خصــوص شــهر و دیــار زادگاهــش 
کوشــیده اســت و مهــم ایــن کــه حاصــل فعالیت‌هــا و پژوهش‌هایــش را در اختیــار همــگان می‌گــذارد. او 
ــه در نشــریات معتبــر نوشــته و کتاب‌هایــش همیشــه مرجعــی مهــم بــرای علاقه‌منــدان بــه  صدهــا مقال
فرهنــگ بــوده اســت. او بســیاری از کتــاب هایــش را بــا هزینــه شــخصی بــه چــاپ رســانده اســت و برخــی 
از آنهــا نیــز مظلــوم واقــع شــده و بــه جایگاهــی کــه حقــش اســت نرســیده اســت. امــا همیــن عشــق هســت 
کــه او را مصمــم کــرده اســت بــه گونــه ای کــه طــی ســال هــای بازنشســتگی اش بیــش از 20 کتــاب نوشــته و 
منتشــر کــرده اســت. بســیاری از آنچــه در فرهنــگ مــا جریــان داشــته و دارد را نــه مــی دانیــم و نــه شــنیده 
ایــم. همیــن کتــاب هاســت کــه پیونــد عمیــق مــا بــا ایــن فرهنــگ را حفــظ میکند. این نوشــته هــا، چــراغ راه 

نســل آینــده خواهــد بــود. 
ایــن ویژه‌نامــه بــه پیشــنهاد حســین مســرت و بــا همراهــی و تــاش بی‌وقفــه حمیدرضــا امیــری بــرای 
بزرگداشــت اســتاد جانــب اللهــی منتشــر می‌شــود. ایــن ویژه‌نامــه تــاش می‌کنــد تــا گوشــه‌ای از تلاش‌هــای 

او را مستند‌ســازی کنــد امیــد اینکــه مدیــران و مســئولان نیــز قــدر ایــن گوهرهــای گرانبهــا را بداننــد. 
همــه امیــد مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم تلاش‌هــای ایشــان را ارج بنهیــم. تلاش‌هایــی کــه بــرای حفــظ 
فرهنــگ صــورت گرفتــه کــه بــه قــول اســتاد جانــب اللهــی: "بــرای داشــته‌های فرهنگی‌مــان ارزش قائــل 

باشــید. هویــت مــا همیــن فرهنــگ ماســت"

فرهنگ، همه دار   و ندار  ما 
از پس هزاره‌هاست

عاطفه ابراهیمی

  سردبیر
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گرچــه شناســنامه‌، ســال  در میبــد بــه دنیــا آمــد. در محلــه فیروزآبــاد. ا
تولــدش را 1321 نشــان می‌دهــد امــا تاریــخ درســتش همــان ســال 
و ماهــی اســت کــه پــدرش پشــت قــرآن نوشــته اســت. یعنــی رمضــان 
بــا 1325 شمســی. آن وقت‌هــا  کــه مطابــق می‌شــود  1365 قمــری 
آن‌قــدر بچه‌میــری زیــاد بــود کــه گویــا پــدر، امیــدی بــه زنده مانــدن این 
یکی هم نداشــت. همان شناســنامه محمدســعید را برایش گذاشت. 
طفلــی کــه چهــار ســال پیــش بــه دنیــا آمــده بــود و زود از دنیا رفتــه بود. 
ــد.  ــه نورســیده‌اش را محمدســعید صــدا بزن مــادر خــوش نداشــت ک
ــرای ایــن  ــام طفــل از دســت رفتــه‌اش را ب خوش‌یمــن نمی‌دانســت ن
یکی به کار ببرد. او را محمدعلی ‌نامید. یک ســال بیشــتر نداشــت که 

مــادرش از دنیــا رفــت! پــدر بــا خالــه‌ بچه‌هــا ازدواج کــرد.
پــدر اهــل کتــاب بــود. همیــن باعــث شــده بــود، محمــد ســعید هــم 
کتــاب انــس بگیــرد. در  میــان شــاهنامه فردوســی،  از طفولیــت بــا 

مثنــوی مولــوی، بوســتان و گلســتان ســعدی، و دیــوان حافــظ بالید و 
جهان‌بینــی‌اش شــکل گرفــت. علی‌رغــم علاقــه منــدی‌اش بــه کتــاب، 
مدرســه‌ میبــد خاطــره خوشــی برایــش باقــی نگذاشــت. تنبیــه یکــی 
از معلمانــش باعــث شــده بــود از مدرســه فــرار کنــد. روزهــا بــه جــای 
مدرســه بــه بــاغ‌‎ و بندهــا می‌رفــت و به بــازی و اســتراحت می‌پرداخت. 
کــه تعطیــل می‌شــد، او هــم بــه خانــه بــاز می‌گشــت. یــک  مدرســه 
ماهــی کــه گذشــت پــدرش باخبــر شــد و او را کشان‌کشــان بــه مدرســه 
بــرد. پــدرش می‌خواســت محمــد ســعید فقــط درس بخوانــد. حتــی 

ــع درس و مشــقش شــود. نمی‌خواســت مطالعــات غیردرســی، مان
خاطراتــش را کــه مــرور می‌کنــد، معلمــی را بــه یــاد مــی‌آورد کــه از یــزد بــه 
میبــد می‌آمــد. هــر بــار وارد کلاس می‌شــد، اولیــن جملــه‌اش بــا همــان 
ــره بیــرون!« حــالا کــه چنــد  ــود: »جانــب اللهــی ب لهجــه یــزدی ایــن ب
دهــه از آن ســال‌ها می‌گــذرد، گهــگاه ایــن پرســش بی‌جــواب ذهنــش 

مردم‌شناس محجوب
حمیدرضا امیری

  کارشناس‌ارشد ایران‌شناسی
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کــه حرمــت معلمانــم را نگــه می‌داشــتم و  را مشــغول می‌کنــد: مــن 
برایشــان احتــرام قائــل بــودم. چــرا رفتارشــان این‌چنیــن بــود؟!

از میــان معلمانــش معلــم خوب هــم کم نبود. مثلاً آقای خداشــناس. 
او از معلمان دوره دبستانش بود. یکی از الگوهای مردم‌شناسی‌اش. 
روزی آقــای خداشــناس از دانش‌آمــوزان خواســته بــود ضرب‌المثلــی 
انتخــاب کننــد و دربــاره‌اش بنویســند. ضرب‌المثــل انتخابــی محمــد 
ــه  ــد« نوشــته‌اش را ک ــر می‌کن ــه را گ ــر، گل ــز گ ــود: »یــک ب ســعید ایــن ب

گردی‌هایش تشــویقش کردنــد.  خوانــد معلــم و هم‌شــا
کــرد؛ امــا علاقــه  دوره دبیرســتان رشــته علــوم طبیعــی را انتخــاب 
نداشــت و نتوانســت بخوانــد. از میبــد بــه یــزد آمــد. بــه مدرســه رکنیــه 
رفــت و در رشــته ادبــی ثبت‌نــام کــرد. در آن زمــان مدرســه رکنیــه تنهــا 

مدرســه یــزد بــود کــه رشــته ادبــی داشــت.
دانش‌آمــوز دوره دبیرســتان بــود کــه همــکاری خــود را بــا مطبوعــات 

آغــاز کــرد. آقــای زمانــی کــه ناظــم مدرســه بــود، می‌گفــت: »شــماره‌ای 
از اطلاعات هفتگی نیســت که اســمت در آن نباشــد.« درباره مســائل 
بــر  نقــدی  اولیــن مقالــه‌اش  نقــد می‌کــرد.  اجتماعــی می‌نوشــت و 
ســاخت میدان دروازه‌قرآن یزد بود. اعتقاد داشــت کســانی که دســت 
بــه ســاخت آن زده‌انــد و دارنــد آن‌ منطقــه را آبــاد می‌کننــد، دلشــان 
بــرای شــهر نمی‌ســوزد، بلکه برای خودشــان کیســه دوخته‌انــد و برای 
ترقــی قیمــت زمین‌هایــی کــه تصاحــب کرده‌انــد دســت و پــا می‌زننــد.
ــرود.  ــه وزیــری ب ــه کتابخان امانــش نبــود کــه زنــگ مدرســه بخــورد و ب
کتابخانــه برایــش نعمــت و فرصتــی بــود. از میــان  نزدیکــی خانــه و 
را دوســت داشــت.  کتاب‌هــای جــواد فاضــل  نویســندگان معاصــر 
کتاب‌هایــی کــه روان و ســلیس بــود. از کتاب‌هــای مذهبــی‌‌اش شــروع 
کــرده بــود و بعــد بــه رمان‌هایــش رســیده بــود. مثــل رمــان دختــر یتیــم.
محمــد ســعید بــدش نمی‌آیــد خطیــب شــود. دبیرســتانی بــود کــه در 
روضه‌خوانــی اقوامشــان بــه منبــر رفــت. همــان چیزهایــی را گفــت کــه 
در کتاب‌هــای جــواد فاضــل خوانــده بــود. پــدر او را از ایــن کار هــم منــع 
کــرد. گفــت: فقــط درس! حتــی وقتــی از ســر ذوق و شــوق بــه کارگاه 
زیلوبافــی یکــی از هم‌کلاســی‌هایش رفتــه بــود، بــاز بــا دعــوا و بــد و بــی‌راه 

گفتــن پــدر روبــرو شــده بــود کــه: فقــط درس.
دوران دبیرســتان بــه پایــان نرســیده پــدرش در بســتر بیمــاری افتــاد. 
ــا رفــت.  ــدر از دنی ــرد و  پ دوا و درمــان و بیمارســتان، کاری از پیــش نب
کمــی نبــود. غــم ازدســت‌دادن  مصیبــت ازدســت‌دادن پــدر، چیــز 
پــدر، محمــد ســعید را در انتخــاب رشــته و ورود بــه دانشــگاه ســردرگم 
کــرد. ســال 1345 بــود. بــا دوســتان هم‌ســن و ســالش بــه ایــن شــهر و 
آن شــهر می‌رفتنــد و در آزمــون ورودی دانشــگاه هــر شــهری شــرکت 
را هــم  بــود. علــوم اجتماعــی  می‌کردنــد. علاقــه‌اش رشــته حقــوق 
دوســت داشــت. نهایتــاً در رشــته الهیــات دانشــگاه مشــهد پذیرفتــه 
شــد. ادبیــات اصفهــان هــم قبــول شــده بــود؛ امــا در همــان اولــی 
ثبت‌نــام کــرد. یکــی دو ســال در دانشــگاه مشــهد درس خوانــد و بعــد 
انتقالــی گرفــت و بــه دانشــگاه تهران آمد تــا ادامه تحصیل دهــد و دوره 
لیســانس را بــه پایــان برســاند. بعــد از دانشــگاه در آموزش‌وپــرورش 
اســتخدام شــد و در اســدآباد همــدان بــه دبیــری پرداخــت. همــان 

هنــگام بــود کــه ازدواج کــرد.
او از دوران دانش‌آمــوزی بــا برنامــه فرهنــگ مــردم رادیــو همــکاری‌اش 
را آغــاز کــرد. برنامــه‌ای کــه مدیریتــش بــر عهــده انجــوی شــیرازی بــود. 
علاقــه و تجربــه‌اش در مردم‌شناســی او را بــه کار در مرکز مردم‌شناســی 
کشــاند. عشــقی که باعث شــد تا در تحصیلات تکمیلی دانشــگاه هم 
ایــن رشــته را دنبــال کنــد. او امــروز از پیش‌کســوتان و صاحب‌نظــران 
علــم مردم‌شناســی در ایــران اســت. جنــاب اســتاد محمــد ســعید 

جانــب اللهــی. ســایه‌‌اش مســتدام.
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ــاً پژوهشــگر بــه دنیــا می‌آینــد. هرچنــد ســخنِ درســتی  گویــا برخــی ذات
نیســت، امّــا برخــی از پژوهشــگران کوشــا و توانــا ماننــد: اســتاد ایــرج 
افشــار، اســتاد مرتضــی فرهــادی، اســتاد ابوالقاســم انجــوی شــیرازی 
و اســتاد محمــد ســعید جانب‌اللّهــی را کــه می‌بینیــد، بــه ایــن ســخن 
ــد  ــه کار می‌پردازن ــا و اســتادانه ب ــان چنــان روشــمند، زیب می‌رســید. آن
کار  کرشــمه‌های  کــه انــگار از خُــردی زیــر دســت اســتادی زبردســت، 
گرفته‌انــد. سال‌هاســت کــه اســتاد جانب‌اللّهــی بی‌هیــچ  پژوهــش را فرا
چشمداشــتی، فقــط از روی عشــق و علاقــه بــه زادوبــوم و فرهنگ خود، 
ــار  ــه بــه پژوهــش و گــردآوری در فرهنــگ و آیین‌هــای کهــن دی خالصان
میبــد کــه ســر به آبشــخور چندیــن هزارســاله دارد، ســرگرم اســت و آن‌ها 
ــواه ایــن ســخن، ایجــاد  ــذارد، گ را به‌آســانی در دســترس همــگان می‌گ
گ‌، کانــال و گــروه در فضای مجازی در زمینۀ انسان‌شناســی  چنــد وبــا

و مردم‌شناســی دیــار میبــد اســت.
ــردم  ــدازی ک ــزد« را راه ان ــز ی گ »کاری ــه وبــا ــد ســال 1384 ک ــادم می‌آی ی
و در آن بــه بازنشــر مطالبــم می‌پرداختــم، دوســتی از راه خیرخواهــی 
گ می‌گــذاری، برخــی بــه آســانی  گفــت: گفتارهــای خــود را کــه در وبــا
متــن آن را برمی‌دارنــد و بــه نــام خــود در جایــی درج می‌کننــد و یــا 
کنــون همــه بــه »کپــی، پیســت« روی  کــه ا دانشــجویان حاضرخــور 
آورده‌انــد، آن را بــه اســتاد ارائــه می‌دهنــد. گفتــم: مگــر هــدف مــا نشــر 
فرهنــگ نیســت؟ چــرا بــه دلیــل آن چنــد نفــر، ایــن کاررا تعطیــل کنیــم. 
گروه‌هــای  در  جانب‌اللّهــی  اســتاد  جامــع  پژوهش‌هــای  بــه  وقتــی 
گ‌هــای: »قصّــه بچّه‌هــای میبــد«، »انسان‌شناســی  تلگرامــی و وبلا
نقطــۀ  هــزار  از  مردم‌شناســی  نکتــه  »هــزار  »میبدشناســی«،  یــزد«، 
ایــران« و »قنات‌شناســی« می‌نگــرم و ایــن همــه پژوهــش را می‌بینــم، 
بــه ایــن نکتــه پــی می‌بــرم کــه مطالــب مــن در برابــر انبــوه مطالب اســتاد 

و گذشــت او، هیــچ اســت.
هــر بــار کــه دفتــری از کتاب‌هــای »چهل گفتــار در مردم‌شناســی میبد« 

ــدن آن خرســند می‌شــوم؛ و خرســندم از اینکــه  چــاپ می‌شــود، از دی
کتــاب را در انتشــارات خــودم، »اندیشــمندان  دفترهــای 7 و 8 ایــن 

یــزد« چــاپ کــردم. 
کوتاه سخن آن‌که:

محمّداســماعیل  فرزنــد  فیروزآبــادی،  جانب‌اللّهــی  محمّدســعید 
ــا آمــد، تحصیــات  ــه دنی ــاد میبــد ب ــه ســال 1321 شمســی در فیروزآب ب
ابتدایــی را در میبــد و متوسّــطه را در یــزد بــه پایــان رســاند. ســپس 
راهــی تهــران شــد و در ســال 1349 موفّــق بــۀ گرفتن کارشناســی فلســفه 
ــات دانشــگاه تهــران شــد. وی پــس از آن  و حکمــت  از دانشــکدۀ الهیّ
در مرکــز مردم‌شناســی ایــران )وابســته بــه ســازمان میــراث فرهنگــی  و 
گردشــگری کنونــی( بــه عنــوان کارشــناس مردم‌شناســی مشــغول بــه 
کارشناســی ارشــد  گرفتــن درجــۀ  کار شــد. ســپس در 1381 موفّــق بــه 
کنــون عضــو  مردم‌شناســی از دانشــگاه آزاد تهــران شــد. جانب‌اللهــی ا
هیئــت علمــی و نویســندۀ دانشــنامۀ فرهنــگ و مــردم ایــران اســت وبــا 

ــز فرهنــگ مــردم صــدا وســیما هــم همــکاری دارد. مرک
گــون علمــی و  کنــون نزدیــک بــه 200 مقالــه در نشــریه‌های گونا از وی تا
فرهنگــی ماننــد: پیــام بهارســتان، تحقیقــات جغرافیایــی، دانش‌هــای 
بومــی ایــران، فرهنــگ مــردم ایــران و گلچــرخ بــه چــاپ رســیده اســت. 
اســتان  مردم‌شناســی  و  فرهنگ‌شناســی  او  تخصّصــی   زمینه‌هــای 
ــژه میبــد اســت. جانب‌اللّهــی هــم چنیــن سرپرســتی چنــد  ــزد، به‌وی ی
طــرح پژوهشــی از جملــه: »آب، مایــۀ حیــات«، »مردم‌نــگاری مهریــز«، 
»مردم‌شناســی خویشــاوندی عشــایر عــرب شــوش« و »فنآوری‌هــای 
تولیــد و مصــرف انــار در میبــد« را برعهــده داشــته اســت. اثــر مانــدگار او 
سلســله کتاب‌هــای »چهــل گفتــار در مردم‌شناســی میبــد« اســت کــه 
کنــون هشــت دفتــر آن چــاپ شــده و می‌توانــد بــه عنــوان کتــاب الگــو،  تا
سرمشــق دیگــر پژوهشــگران بومــی ایــران قــرار گیــرد. امید که به شــصت 

گفتــار برســد.
از  جلوه‌هایــی  کتــاب  دیباچــۀ  در  زیبایــی  بــه  یــزدی  پاپلــی  دکتــر 
تمــدّن کاریــزی می‌نویسد:»اســتاد جانب‌اللهــی یکــی از برجســته‌ترین 
پژوهشــگران ایرانــی در حــوزۀ مردم‌شناســی و مســائل قنــات )کاریــز( 
اســت. این محقق فرهیخته، نتایج شــصت ســال کار و تلاش و تحقیق 
و بررســی و مطالعــۀ بــا عشــق و علاقــه را در مقــالات و کتاب‌هــای متعدد 

استاد جانب اللهی 
و خدمت به فرهنگ میبد*

حسین مسرّت

  پژوهشگر تاریخ و فرهنگ یزد
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ماهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

چــاپ کــرده اســت... . ایــن کتــاب، عمــق تحقیقــات 
کــه  عشــق محــور را نشــان می‌دهــد؛ تحقیقاتــی 
اســاس کار آن مصاحبۀ ژرفانگر عالمانه با خبرگان 
و مقنیان و بررســی اســناد و مدارک مربوطه اســت. 
خــود ایــن کتــاب نیــز چــون قنــات، بیانگــر فرهنگــی 

عمیــق اســت.« )ص12( 
نشــریۀ  ویژه‌نامــۀ  در  خوشــبختانه  کــه  آنجــا  از 
ســوی  از  گســترده  و  گیــر  فرا گونــۀ  بــه  ســروآیین 
دربــارۀ  یــزد  اســتان  و  ایــران  نامــی  پژوهشــگران 
اســتاد  پژوهشــی  و  اخلاقــی  کاری،  وِیژگی‌هــای 
بســیار  انــدازۀ  تــا  و  رفتــه  ســخن  جانب‌اللهــی 
خوبــی حــقّ مطلــب دربــارۀ ایشــان ادا شــده اســت، 
بهــرۀ  تــا  می‌ســپارم  نشــریه  بــدان  را  جوینــدگان 
ــا  ــود ایــن ویژه‌نامــه همزمــان ب ــد. قــرار ب کامــل ببرن
نکوداشــت اســتاد در دانشــگاه میبــد پخــش شــود 
کــه بــه دلیــل رخــداد همه‌گیــری ســویۀ کرونــا انجــام 

نشــد.
حیــف کــه زمــان کــم اســت وگرنــه جــای آن بــود کــه 
در پایــان ایــن گفتــار، مقاله‌شناســی اســتاد بــه گونــۀ 
کامل درج  شــود تا نقش ایشــان در بازتاب فرهنگ 
ایــران و میبــد بیــش از پیــش نمــوده شــود. ازیــن‌رو 
کوشــش می‌شــود کــه دســت کــم کتاب‌های ایشــان 

معرّفی شــود.

آثار

الف: کتاب
مرکــز  تهــران:  یــزد،  اســتان  ســنّتی  بازی‌هــای 
ــران، واحــد فرهنــگ  تحقیقــات صــدا و ســیمای ای

چــاپ( مصوّر.)زیــر  وزیــری،   ،1403 مــردم، 
اســتان یــزد بــا توجــه بــه گونــه گونگــی فرهنگ‌هــا و 
ــاوری دارای بازی‌هــای بومــی درخــوری اســت  پهن

کــه نیــاز بــود همــه یــک جــا گــرد آیــد. 
س‍ــنّ‍ت‍ی‌  آب‍ی‍ــاری‌  ن‍ظام‌ه‍ــای‌  ت‍طب‍ی‍ق‍ــی‌  ب‍ررس‍ــی‌ 
ی‍ــزد(،  اس‍ــت‍ان‌  )ن‍م‍ون‍ــه‌،  م‍رک‍ــزی‌  ک‍وی‍ــر  ح‍ــوزۀ  در 
مردم‌شناســی  ارشــد  ‌کارشناســی  پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ــۀ 
روان‍ش‍ن‍اس‍ــی  و  اج‍ت‍م‍اع‍ــی‌  ع‍ل‍ــوم‌  دان‍ش‍ــک‍دۀ 
م‍رک‍ــزی‌؛  ت‍ه‍ــران‌  واح‍ــد  اس‍ــلام‍ی‌،  آزاد  ‌دان‍ش‍ــگ‍اه‌ 
خ‍ان‍ق‍ــاه‌؛  ع‍س‍ــک‍ری‌  اص‍غ‍ــر  دکتــر  راه‍ن‍م‍ــا:  اس‍ــت‍اد 
س‍ــپ‍ه‍ر،  م‍ح‍مّ‍ده‍م‍ای‍ــون‌  دکتــر  م‍ش‍ــاور:  اس‍ــت‍اد 

ج‍ــدول‌،  م‍ص‍ــوّر،  بــرگ:   ۱۷۹   ،1381
ن‍م‍ون‍ــه‌. ن‍م‍ــودار،  ن‍ق‍ش‍ــه‌، 

ت‍ح‍ــوّلات‌  رون‍ــد  ب‍ررس‍ــی‌  پ‍ژوه‍ــش‌:  »ه‍ــدف‌ 
ن‍ق‍ــش‌  و  ق‍ن‍ــات‌  ب‍ــا  رابطــه  ف‍ن‍ــآوری‌ س‍ــنّ‍ت‍ی‌ در 
گ‍ــام‌ ف‍نّ‍ــی‌ در ت‍ح‍ــوّل‌  گ‍ــام‌ ب‍ــه‌  پ‍ی‍ش‍ــرف‍ت‌ه‍ای‌ 
ش‍ــی‍وۀ  ب‍ررس‍ــی‌  ن‍ی‍ــز  و  ک‍وچ‍ــک‌  ج‍وام‍ــع‌ 

راه‍ک‍اره‍ــای‌  و  م‍ح‍ی‍ــط  زی‍س‍ــت‌  ب‍ــا  س‍ــازگ‍اری‌ 
ش‍ــرای‍ط  ب‍ــا  م‍ت‍ن‍اس‍ــب‌  ف‍ره‍ن‍گ‌‌س‍ــازی‌ 
ن‍م‍ون‍ه‌‌گ‍ی‍ــری‌:  روش‌  اس‍ــت‌.  ب‍ــوم‌  زی‍س‍ــت‌ 

ان‍ت‍خ‍ــاب‌  ب‍ــا  س‍ــاده‌  اتّ‍ف‍اق‍ــی‌  ن‍م‍ون‍ه‌‌گ‍ی‍ــری‌ 
پ‍ژوه‍ــش‌:  روش‌  اس‍ــت.‌  ب‍رگ‍زی‍ــده‌  م‍ــوارد 

و  م‍ص‍اح‍ب‍ــه‌  روش‌  ب‍ــا  م‍ی‍دان‍ــی‌  ب‍ررس‍ــی‌ه‍ای‌ 
م‍طال‍ع‍ــۀ  ن‍م‍ون‍ــه‌،  م‍ــوارد  م‍ق‍ای‍س‍ــۀ  م‍ش‍ــاه‍ده‌، 
س‍ــن‍د  و  ع‍ک‍ــس‌  ت‍ه‍یّ‍ــۀ‌  م‍ــدارک‌،  و  اس‍ــن‍اد 

ی‍ــک‌  ش‍ــام‍ل‌  رس‍ــال‍ه‌  پ‍ژوه‍ــش‌:  طــرح‌  اس‍ــت‌. 
م‍ق‍دّم‍ــه‌  در  اس‍ــت‌.  ف‍ص‍ــل‌   ۴ و  م‍ق‍دّم‍ــه‌ 
روش‌  ت‍ح‍ق‍ی‍ــق‌،  پ‍ی‍ش‍ــی‍ن‍ۀ‌  ه‍ــدف‌، 
ت‍رت‍ی‍ــب‌  ب‍ــه‌  ب‍ع‍ــدی‌  ت‍ح‍ق‍ی‍ــق‌ و در ف‍ص‍ــول‌ 

و  م‍ن‍اب‍ــع‌  ت‍اری‍خ‍ــی‌،  و  طب‍ی‍ع‍ــی‌  س‍ــی‍م‍ای‌ 
ن‍ظام‌ه‍ــای‌  آب‌،  اس‍ــت‍ح‍ص‍ال‌  ش‍ــی‍وه‌ه‍ای‌ 

م‍ؤخ‍ــره،‌  در  و  ب‍ررس‍ــی‌ ش‍ــده‌  س‍ــنّ‍ت‍ی‌ س‍ــن‍ج‍ش‌ 
و  اس‍ــت‍ن‍ت‍اج‌  و  آب‍ی‍ــاری‌  ف‍ره‍ن‍ــگ‌  از  ب‍ح‍ث‍ــی‌ 
گ‍ــان‌ آب‌ آم‍ــده‌ اس‍ــت.‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ــۀ‌  اطّلاع‍ــات‌ و واژ

گ‍ــی‌  وی‍ژ دل‍ی‍ــل‌  ب‍ــه‌  ی‍ــزد  اس‍ــت‍ان‌  ک‍لّ‍ــی‌: 
ی‍ــک‌ ج‍ه‍ــت‌  از  ک‍ــه‌  خ‍ــاصّ‌ آب‌ و ه‍وای‍ــی‌ 
م‍رک‍ــز  ک‍وی‍ــر  ب‍ــه‌  ج‍ه‍ت‍ــی‌  از  و  ش‍ــی‍رک‍وه‌  ب‍ــه‌ 

ب‍ــرای‌  م‍ن‍اس‍ــب‍ی‌  م‍ح‍ــلّ‌  م‍ی‌ش‍ــود،  م‍ح‍ــدود 
آب‍ی‍ــاری‌  م‍خ‍ت‍ل‍ــف‌  ن‍ظام‌ه‍ــای‌  در  م‍طال‍ع‍ــه‌ 

ب‍خ‍ش‍ــی‌  ک‍وه‍س‍ــت‍ان‍ی‌  ن‍واح‍ــی‌  در  زی‍ــرا  اس‍ــت‌. 
در  و  رودخ‍ان‍ــه‌ای‌  آب‍ی‍ــاری‌  ن‍ظــام‌  از  س‍ــال‌  از 
ج‍ل‍گ‍ــه‌  در  و  چ‍ش‍م‍ه‌‌س‍ــاره‍ا  از  ک‍وه‍پ‍ای‍ه‌ه‍ــا 

ق‍ن‍ــات‌  ف‍ره‍ن‍ــگ‌  دش‍ــت‌،  در  س‍ــران‍ج‍ام‌  و 
راب‍طــه‌  در  و  م‍ح‍ی‍ــط  از  ت‍أث‍ی‍رپ‍ذی‍ــری‌  ب‍ــا 
و  م‍ی‌ک‍ن‍ــد  ع‍ــوض‌  ش‍ــک‍ل‌  م‍ــردم‌  ن‍ی‍ــاز  ب‍ــا 

م‍ی‌ش‍ــود  م‍طــرح‌  ج‍دی‍ــدی‌  راه‍ک‍اره‍ــای‌ 
ت‍ح‍ــوّل‌  رون‍ــد  ای‍ــن‌  ت‍طب‍ی‍ق‍ــی‌  روش‌  ب‍ــا  ک‍ــه‌ 

اس‍ــت‌.« گ‍رف‍ت‍ــه‌  ق‍ــرار  ب‍ررس‍ــی‌  م‍ــورد 
ایــران  مــردم  عامیانــۀ  و  ســنّتی  پزشــکی 
امیرکبیــر  تهــران:  مردم‌شناســی،  نــگاه  بــا 
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،‏   )۱ اســامی؛  ایرانــی  پزشــکی  )مجموعــۀ 
پزشکی سنّتی - ایران - نسخه‌ها و دستورالعمل‌ها.

پاپلــی  بــا دیباچــۀ محمّدحســین  کاریــزی،  تمــدّن  از  جلوه‌هایــی 
وزیــری   ،1400 پاپلــی،  مشــهد:  جانب‌اللهــی،  زویــا  ویراســتار:  یــزدی، 

مصــوّر. 350ص، 
نویســنده بــه گــزارش کامــل ایــن ســازۀ تاریخــی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
حیاتــی در زندگــی مــردم ایــران و به‌ویژه مناطق کویــری مرکزی و جنوب 
گــون آن از خاســتگاه قنــات تــا  ایــران پرداختــه اســت و در بهره‌هــای گونا
شــیوۀ ســاخت، برداشــت، مدیریــت، آبیــاری و فرهنــگ بهــره‌وری آن بــه 

گیــر پرداخته اســت. گونــۀ فرا
چهل‌گفتار در مردم‌شناسی میبد

ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍ان‌‏
فهرست گفتارهای دفاتر هشت گانه

دفتر اوّل، فرهنگ و فنآوری قنات
گفتار اوّل: فنآوری حفر قنات

گفتار دوم: نظام‌های سنّتی سنجش زمان
گفتار سوم: مدیریّت توزیع و تقسیم آب قنات

گفتار چهارم: مدیریّت حفاظت و نگهداری قنات
گفتار پنجم: نقش قنات در معماری سنّتی	

گفتار ششم: نقش قنات در ریخت‌شناسی بافت سنتی میبد
دفتر دوم و سوم، مردم‌شناسی اقتصادی

ک گفتار هفتم: خورا
ک گفتار هشتم: پوشا

گفتار نهم: مسکن و معماری سنّتی
کن مذهبی( کن عمومی، اما کن )اما گفتار دهم: معماری اما

گفتار یازدهم: تحلیل فضایی مسکن و فرهنگ سکونت
گفتار دوازدهم: مردم‌شناسی شهری

گفتار سیزدهم: نظام کشاورزی
گفتار چهاردهم: باغداری

گفتار پانزدهم: صنایع بومی وابسته به‌کشاورزی	
به‌دامــداری  وابســته  صنایع‌دســتی  شــانزدهم:  گفتــار 

بومــی و غیــر بومــی )1- موتابــی 2- قالی‌بافــی(
گفتار هفدهم: سفالگری )کواره سازی، نانی‌سازی(

گفتار هیجدهم: نقش و نگارهای عامیانه
دفتر چهارم، صنایع کهن بومی و دانش عامه

گفتار نوزدهم: صنایع کهن میبد )حرفه ها و پیشه ها(
گفتار بیستم: کویتی ها )مهاجرت و مهاجرین فصلی(

گفتار بیست و یکم: مالکیّت و حقوق عرفی
گفتار بیست و دوم: پزشکی سنّتی و عامیانه

گفتار بیست و سوم: واحدهای اندازه‌گیری، گاه‌شماری
گفتار بیست و چهارم: مکتب و مدرسه

دفتر پنجم، گویش و ادبیّات عامه
گفتار بیست و پنجم: گویش میبد
گفتار بیست و ششم: قصّه و متل	

گفتار بیست و هفتم: ضرب‌ا‌لمثل، اصطلاحات
گفتار بیست و هشتم: ترانه‌ها و ادبیّات کودک

گفتار پیوست: ساختارشناسی قصّه‌ها و ضرب‌ا‌لمثل‌ها
دفتر ششم، آیین‌های گذر و نظام خویشاوندی

گفتار بیست و نهم: تولّد
گفتار سی‌ام: ازدواج و طلاق

گفتار سی و یکم: نظام خویشاوندی و تبارشناسی مردم میبد
گفتار سی و دوم: مرگ و شهادت

دفتر هفتم و هشتم، مردم‌نگاری آیین‌ها و بازی‌ها
دفتر هفتم

آیین‌های ملّی و بازی‌ها
گفتار سی و سوم: آیین نوروزی و جشن‌های سال شمسی	

گفتار سی و چهارم: بازی‌ها و سرگرمی‌ها
گفتار سی و پنجم: موسیقی و هنر

دفتر هشتم
آیین‌های مذهبی

گفتار سی و ششم: نمادها و نشانه‌های مذهبی
گفتار سی و هفتم:  آیین‏ها و مراسم محرّم و صفر

گفتار سی و هشتم: تعزیه
و  نــذورات  )اعیــاد مذهبــی،  عبــادی  آیین‌هــای  نهــم:  و  گفتــار ســی 

قربانــی(
گفتار چهلم: فرقه‌های مذهبی

پیوست1 ، جهان‌بینی
مردم‌شناســی   ، پیوســت2 

میبــد تطبیقــی 
پیوســت3 ، بازنگــری 
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ماهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

دفاتــر 1 تــا 6  و اصــاح لغزش‌هــا
پیوست 4 ، مردم‌شناسی به ‌روایت تصویر

عنــوان کلّــی همــه جلدهــا، چهــل گفتــار درمــردم شناســی میبد اســت و 
هرجلــد، عنــوان دومــی هــم دارد کــه

                                                        	 موضوع ویژۀ آن جلد است.
بــر  گــذری   ‌( بلوچســتان  و  سیســتان  مردم‌شــناختی  ســفرنامۀ 

پاپلــی،‏  مشــهد:  سیســتانی(،  و  بلــوچ  طوایــف  قوم‌شناســی 
»ایــن گــزارش حاصــل بیــش از ۳۵ ســال پژوهــش میدانــی از زمســتان 

کــه در مقاطــع  ۱۳۵۶ تــا بهــار ۱۳۹۱ نگارنــده اســت 
ــی انجــام شــده اســت... درطــول ایــن  مختلــف زمان
فاحشــی  تغییــر  بلوچســتان  و  سیســتان  ســال‏ها 
کــرده و ایــن کتــاب تصویــر کاملــی از رونــد ایــن تغییــر 
کتــاب  ایــن  دیگــر  مزایــای  از  می‌دهــد.  نشــان  را 
کــه تقریبــاً همــۀ اســتان را جــز برخــی  ایــن اســت 
قســمت‌های غربــی پوشــش می‏‌دهــد کــه همــراه بــا 
شــجره‌‌نامۀ ده‌هــا طایفــه و اســناد تاریخــی متعــدّد 
بســیاری از نــکات مردم‌شناســی تاریخــی را روشــن 

می‌ســازد.«)دیباچه(
قوم‌شناســی بلــوچ، تهــران: مؤسّســۀ آبــی پارســی: 

ــروزه‏ انتشــارات پــل فی
بلوچ‌هــا از گروه‌هــای دیرپــای ایــران کهــن هســتند کــه 

کســتان باشــنده‌اند و بــه دلیــل ســاختار  کنــون در دو کشــور ایــران و پا ا
گونــی هســتند. این پژوهش در راســتای  ایلیاتــی دارای شــعبه‌های گونا
ایــن بــه ســفارش منطقــۀ آزاد تجــاری صنعتــی چابهــار شــکل گرفتــه 

اســت.
قوم‌شناســی طوایــف سیســتان، تهــران آوای پارســی، 1403، وزیــری، 

مصــوّر، )زیــر چــاپ( 
می‌شــوند،  شــناخته  تاریــخ  در  ســکاها  بــه  کــه  سیسســتانی‌ها  
سده‌هاســت در کنــار بلوچ‌هــا  نگهبانــی از مرزهــای جنــوب شــرقی ایران 

را در اســتنانی بــه نــام سیســتان و بلوچســتان برعهــده دارنــد. برخــی از 
کنده‌انــد. اقــوام ســکاها در ایــران ماننــد اصفهــان )روســتای ســگزی( پرا
بــا محوریّــت شهرســتان‌های  یــزد  اســتان  مردم‌شناســی تطبیقــی 

بافــق، تفــت، مهریــز، میبــد و یــزد،  قــم: هم‌میهــن‏
نویســنده در دفتــر نخســت دســتاورد پژوهش هــای خود را حــوزه تاریخ 
و فرهنــگ ونقــش اقتصــادی اجتماعــی آن در زندگــی مــردم اســتان یــزد 
گــزارش داده و بــه حوزه‌هــای  در پــازده بخــش و شــمار زیــادی فصــل 

ک ومســکن و غیــره هــم ورود نمــوده اســت. پوشــا
آن  از فرهنــگ عامــه و ادبیــات  بــه غیــر  و در دفتــردوم 
اســت.  پرداختــه  هــم  شــغل‌ها  و  آیین‌هــا  بــه 
و  از100  شــهر  بیــش  مــردم شناســی  بردارنــدۀ  در 
روســتای اســتان یــزد بــا روش مقایســه  و تطبیقــی 

اســت.

ب: گفتارهای میبدشناسی
در  آن  نقــش  و  آبرســانی  ســنّتی  هــای  »شــبکه 
مورفولــوژی شــهر میبــد«، تحقیقــات جغرافیایــی، 

.94  -  73  :)1366 )تابســتان   5 شــمارۀ 
»شــیوه‌های بهره‌بــرداری از ســنگ ابزارهــا درصنایع 
ســنّتی میبــد« دانش‌هــای بومــی ایــران، شــمارۀ 
1) زمســتان 1390( - شــماره 1‏ : 69- 96/ شــمارۀ 2 

)پاییــز و زمســتان 1393 (: 186 -213.
 315 ش   ،8 س  یــزد،  نــدای   ،)  1-155( میبــد«  بچّه‌هــای  قصّــۀ   «

.)  74/11/23(  498 ش   ،11 س  تــا   )  71/3/4(
»نظــام تقســیم و حسابرســی و خریــد و فــروش آب در آبیــاری ســنّتی 
میبــد«، تحقیقــات جغرافیایــی، شــماره 17 )تابســتان 1369(: 52 – 100.
»نگاهــی مردم‌شــناختی بــه تفســیر خواجــه رشــیدالدّین میبــدی« 
ــی  ــدالله جلال ــه کوشــش: ی یادنامــۀ ابوالفضــل رشــیدالدین میبــدی، ب

پنــدری ، یــزد: انتشــارات یــزد، 1378 ، ج1: 189-181.

کتابنامه
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/searchDF.do  ی ایران

ّ
تارنمای کتابخانۀ مل

http://ensani.ir/fa/article/author/41344    پرتال جامع علوم انسانی
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/38722   پایگاه مجلات تخصّصی  نور 

هی فیروزآبادی، محمّدرضا: »معرّفی کتاب سفرنامۀ مردم‌شناختی سیستان و بلوچستان«، تارنمای بام میبد )1398/9/12(.
ّ
جانب‌الل

http://ghoolabad.com/library.asp?id=11   غول‌آباد، دانشنامۀ یزد
کارگر شورکی، محمّد: تذکرۀ مشاهیر میبد، یزد: اندیشمندان یزد، 1386: 263.

هی )1398/9/14 و 1403/1/12(.
ّ
گفت‌‌و‌گو با محمّدسعید جانب‌الل

هی، فصل‌نامۀ فرهنگی -هنری سروآیین، س4، ش 10)پاییز 1399(.
ّ
ویژه‌نامۀ استاد محمّدسعید جانب‌الل

*سرو آیین، س4،ش10 )پاییز 1399(: 39-33.

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/38722
http://ghoolabad.com/library.asp?id=11
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اســتاد محمــد ســعید جانب‌اللهــی انســان وارســته، فروتــن، بی‌ادعــا 
و دانشــمندی عالی‌مقــام اســت. اســتاد محمــد ســعید جانب‌اللهــی 
اســتاد مســلم دانــش بومــی و هم‌زیســتی مســالمت‌آمیز، مــردی از 
کــه تحقیــق می‌کنــد و  کار و کوشــش و تــاش و ایثــار، مــردی  نســل 
می‌نویســد و هرگــز جــز حقیقــت نمی‌نویســد. بــا دقــت و امعان‌نظــر، 
در  او  می‌نمایانــد.  را  کشــورش  محرومــان  زندگــی  ریزه‌کاری‌هــای 
تحقیقاتــش نشــان می‌دهــد چگونــه مــردم ایــران در طــول هــزاران 
ســال در صلــح و هم‌زیســتی زندگــی کرده‌انــد. چگونــه ســاختارهای 
اجتماعــی روی ســاختارهای فیزیکــی تأثیــر داشــته اســت و برعکــس. 
چگونــه ســاختارهای فیزیکــی بــر روی ســاختارهای اجتماعــی شــهر 
کاشــفان دانــش بومــی ایــن  گذاشــته اســت. او یکــی از  روســتا اثــر 
ک، مدیریــت ابــزار  ک اســت؛ دانــش بومــی مدیریــت آب و خــا آب‌وخــا

تولیــد و مدیریــت اجتماعــی.
ســی و چنــد ســال قبــل، وقتــی مقالــه‌ای از او دربــاره تأثیــر رابطــه انهــار 
ســنتی آب بــر کالبــد شــهری میبــد چــاپ می‌کــردم، متوجــه شــدم 
ــا محققــی طــراز اول ســروکار دارم. او در خــال دانــش بومــی کشــور  ب
ــه هم‌زیســتی مســالمت‌آمیز  ــوم ک ــداری ایــن مرزوب ــر پای بزرگ‌تریــن اث
و صلــح و دوســتی و تعامــل و تســاهل اســت را بیــرون کشــید و بــه مــا 
هدیــه کــرد. وی نشــان داد چگونه مردمان این ســرزمین راهکارهایی 
را یافته‌انــد کــه در شــرایط ســخت در کمبودهــا و کاســتی‌ها بــا کمبــود 
ک و محدودیــت ابــزار تولیــد، بــدون جنــگ و خون‌ریــزی  آب‌وخــا
گوشــه‌وکنار جهــان  کننــد. بســیاری از مردمــان در  بــا هــم زندگــی 

اســلحه  بــه  دســت  محدودکننــده،  شــرایط  بــا  برخــورد  به‌محــض 
می‌بردنــد و بــا قتل‌عــام، غــارت و چپــاول، زندگــی دنیایــی خــود را 
پایــدار می‌کردنــد امــا مــردم ایــران راهــکار را در جنــگ نیافتنــد؛ بلکــه 
راهــکار را در همــکاری و تعامــل یافتنــد. ایــن هم‌زیســتی و تعامــل در 
مناطــق کویــری همچــون میبــد بــه اوج کمــال رســید. مردمــی کــه از 
قطره‌قطــره آب اســتفاده می‌کردنــد تــا دیگــران از آب، انــرژی لازم بــرای 
چرخانــدن آســیاب داشــته باشــند تــا در 40 متــری زیــر زمیــن آســیاب 
درســت کننــد. در واقــع هــم انــرژی لازم از آب بگیرنــد و هــم اجــازه عبــور 

ــد.  ــه دیگــران را بدهن آب از زمین‌هــای خــود ب
وقتــی مقــالات متعــدد او را دربــاره سیســتان و بلوچســتان می‌خوانــم، 
درســت مثــل ایــن اســت کــه فیلم می‌بینم. مثل‌اینکــه مــرد و زن بلوچ 
در جلــوی روی مــن در حــال کار و تلاش هســتند. اســتاد جانب‌اللهی 
ایــن  بــا نمایــش مــردم سلحشــور بلــوچ نشــان می‌دهــد، چگونــه 
مردمــان محدودیت‌هــا را بــا مدیریــت دانــش بومــی تبدیــل به فرصت 
می‌کننــد. فرصتــی کــه بــه همــه امــکان زیســت می‌دهــد. تحقیقــات 
اســتاد جانب‌اللهــی مربــوط بــه گذشــته نیســت. چــراغ روشــنی اســت 
بــرای راه آینــده. بزرگداشــت ایــن نیک‌مــرد، فرصتــی اســت بــرای نســل 
ــه زیســتن را از امثــال اســتاد جانب‌اللهــی و مشــاهیر  ــا چگون جــوان ت
ــال فرهنــگ  ــد. بزرگداشــت اســتاد جانب‌اللهــی انتق ــاد بگیرن ــزرگ ی ب

بین‌نســلی اســت کــه بایــد قــدر آن را بدانیــم.

*سرو آیین، س4،ش10 )پاییز 1399(: ۱۴ و ۱۵.

تقدیم به استاد محمد سعید جانب‌اللهی

استاد مسلم
دانش بومی*

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

، نویسنده و استاد دانشگاه   پژوهشگر
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ماهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

سید عبدالعظیم پویا

  پژوهشگر تاریخ و فرهنگ

نگاهــی بــه‌ روز و روزگار پیشــینیان، و مقایســه آن بــا امروزیــان، چنیــن 
می‌نمایــد کــه هنجارهــای حیــات اجتماعی مــا دگرگون شــده و امــروز، 
مــا در روزگار بســیار ویــژه‌ای بــه ســر می‌بریــم. پدیده‌هــای پیرامــون مــا 
بــا گذشــته‌های دور و نزدیکشــان هماننــدی و همخوانــی متعــارف 
ندارنــد. در ســده معاصــر به‌ویــژه در نیم‌قــرن اخیــر، دگرگونی‌هــای 
اجتماعــی - فرهنگــی در جهــان به‌ویــژه در جوامــع ســنتی ایــران 
کــه به‌راســتی بــا هیــچ دوران و برهــه تاریخــی،  چنــان بــوده اســت 
آن‌هــا  گســتره  و  دگرگونی‌هــا  شــتاب  نیســت.  ســنجش  درخــور 

اســت.  شــگفت‌انگیز 
گــر نظــام کشــاورزی ایــران عهــد صفــوی را بــا دویســت  به‌عنوان‌مثــال ا
ســال پــس از آن - دوره قاجــار - مقایســه کنیــم، تفاوت‌هــای چندانــی 
گــر بــا  نمی‌بینیــم؛ بــه همیــن قیــاس در نظــام و فرهنــگ آبیــاری ا
ــا  ــا نیســت ی ــز ســنجیده شــود، تفــاوت ی پانصــد ســال پیــش از آن نی
گاه‌انــد،  بســیار انــدک اســت‌ امــا در قــرن معاصــر، چنان‌کــه همــگان آ
دگرگونی‌هــا در شــئون مختلــف زندگــی به‌ویــژه در جوامــع ســنتی 
چنــان پــر شــتاب و بــا چهره‌هــای مختلــف بــوده اســت کــه هــر ناظــر 
کــه هنجارهــا و پدیده‌هــای  گاه را بــه شــگفتی بــر می‌انگیــزد؛ چرا آ

ــدارد. ــا عقبه‌هــای خــود پیونــد چندانــی ن زندگــی ب
نســلی چــون مــا کــه درســت در همیــن برهــه زندگــی کــرده و می‌کنیــم، 
از  بســیاری  در  را  ناهمخــوان  چهره‌هــای  ایــن  و  دگرگونی‌هــا  ایــن 
عرصه‌هــای زندگــی دیــده و آزمــوده و بــا آن‌هــا زیســته‌ایم. هــم روزگاری 
ــا  ــا الاغ و اســتر جابه‌جــا شــده و راه‌هایــی پیموده‌ایــم و هــم امــروز ب ب
جــت بوئینــگ گــرد جهــان می‌گردیــم. هــم روزگاری بــا چــراغ روغنــی و 
»موشــی« گذرانــده و هــم امــروز بــا بــرق اتمــی ســروکار داریــم. هــم در 
ــرد  ــه بُ ــا جارچی‌هایــی ســروکار داشــته‌ایم ک نظــام ارتباطــات دیــروز ب
اطلاع‌رســانی آن‌هــا تنهــا چنــد کوچــه آن‌طرف‌تــر بــوده و تــا خبرهــا 
بــه دوردســت‌ها برســد، شــاید بــه مــاه و ســالی نیــاز بــود و امــروز بــا 
ایــن گوشــی‌های همــراه، -آن بــه آن - در جریــان رویدادهــای سراســر 
ــه تعــداد پدیده‌هــای زندگــی  ــد و ب گیتــی هســتیم. نمونه‌هــا فراوان‌ان
می‌شــود شــاهد و مثــال آورد‌. شــتاب و دگرگونی‌هــا و جایگزینی‌هــا بــه 
اندازه‌ای‌ســت کــه مجالــی بــرای ثبــت و ضبــط بــه هنــگام جلوه‌هــا و 

شناســایی ســازوکار پدیده‌هــای زندگــی نمی‌مانــد.

در کهن‌دیــار باســتانی میبــد کــه میــدان اصلــی رویکردهــای پژوهشــی 
دوران حیــات و تلاش‌هــای پنجاه‌ســاله جنــاب آقــای جانب‌اللهــی 
پرشــتاب  آهنگــی  چنــان  زندگــی  عرصه‌هــای  در  تحــول  اســت، 
ــا هــر درنــگ و تأخیــر چه‌بســا اطلاعــات ارزشــمند  ــه ب گرفتــه اســت ک

کــه از دســترس مــا دور می‌گشــت و می‌گــردد‌... . مردم‌شناســی 
و  بلکــه هزاره‌هــای پی‌درپــی، مأمــن  کــه قرن‌هــا،  و قلعه‌هــا  دژهــا 
جان‌پنــاه باشــندگان آن بــوده بــه چنــان ویرانه‌هایــی تبدیــل شــدند 
کــه امــروز به‌دشــواری می‌تــوان مظاهــر زندگــی را در آن‌هــا دیــد. کاریزها 
کــه در همــه روزگاران منبــع جوشــان »مایــه حیــات« مــردم بوده‌انــد و 
تــا چنــد دهــه پیــش انــدک آبــی از آن می‌تراویــد، امــروزه مــرده و در زیــر 
زمیــن مدفون‌انــد. آســیاب‌ها کــه قرن‌هــا نــان و روزی مــردم، بســته بــه 

گــردش کار آن‌هــا بــود، سرنوشــتی هماننــد دیگــر پدیده‌هــا دارنــد.
دامــداری، کشــاورزی، باغداری، صنایع بومی، بازرگانــی، کاروان‌داری، 
گویش‌هــا  بومــی،  هنرهــای  ســنتی،  مدیریت‌هــای  معمــاری، 
همه‌وهمــه، دســتخوش تحــولات شــتابنده دوراننــد؛ آفتــی کــه بیــش 
از هــر چیــز دامــن فرهنــگ را می‌گیــرد. در کهن‌شــهر باســتانی میبــد 
گونــی جلوه‌هــای حیاتــی و سرچشــمه‌های اطلاعــات  باآن‌همــه گونا
و دانــش و فرهنــگ بومــی کــه جویبارهــای آن‌هــا بــه دریــای فرهنــگ 
گــر در برهه‌هــای حســاس از آن مراقبــت نمی‌شــد،  مــردم می‌ریــزد ا

امــروز از آن همــه جــز ســرابی نمانــده بــود.
ک در ایــن راه مقدس  از ســالیانی پیــش تنــی چنــد از فرزندان ایــن خا
جــان و تــن فرســوده‌اند کــه جــا دارد در هنــگام مناســب از آن فرزنــدان 
فرزانــه و فروتــن شــهر بــه شایســتگی یــاد شــود. امــا در ایــن میــان، کار 
برجســته و ارجمنــد اســتاد جانب‌اللهــی کاری‌ســت کارســتان. کاری 
کــه او نیم‌قــرن از زندگــی خــود را پــای آن گذاشــت و امــروز گنجینــه 
آورده  فراهــم  اســتادانه  او  کــه  مردم‌شناســی  اطلاعــات  گران‌بهــای 

اســت، در دســترس همــه علاقه‌منــدان قــرار گرفتــه اســت‌.
ــب  ــاب جان ــه بیشــترین کوشــش‌های پژوهشــی جن ــی اســت ک گفتن
اللهــی در گســتره شــهر تاریخــی میبــد و گوشــه‌وکنار آبادی‌هــای آن 
بــوده اســت. دانســتنی‌های مردم‌شناســی غالبــاً در جامعــه نمونــه 
کــه از ویژگی‌هــای  »فیروزآبــاد« ثبــت و ضبــط شــده و روش اســتقرا 
و  اســت  مشــهود  ایشــان  آثــار  در  اســت  مردم‌شناســی  مطالعــات 

نیم‌قرن تلاش فرهنگی*
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کــه می‌خواهنــد  گیــرد  شایســته اســت سرمشــق پژوهندگانــی قــرار 
ایــن راه را پــی گیرنــد. بخــش دیگــری از پژوهش‌هــای مردم‌شناســی 
اســتاد جانــب اللهــی در بلوچســتان و دیگــر مناطــق کشــور بــوده کــه 

ــه اســت.  ــز انتشــار یافت دفترهایــی از آن نی
در مقــام تحلیــل کلــی آثــار ایشــان، چنــد نکتــه کوتــاه می‌تــوان گفــت. 
نخســت این‌کــه آثــار اســتاد جانــب اللهــی عمدتــاً برخاســته از ســاختار 
کــه جامع‌نگــر و ســازمان‌ده و در  اســت  ایشــان  ذهنــی و سرشــت 
ــردآوری ظرایــف دانــش  جزئیــات از دقــت ریاضــی برخــوردار اســت. گ
عــوام، توجهــی می‌طلبــد کــه نــزد ایشــان اســت؛ امــا در پــاره‌ای مــواردِ 

دیدگاه‌هــای  از  می‌تــوان  نام‌گذاری‌هــا  وجــه  به‌ویــژه  ک  اســتدرا
در مجمــوع، دســتاوردهای  گرفــت.  مــوارد خــرده  ایــن  در  ایشــان 
پژوهشــی و تألیفــات ارزشــمند اســتاد جانب‌اللهــی یــادگاری مانــدگار 
ــم کــه  از ایــن جان‌فرســایی پنجاه‌ســاله او در میبــد اســت و امیدواری
پژوهنــدگان امــروز بکوشــند کــه در زمینــه خدمــات علمــی و فرهنگــی، 

ایــن ســیره ســتوده را دنبــال کننــد.

* سرو آیین، س4، ش10 )پاییز 1399(: 13-10.
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ماهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

کنــون در 82 ســالگی همچنــان ســرزنده  محمــد ســعید جانــب اللهــی ا
ــازار کتــاب کــرده اســت. نشــر  و امیــدوار، هفتمیــن اثــرش را روانــه‌ی ب
کتــاب ایــن روزهــا کار آســانی نیســت. هزینه‌هــای سرســام‌آور کاغــذ و 
چــاپ و درآویختــن بــا صنــف ناشــران، گاه باعث می‌شــود نویســندگان 
عطــای چــاپ کتاب‌های‌شــان را بــه لقایــش بفروشــند؛ ایــن را اضافــه 
کنــون  کنیــد بــه سرشــت روزگار مــا: روزگار ســرگردانی و ناامیــدی. ا
شــاهدیم کــه بعضــاً نســل جــوان ایرانــی از ایــران بیگانــه شــده اســت 
و عمدتــاً عــزم بــه تــرک وطــن دارنــد؛ در ایــن شــرایط، پیشــگام شــدن 
کــه  امثــال جانب‌اللهــی در پژوهش‌هــای محلــی و ایران‌شناســانه 
گویــی ادای دینــی بــه مــام وطــن اســت، امیدبخــش و انگیزه‌افزاســت. 
را  مردم‌شناســی  کــه  اســت  یزدیانــی  کم‌نظیــر  از  اللهــی  جانــب 
کادمیــک دنبــال کــرده اســت. از او پیش‌ازایــن آثــاری در  روشــمند و آ
کــه گل سرســبد آنهــا  مردم‌شناســی میبــد بــه چــاپ رســیده اســت 
همانــا مجموعــه »چهــل گفتــار در مردم‌شناســی میبــد« اســت در 8 
مجلــد کــه عمــری بــر ســر آن رفتــه اســت و در میبدشناســی مرجعیــت 
تــام دارد. او همچنیــن در ســال‌های اخیــر بــر مبنــای علاقــه‌ای کــه بــه 
پزشــکی ســنتی و مردم‌شناســی بلوچســتان داشــته، آثــار درخشــانی 

ــرده اســت. در ایــن زمینه‌هــا منتشــر ک
حــال بــا ایــن ســوابق و تجربه‌هــا، جانب‌اللهــی دســت‌به‌کار نــگارش 
اثــری مردم‌شــناختی بــه گســتره اســتان یــزد زده اســت. ایــن کار البتــه 
کار بدیعــی نیســت، پیش‌ازایــن هــم در آثــار ایــرج افشــار، عبدالعظیــم 
پویــا، حســین مســرت و صدیقــه رمضانخانــی و دیگــران، عناوینــی 
از مطالــب اثــر جدیــد جانب‌اللهــی، دســت‌مایه نــگارش مقــالات و 
کتاب‌هایــی شــده بــوده اســت. امــا ایــن بــار بــا اثــری جامــع و منســجم 
و  پژوهشــگری  ســال‌ها  اســت حاصــل  معلــوم  کــه  روبــرو هســتیم 
پرسشــگری اســت. داده‌هــای مردم‌شناســانه به‌آســانی بــه دســت 

کتابخانــه و  گوشــه  نمی‌آینــد. مردم‌شناســی فقــط بــا نشســتن در 
کتــاب بــه دســت نمی‌آیــد. پــای رفتــن  کتــاب و آن  ارجــاع بــه ایــن 
در  روز،  و  شــب  و  ســرما  و  گرمــا  در  می‌طلبــد.  ســفر  و  می‌خواهــد 
تابســتان و زمســتان. بایــد بــا همــه اقشــار مــردم به گفت‌‌و‌گو بنشــینی، 
از بــازرگان و مالــک گرفتــه تــا شــبان و کشــاورز و دامپــرور و نســاج. گاه 
کار بــا مشــاهده در کنــار گــود پیــش نمــی‌رود و بایــد ردای مردمــان 
ــد  ــی و قــدم در راه مشــاهده مشــارکتی بگــذاری. بای ــر کن عــادی در ب
چوپــان شــوی و بــه دنبــال گلــه راه بیفتــی و تل‌هــا و کوه‌ها را پشــت ســر 
بگــذاری و گاه بایــد پشــت دســتگاه زیلوبافــی بنشــینی و نقــش بزنــی تا 
دریابــی حــال مردمــان چگونــه اســت، تــا از منظــر مــردم و نــه از منظــر 
ــر آتــش دارد مــردم را بشناســی  ــاً دســتی از دور ب یــک نخبــه کــه صرف
و بشناســانی. کتــاب »مردم‌شناســی تطبیقــی اســتان یــزد« برآمــده از 
چنیــن فراینــدی اســت. جلــد نخســت آن عمدتــاً بــه آب اختصــاص 
پیــدا کــرده اســت، مهم‌تریــن موضــوع و مســئله بــرای کویرنشــینان، 
امــا منحصــر بــه آن نشــده اســت. تقســیم‌بندی کتــاب به‌این‌ترتیــب 
اســت کــه هــر جلــد بخش‌هایــی دارد و هــر بخــش بــه فصل‌هایــی 
تقســیم شــده اســت. از مجمــوع شــانزده بخــش جلــد یکــم، ده بخش 
آن بــه موضــوع آب و قنــات اختصــاص دارد و شــش بخش باقی‌مانده 
ک‌ها،  بــه موضوعاتــی نظیــر کشــاورزی، دامپــروری، نوغــان‌داری، خورا
ک، معماری ســنتی، محله‌ها و پزشــکی ســنتی پرداخته است.  پوشــا
مطالبــی کــه جانب‌اللهــی در بــاب آب و قنــات گــردآوری کــرده اســت، 
هرگــز بــه وجــوه فنــی محــدود نیســت و فرهنــگ آب و جنبه‌هــای 
اجتماعــی آن را نیــز در بــر می‌گیــرد. ایــن نــگاه ویــژه ایران‌شناســانه 
کار جدیــد  کــه همیشــه و در هرجــا در جســتجوی فرهنــگ اســت، 
جانب‌اللهــی را شــاخص کــرده اســت. مثــ اًمی‌شــود بــه داســتان‌های 
قنــات اشــاره کــرد کــه در بخــش نهــم جلــد اول بــه آن پرداختــه شــده 

گوهری تابناک 
بر تارک پژوهش‌های یزدشناسی

در معرفی کتاب مردم‌شناسی تطبیقی استان یزد

بهزاد کریمی

  عضو هیئت علمی گروه ایران‌شناسی دانشگاه میبد
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کــه بــا اســطوره و  اســت و قداســت آب را نــزد یزدی‌هــا می‌نمایانــد 
افســانه گــره خــورده اســت. 

جلــد دوم وجهــه فرهنگــی‌ و اجتماعــی دارد. ایــن جلــد هفــت بخــش 
کــی و  دارد و  در آن می‌تــوان از پیشــه‌های مختلــف و صنایــع خورا
ــا قصه‌هــا و متل‌هــا و بازی‌هــا و جشــن‌ها  پارچه‌بافــی ســراغ گرفــت ت
موضوعــات  ایــن  همــه  در  اطلاعــات  جمــع‌آوری  روضه‌خوانــی.  و 
می‌دهــد  نشــان  شــد  گفتــه  کــه  همان‌طــور  و  نیســت  آســانی  کار 
از  بســیاری  خاطــرات  و  زندگــی  کتــاب  ایــن  بــا  ســال‌ها  نویســنده 
کنــون در میــان مــا نباشــند ثبــت کــرده  مردمانــی را کــه شــاید دیگــر ا
کــه مصاحبه‌هــای درازدامــان و  اســت. همچنیــن مشــخص اســت 
پیوســته‌ای بــا مطلعــان یــا بلدهــای محلــی در نقــاط مختلــف اســتان 
یــزد صورت‌گرفتــه اســت کــه برنامه‌ریــزی و اجــرای آنهــا کاری اســت 

طاقت‌فرســا.  بــس 
چنــد ســالی اســت کــه به همــت ایران‌دوســتان میبدی نظیر مســعود 
جندقــی و عبدالعظیــم پویــا رشــته ایران‌شناســی در دانشــگاه میبــد 
کنــون از جملــه رشــته‌های شــاخص ایــن  تأســیس شــده اســت و ا
کــه ایران‌شناســی رشــته‌ای نســبتاً  دانشــگاه بــه شــمار مــی‌رود. ازآنجا
نوپــا و جــوان اســت  و به‌اصطــاح از ادبیــات خــاص خــود برخــوردار 
کــه بــه منظــر ایران‌شناســی به‌مثابــه یک‌رشــته  کارهایــی  نیســت، 
دانشــگاهی نزدیــک باشــند، همــواره محــل توجــه و رجــوع اســتادان 

و دانشــجویان ایران‌شناســی اســت. در ایــن میــان، آثــار جانــب اللهــی 
ــگارش  ــه ن ــه چــون از منظــر مردم‌شناســی ب ــاری اســت ک ــه آث از جمل
درآمده اســت و مردم‌شناســی از حیث بینش و روش شــباهت زیادی 
ــا الگویــی  بــه ایران‌شناســی دارد، بــه دانشــجویان توصیــه می‌شــود ت
عملــی بــرای انجــام پژوهــش در اختیار داشــته باشــند. تــا پیش‌ازاین، 
مجموعــه ارزشــمند »چهــل گفتــار...« در صــدر ایــن توصیه‌هــا بــود، 
ــد کتــاب دوجلــدی و گران‌قیمــت »مردم‌شناســی تطبیقــی  حــالا بای
اســتان یــزد« را بــه ایــن فهرســت افــزود و در صــدر آن قــرار داد. زیــرا 
رویکــرد فرهنگــی نویســنده بــه موضوعــات اقتصــادی و اجتماعــی، 
ایــن کتــاب را بــه شــکل و هیئــت کاری ســترگ در عرصه ایران‌شناســی 
ایرانــی درآورده اســت. ســال‌ها پیــش در اوایــل دهه 1390 خورشــیدی 
کنگــره ملــی ایران‌شناســی در دانشــگاه میبــد برگــزار  کــه نخســتین 
شــد، ایــن فرصــت مغتنــم بــه دســت آمــد تــا اســتادان و دانشــجویان 
ایران‌شناســی از ســخنان دانشــورانه جانــب اللهــی بهره‌منــد شــوند. 
حــال کــه دوری راه و مشــغله‌های اســتاد مردم‌شــناس مجالــی بــرای 
کــه در قامــت  گفت‌‌و‌گوهــای حضــوری فراهــم نمــی‌آورد، دانــش او 
جلوه‌گــر  اخیــر  شــاخص  اثــر  ایــن  علی‌الخصــوص  و  مکتــوب  آثــار 
شــده اســت، چراغ‌راهنمــای اعضــای هیئت‌علمــی و دانشــجویان 
ایران‌شناســی دانشــگاه میبــد و همــه ایــران پژوهــان و ایران‌دوســتان 

خواهــد بــود. 
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ماهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

فیروزآبــادی  جانب‌اللهــی  ســعید  محمــد  عزیــزم  دوســت  بــرای 
بــه چنــد دلیــل احتــرام و علاقــه ویــژه‌ای قائــل هســتم. نخســت 
کــه  این‌کــه پــرورده دامــان میبــد، ایــن کهــن ســرزمین تاریــخ اســت 
جای‌جــای آن رد پــای ســرافرازی‌های بســیار بــوده اســت و همــواره 
دیگــر،  دلیــل  اســت.  گذاشــته  تماشــا  بــه  را  بزرگی‌هــا  از  تمثیلــی 
حضــور مشــترکمان در بخــش مردم‌شناســی و مجموعــه ارزشــمند 
بــرادر  همــت  بــه  کــه  اســت  ایــران«  مــردم  فرهنــگ  »دانشــنامه 
دانشــمندمان، آقای ســید کاظــم بجنوردی در دائرهالمعــارف بزرگ 
کنــون مجلداتــی از آن نیــز انتشــاریافته  اســامی راه‌انــدازی شــده و تا
اســت. انگیــزه دیگــر دلبســتگی بــه جانب‌اللهــی عزیــز، هم‌طــرازی 
او بــا پــدر مردم‌شناســی ایــران و دوســت چهل‌ســاله‌ام، شــادروان 
ــا او و روانشــاد دکتــر  کــه ســال‌ها ب دکتــر محمــود روح‌الامینــی اســت 
باســتانی پاریــزی، مجموعــه فرهنگــی »کرمان‌شناســی« را بــه پیــش 
ــار بــه شــانه‌های مــن افتــاده  بردیــم و امــروز در نبــود آن‌هــا، تمــام ب

اســت‌.
بــاری جنــاب جانب‌اللهــی از جملــه فرهیختگانــی اســت کــه می‌توان 
گفــت ایــن خطــه‌ فرهنگ‌پــرور، همــواره به وجــود او خواهــد نازید‌ زیرا 
در روزگاری کــه بــازار فرهنــگ کســاد مانــده و ســخن از ســهام کارخانه 
کاشــی و درآمد حاصل از آن و نیز مقوله‌های مشــابهی ازاین‌دســت، 
گل‌انداخته و نقل محافل اســت و کمتر کســی در اندیشــه تورقی به 
ــد، جانب‌اللهــی شــولای عشــق و  کانمــان برمی‌آی ســرافرازی‌های نیا
کــرده و هرجــا نامــی از میبــد و گذشــته‌های پــر بــارش  ارادت بــر تــن 
می‌یابــد بــه دنبــال آن پروبــال می‌زنــد و لحظه‌هــای عزیــز عمــر خــود 

را به‌پــای شــناخت بیشــتر و شناســاندن زادگاه خــود می‌افشــاند.
کتاب‌هــا می‌جویــد؛  کهنــه  را در لابــه‌لای ســطور  او نه‌تنهــا میبــد 
بلکــه در کوچه‌باغ‌هــای قدیمــی، هرجــا ســراغ پیــر روشــن‌ضمیری 

کــه یــادی و خاطــره‌ای از روزگاران گذشــته داشــته باشــد و  می‌گــردد 
او را در پــردازش مردم‌شناســی میبــد، کمــک برســاند.

کــه بــرای یافتــن  او به‌راســتی عاشــق موطــن خویــش اســت، آن‌گونــه 
، از هیــچ کوششــی فروگــذار  نکتــه‌ای در بــاب مردم‌شناســی ایــن دیــار
نمی‌کنــد. او بــا شــیفتگی تمــام، راز کامیابــی مردمانــی را جســت‌وجو 
می‌کنــد کــه در دل کویــر ســوزان بــا عــزم و اراده‌ای اســتوار و ســرپنجه‌ 
زندگــی  تهــی،  دســت  بــا  نیــز  و  ســتایش  درخــور  همــتِ  و  تــاش 
آفریدنــد. از دل زمیــن، آب را بیــرون کشــیده و کشــاورزی کردنــد. از 
ک خودشــان بهــره بردنــد و ســفال ســاختند و بــه جای‌جــای  خــا
کردنــد. انــار باغ‌هایشــان را  کشــورها صــادر  ایران‌زمیــن، بــل دیگــر 
کــه محمــد ‌‌‌مظفــر  در کام آرزوی رهگــذران نشــاندند - همــان انــاری 
میبــدی گفــت: مــن مســجد جامــع کرمــان را از محل درآمــد باغ‌های 

انــارم در میبــد ســاختم-
کــه بــا چنــد کیلــو  آری او راز موفقیــت مردمــی را جســت‌وجو می‌کنــد 
پشــم و پنبــه و نــخ و ریــس، زیباتریــن و ماندگارتریــن نقش‌هــا را بــر 
ــرار  ــو جــان بخشــیدند و آن را زمینه‌ســاز افتخــار خــود ق تاروپــود زیل
دادنــد و بالاخــره جانــب اللهــی انــدوه فراموشــی آن ارزش‌هــا را بــا 
واژه‌هــا و کلمــات در آثــارش زمزمــه می‌کنــد تــا شــاید راهــی بیابــد و 
ــد و نوشــته‌هایش تلنگــری  ــدا کن از مخمصــه ایــن غصــه رهایــی پی
گــر  کــه دســتی در بــدن دارنــد و می‌تواننــد احیا باشــد بــرای آن‌هــا 

دســت‌آفریده هــا و ارزش‌هــای پیشــین باشــند.
کــه چــون او می‌اندیشــند و عمــل  آری؛ جانب‌اللهــی و همــه آنهــا 
می‌کننــد و رقــم می‌زننــد، همــواره عزیــز و محتــرم بــوده و تاریــخ، نــام 

و یادشــان را بــا جوهــر آفتــاب بــر پیشــانی خــود خواهــد نوشــت.

*سرو آیین، س4، ش10 )پاییز 1399(: ۱۶ و ۱۷.

فرزند خلفِ کهن‌سرزمین میبد*

محمدعلی گلابزاده

  رییس بنیاد ایران‌شناسی کرمان
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بــا جســتجویی کوتــاه و اجمالــی در اوراق و خاطرات چندهزارســاله 
کــه یکــی از مهم‌تریــن  کهــن ایــران، متوجــه می‌شــویم  ســرزمین 
تــداوم  سلســله‌جنبانان  و  سرشــته‌داران  گمنام‌تریــن  البتــه  و 
حرکت‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی، محققــان و پژوهشــگران بومــی 
کهــن  کــه توانســته‌اند شــاخه‌های آداب‌ورســوم  و محلــی بوده‌انــد 
فرهنــگ  تنــاور  تنــه  بــه  را  خــود  فرهنگــی  پهن‌دشــت  و  زادبــوم 
وزانــت  و  پربــاری  بــه  و  بزننــد  پیونــد  ایــران  کهــن چندهزارســاله 

ــا دیرینگــی هفــت‌ هزارســاله‌اش  ــه امــروز ب ک ــی  ــد. درخت آن بیفزاین
همچنــان پویــا و زنــده و جاویــد مانــده اســت. 

کــه بــا  کار ایــن بــزرگان آن‌گاه مشــخص می‌شــود  عمــق و عظمــت 
کــه شــیفته  کمتریــن امکانــات و تنهــا بــا الهــام از دل‌وجــان خــود 
متمــادی  ســال‌های  هســتند،  خــود  کهــن  و  اصیــل  فرهنــگ 
و  رویدادهــا  و  مناســبات  نگه‌داشــتن  زنــده  و  پاسداشــت  بــه 
گــرد نســیان  ارزش‌هــای دانــش بومــی خــود پرداختــه و از نشســتن 
متعالــی  و  ارجمنــد  گذشــته  ایــن  زیبــای  چهــره  بــر  فراموشــی  و 

نموده‌انــد. جلوگیــری 
ایــن  زحمــات  نتیجــه  و  بَرهمکُنــش  پِیامــد،  بَســامد،  بازخــورد،   
و  تــداوم حیــات  یافتــن،  قــوام  بی‌نشــان شــکل‌گرفتن،  عاشــقانِ 
کــه زیــر چتــر  مســتندنگاری فرهنگ‌هــای بومــی و محلــی اســت 

 دلبسته زادبوم کهن 
و دغدغه‌مند دانش‌های بومی میبد*

دکتر محسن میرجانی

  دکتر باستان‌شناس و فعال فرهنگی

یی
ولا

ی م
بوب

مح
لی 

س: ع
عک
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ایــران بــزرگ بالیــده و رشــد یافته‌انــد و امــروز به‌مثابــه 
پی‌بنــدی  بــرای  درخشــان  مِجمــری  و  راه  چــراغ  یــک 
و  گــر  مدارا  ، محــور فرهنــگ  اجتماعــی  پی‌ریــزی  و 
فرهیختــه بــرای سیاســت‌گذاران اجتماعــی و فرهنگــی 

اســت.  به‌یادگارمانــده 
سینه‌ســوختگان  و  رادمــردان  ایــن  از  خوشــبختانه 
 ، فرهنگ‌هــای بومــی و محلــی، هرچنــد انگشت‌‌شــمار
در همــه مناطــق ایــران وجــود دارنــد و مدعــای مــا در 
کثــر  ایــن خصــوص تاریــخ‌دار بــودن و هویت‌منــد بــودن ا
قومیت‌هــا و فرهنگی‌هــای بومــی مســتقر در ایران‌شــهر 
کتاب‌هــا، مقــالات و نوشــته‌های مربــوط  اســت. انبــوه 
کهــن مناطــق مختلــف ایــران مدعــای  بــه آداب و رســوم 

مهــم و خدشــه‌ناپذیر مــا در ایــن خصــوص اســت.
کــه   اســتاد جانــب اللهــی یکــی از ایــن شــمارِ فرهیختــگان اســت 
همــه هَــم و غَــم پژوهشــی و مطالعاتــی خــود را متمرکــز و در پیونــد 
و مواجهــه بــا زادبــوم و زمیــن ســیمای فرهنگــی خــود یعنــی میبــد 
نمــوده اســت. صاحــب مجموعــه فرهیختــه و درخشــان »چهــل 
آن  کنــون چندیــن مجلــد  تا کــه  گفتــار در مردم‌شناســی میبــد« 
کــرده تــا ایــن  بــه زیــور طبــع آراســته شــده اســت. ایشــان ســعی 
حافظــه  و  خاطره‌هــا  باتکیه‌بــر  را  دایره‌المعارف‌گونــه  مجموعــه 
شــفاهی و همچنیــن اســناد مکتــوب و شــواهد تاریخــی آمیختــه و 
کنــار اســتفاده از دانــش بومــی اســتادکاران و  ممــزوج نمایــد تــا در 
کنــده و  گاه پرا کــه  کلیــه منابــع در دســترس  راویــان وثیــق محلــی از 

کنــد.  گمنامــی و نابــودی بوده‌انــد، اســتفاده  در شــرف 
کــه  از سلســله عالمــان و محققانــی اســت  اللهــی  اســتاد جانــب 
بن‌مایــه کارش و دلیــل تلاش‌هــای مداومــش نــام بــزرگ و مقدســی 
بــر  چــون میبــد اســت. میبــد، باغشــهری باســتانی، شــکل‌گرفته 
کــه خاطــره حضــور انســان را در دشــت یــزد - اردکان  کهــن  تراســی 
بــه درازنــای تاریــخ می‌کشــاند. شــهری بــا مردمانــی ســخت‌کوش 
کــه بــا غلبــه بــر موانــع جــدی زیســتی و ســکونتی خالــق مهارت‌هــا 
کــه امــروز جهــان ســر بــه  و دانش‌هــای بومــی و اصیلــی بوده‌انــد 

ــرام آنهــا فــرود آورده اســت.  کرنــش و احت
گــر امثــال بزرگانــی چــون عبدالعظیــم پویــا همــه جوانــی  بی‌تردیــد ا
کالبــد فیزیکــی و جســمانی  ــرژی خــود را صــرف حفــظ بافــت و  و ان
و  بایــد حافــظ  را  اللهــی  اســتاد جانــب  امثــال  نموده‌انــد،  میبــد 
زنده‌کننــده ســنت‌های شــفاهی و مردم‌وارگــی میبــد دانســت. بــر 
کار و فعالیــت خــود را بــر  کــه بخشــی از  هــر محقــق و پژوهشــگری 
کــه تشــجیع و  موضوعــات محلــی متمرکــز می‌کنــد، پرواضــح اســت 
روایت‌هــای  بــرای  اســتادکاران مطلــع  و  کهن‌ســالان  برانگیختــن 

گاه دشــوار اســت.  شفاهی‌شــان چه‌ســان ســخت و 
پژوهشــگر بایــد بــا صبــر و متانتــی مثال‌زدنــی ســاعت‌ها در محضــر 
ــرای دریافــت و درک یــک  ــد ب ــی بای گاه حت ــزرگان بنشــیند و  ایــن ب
گاه پاره‌پــاره و منقطــع آن‌هــا بســان  مطلــب از انبــوه صحبت‌هــای 
، آموزه‌هــای ارزشــمند سخنانشــان  یــک رفوگــر زبردســت و ماهــر
از  بخشــی  تنهــا  نمونــه  ایــن  کنــد.   انتخــاب  و  بزنــد  محــک  را 
کــه اســتاد در تدویــن دانشــنامه  ســختی‌ها و مرارت‌هایــی اســت 
فربــه و پرمحتــوای مردم‌شناســی میبــد بــر خــود متحمــل شــدند و 

ان‌شــالله تــداوم بدهنــد. 
اســتاد جانب‌اللهــی  امثــال  و شــفاهی  گاه در خاطــرات مکتــوب 
کــت  کــه ایــن عزیــزان حتــی بــر روی پا می‌خوانیــم و می‌شــنویم 
ســیگار و قوطی‌کبریتشــان نیــز برخــی اطلاعــات نــاب و بی‌نظیــری 
مســتندنگاری  و  مکتــوب  را  شــده‌اند  منتقــل  کــه سینه‌به‌ســینه 
چــون  موضوعاتــی  از  مــا  امروزیــن  دانــش  بی‌شــک  می‌کردنــد. 
قنــات و تکنیک‌هــای رایــج در معمــاری ســنتی ایــران و اســتان یــزد 
مرهــون همیــن تلاش‌هــای صادقانــه و بی‌اغمــاض ایــن بــزرگان 

ــوده اســت.  ب
متأســفانه، عــدم توجــه بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر فرهنــگ 
اجتمــاع  و  سیاســت  بــر  امــروز  کــه  اجتماعــی  واقعیت‌هــای  و 
از  غلیــظ  رادعــی  و  ســدید  مانعــی  افکنــده،  ســایه  کشــورمان 
ــرای نســل امــروز اســت.  ــزرگان ب ــاد ایــن ب ــام و ی برکشــیده شــدن ن
نســلی کــه در پارادوکــس و دوگانگــی و چندگانگــی مشــمئزکننده‌ای 
کــه بــوی متعفــن آن را در همــه مــدار ســبک زندگــی  گرفتــار اســت 

ناظریــم. و  شــاهد  امروزینمــان 

*سرو آیین، س4، ش10 )پاییز 1399(: ۴۷ و ۴۹.

  میبد، دانشگاه میبد، همایش زیلو، سال 1395 
در کنار دکتر  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی
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در مکتب استاد محمدسعید جانب‌اللهی

هم عاشقم، هم دیوانه

حمیدرضا امیری

  کارشناس ارشد ایران‌شناسی

زنده‌یــاد مهــدی آذر یــزدی دربــاره جایــگاه مفاخــر علمــی و فرهنگــی هــر کشــوری این‌گونــه نوشــته اســت: »فــرض کنیــم کــه 
وجب‌به‌وجــب خــاک یــک کشــور از معــادن طــا و المــاس و جواهــر پوشــیده باشــد، امــا ایــن موهبت‌هــا کــه وســیله رفــاه 
ملتــی را فراهــم می‌کنــد، مایــه افتخــار و مباهات هیچ کشــوری نیســت. افتخار همــواره نصیب دانشــمندان و اندیشــه‌ورزان 
اســت کــه در هــر زمــان و زمینــه‌ای فکــر و فهــم جماعــت را بــه ســرمنزل شــناخت و معرفــت راهبــر شــده‌اند. ســرزمین یــزد هم 
بــه ســهم خــود در همــه رشــته‌های علــم و ادب بســیاری از شــخصیت‌های نامــور پــرورش داده کــه مایــه افتخــار هم‌وطنــان 

بوده‌انــد و هســتند.«
یکــی از ایــن شــخصیت‌های نامــور، اســتاد محمــد ســعید جانب اللهی اســت. مردم‌شــناس پیش‌کســوتی کــه همــواره برای 
شــناخت، ثبــت و معرفــی فرهنــگ مــردم ایران‌زمیــن کوشــیده و نگاشــته اســت. دربــاره ایــن نویســنده پــرکار و محجــوب، 
جنــاب حســین مســرت نوشــته اســت: »گویــا برخــی ذاتــا پژوهشــگر بــه دنیــا می‌آینــد. هرچنــد ســخنِ درســتی نیســت، امّــا 
برخــی از پژوهشــگران کوشــا و توانــا ماننــد: اســتاد ایــرج افشــار، اســتاد مرتضی فرهادی، اســتاد ابوالقاســم انجوی شــیرازی 
هــی را کــه می‌بینیــد، بــه ایــن ســخن می‌رســید. آنــان چنــان روش‌منــد، زیبــا و اســتادانه بــه 

ّ
و اســتاد محمّدســعید جانب‌الل

ــردی زیــر دســت اســتادی زبردســت، کرشــمه‌های کار پژوهــش را فراگرفته‌انــد. سال‌هاســت کــه 
ُ

کار می‌پردازنــد کــه انــگار از خ
اســتاد جانــب اللهــی بی‌هیــچ چشمداشــتی، فقــط از روی عشــق و علاقــه بــه زادوبــوم و فرهنــگ خــود، خالصانه بــه پژوهش 
و گــردآوری در فرهنــگ و آیین‌هــای کهــن دیــار میبــد کــه ســر بــه آبشــخور چندیــن هزارســاله دارد، ســرگرم اســت و آن‌هــا را 

به‌آســانی در دســترس همــگان می‌گــذارد.«
انتشــار کتــاب دوجلــدی »مردم‌شناســی تطبیقــی اســتان یــزد« کــه حاصــل بیــش از نیم‌قــرن تلاش‌هــای‌ پژوهشــی ایــن 
اســتاد فرهیختــه اســت، انگیــزه‌ مکتــوب شــدن ایــن گفت‌‌و‌گــو شــد. گفت‌‌و‌گویــی رادیویــی کــه زمانــش بــه یکــی از روزهــای 

ــردد. ــاز می‌گ ــفند 1401 ب اس



19
| فروردین 1403| پیاپی 231| دوره جدید 198 ماهنامه پرگار

ماهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

  استاد جانب اللهی؛ لطفاً از خودتان بگویید.
زادگاهــم میبــد اســت. محلــه فیروزآباد. البتــه آن روزها فیروزآباد محله 
نبــود. روســتایی بــود از روســتاهای میبــد. حالا به محله تبدیل شــده 
اســت. تــا کلاس نهــم در آنجــا درس خوانــدم. بعــد بــه یــزد رفتــم. ســال 
گرفتــم. همــان ســال در دانشــگاه  1345 دیپلــم ادبــی‌ام را در یــزد 
مشــهد قبــول شــدم. رشــته دانشــگاهی‌ام فلســفه اســامی بــود. بعــد 
از یکــی دو ســال کــه در مشــهد درس خوانــدم، پیگیــری کــردم تــا بــه 
دانشــگاه تهــران منتقــل شــوم و مــدرک تحصیلــی‌ام را آن‌جــا گرفتــم. 
بــا پایــان دوران دانشــگاه بــه اســتخدام آمــوزش و پــرورش درآمــدم. 
دبیــر شــدم و در اســدآباد همــدان بــه تدریــس مشــغول. چــون بــه 
مرکــز  بــه  داشــتم،  آن  در  و دســتی  بــودم  مردم‌شناســی علاقمنــد 

ــه پژوهشــگری پرداختــم. مردم‌شناســی رفتــم و در آن‌جــا ب

  چه سابقه کاری در مردم‌شناسی داشتید؟
رادیو در آن زمان برنامه‌ای به‌ نام »فرهنگ مردم« داشــت. مدیریت 
ایــن برنامــه بــا آقــای انجــوی شــیرازی بــود. بــه ابتــکار او برخــی از 
شــنوندگان با برنامه همکاری داشــتند و مطالبی درباره آداب‌ورســوم 
شــهر و آبادی‌شــان را بــه دفتــر ایــن برنامــه رادیویــی ارســال می‌کردنــد. 
مــن هــم از دوره دانش‌آمــوزی همــکاری‌ام را بــا ایشــان شــروع کــردم و 
از همــان‌ وقــت بــود کــه بــه مســائل مردم‌شناســی علاقه‌منــد شــدم.

مرکــز مردم‌شناســی تقریبــاً همــان کارهــای آقــای انجــوی شــیرازی را 
انجــام مــی‌داد؛ ولــی بــه شــکل دقیق‌تــر و علمی‌تــر. فعالیــت مــا در این 
ــه شــهرها و اســتان‌های  ــا گروه‌هــای پژوهشــی ب ــه ب ــود ک ــز ایــن ب مرک
گون مردم‌شناســی  مختلــف ایــران می‌رفتیــم و دربــاره موضوعات گونا
ــه یــزد  کار می‌کردیــم. وقتــی پژوهشــگر آنجــا شــدم، اولیــن ســفر مــا ب
بــود؛ و چــون اهــل میبــد بــودم و بیشــتر بــا شــهر و مردمــش آشــنایی 
ــه ســال 1355  ــردم. ایــن موضــوع ب ــه میبــد ب ــروه را ابتــدا ب داشــتم، گ
از آن  برمی‌گــردد. پژوهش‌هــای میبدشناســی‌ام بــه طــور مســتمر 
زمــان شــروع شــد. بــه شــهرها و روســتاهای دیگــر اســتان یــزد هــم بــا 

آن گــروه رفتیــم.

  دفاتــر مردم‌شناســی میبــد کــه تاکنــون هشــت دفتــرش بــه 
ــیده،  ــاپ رس ــه چ ــد« ب ــی میب ــار در مردم‌شناس ــل گفت ــام »چه ن

ــت؟ ــال 1355 اس ــای س ــل پژوهش‌ه حاص
نــه؛ از زمانــی اســت کــه بــا آقــای انجــوی شــیرازی همــکاری می‌کــردم. 
‌یعنــی عمــ اًایــن کار را از ســال 1345 آغــاز کــردم. یک کار مقطعی نبود 
کــه پرونــده‌اش را بســته باشــم. پژوهشــی مســتمر اســت کــه در طــول 
ســال‌ها انجــام شــده و همچنــان ادامــه دارد. مــا در ســفر ســال 1355 
فقط یکی، دو موضوع از مردم‌شناسی میبد را کار کردیم. موضوعات 

مســکن و کشــاورزی را. آن ســفر، ســفر کوتاهی بود و فرصت پرداختن 
بــه همــه مســائل مردم‌شناســی نبــود. بعــداً موضوعــات را بســط دادم 
و بــرای هــر کــدام یــک عنــوان انتخــاب کــردم کــه چهــل عنــوان شــد 
کــه خــودم بــه میبــد داشــتم درباره‌شــان تحقیــق  و در ســفرهایی 
کــردم؛ بنابرایــن کتــاب »چهــل گفتــار در مردم‌شناســی میبــد« شــامل 
چهــل موضــوع مردم‌شناســی اســت. ایــن چهل گفتار، ســرفصل‌های 
طــرح پژوهشــی مــا در مرکــز مردم‌شناســی بــود و در پژوهش‌هــای 
ــه همــه را یک‌جــا، بلکــه  ــم. ن ــب کار می‌کردی ــگاری در ایــن قال مردم‌ن

هــر دفعــه یــک موضــوع را.
شــیفته  رفتیــم.  بلوچســتان  بــه  میبــد،  ســفر  از  بعــد  ســال  یــک 
فرهنــگ آنجــا شــدم. فرهنگــی بکــر و اصیــل دارد و تشــابه زیــادی بــا 
فرهنــگ میبــد. پژوهش‌هــای مردم‌شناســی بلوچســتان کــه از ســال 
1356 شــروع شــد، هنــوز هــم ادامــه دارد. آن موقــع بــا هزینــه دولــت 
و بــا مأموریــت پژوهشــی بــه آنجــا می‌رفتــم؛ امــا بعدهــا کــه خواســتم 
مطالبــم را مــدوّن کنــم، ســفرهایم را بــا هزینــه شــخصی انجــام دادم و 

آن را تکمیــل کــردم.

  از خانواده پدری و مادری خودتان بگویید.
پــدرم یــک کشــاورز مالــک بــود؛ یعنــی مقــداری زمیــن و بــاغ داشــت و 
ــرد. مــادرم از خانواده‌‌هــای معــروف  از درآمــد آن‌هــا امرارمعــاش می‌ک
و شناخته‌شــده میبــد بــود. پدربــزرگ مــادری مــن روحانــی بــود و 
شــهرتی داشــت. خانــواده متوســطی بودیــم و دســتمان بــه دهنمــان 

می‌رســید.
مــادرم را در یک‌ســالگی و پــدرم را در حســاس‌ترین موقــع زندگــی‌ام از 
دســت دادم. درســت کلاس دوازده بــودم کــه پــدرم بیمــار شــد. مدتی 
کــرد. ایــن مصیبــت  در بیمارســتان‌های یــزد بســتری بــود و فــوت 
آســیب رســاند و نتوانســتم در رشــته‌ دانشــگاهی  بــه مــن  خیلــی 
موردعلاقــه‌ام قبــول شــوم. بــا همــه ایــن احــوال، همان ســال در رشــته 
فلســفه اســامی پذیرفته شــدم و در دانشــگاه مشــهد ثبت‌نام کردم.

  به چه رشته‌ای علاقه داشتید؟
ــوم اجتماعــی هــم  ــه عل ــه رشــته حقــوق علاقــه داشــتم. ب بیشــتر ب
علاقه‌منــد بــودم؛ ولــی آشــنایی، توجــه و دقتــی بــه انتخــاب رشــته 
دانشــگاه نداشــتم. بــا تعــدادی از بچه‌هــا راه افتادیــم و شــهر بــه 
کردیــم. آن موقــع هــر  شــهر رفتیــم و در آزمــون ‌دانشــگاه‌ها شــرکت 
دانشــگاهی آزمــون مســتقل داشــت. بــا چندنفــری همــراه شــدیم و 
از جــاده ریــگ بــه مشــهد رفتیــم و امتحــان دادیــم، و پــس از آن در 
تهــران و اصفهــان. البتــه در رشــته ادبیــات دانشــگاه اصفهــان هــم 
کــرده بــودم،  پذیرفتــه شــده بــودم، ولــی چــون در مشــهد ثبت‌نــام 
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بــه اصفهــان نرفتــم.
چــون خیلــی مشــتاق ادامــه تحصیــل بــودم، ســال 1381 در آزمــون 
کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد شــرکت کردم و در رشــته مردم‌شناسی 
قبــول شــدم تــا کار و رشــته‌ام بی‌ربــط نباشــد. مردم‌شناســی تجربــی 

کار کــرده بــودم، خواســتم در دانشــگاه هــم آن را بخوانــم.

  چند خواهر و برادر هستید؟
مــادرم چهــار فرزنــد داشــت. بعــد از فــوت ایشــان پــدرم بــا خالــه‌ام 
ازدواج کــرد. ایشــان هــم چهــار فرزنــد آورد. البته بیشــتر بچه داشــتند؛ 
ولــی آن موقــع بچه‌میــری زیــاد بــود. شــاید حــدود ده تــا از بچه‌هــای 
امکانــات  و  لوله‌کشــی  آب  نبــود  در  مُرده‌انــد.  نــوزادی  در  پــدرم 
بهداشــتی و درمانــی، بچه‌هــا زود مریــض می‌شــدند و می‌مردنــد.

  از روز اول مدرسه و خاطرات دوران دبستانتان بگویید.
یــک روز صبــح کــه بیــدار شــدم، بــرادر بزرگ‌تــرم کــه از یــک مــادر بودیم 
گفــت: »امــروز  کلاس چهــارم یــا پنجــم دبســتان بــود،  و آن موقــع 
می‌خواهــم تــو را بــه مدرســه ببــرم و اســمت را بنویســم.« مــن اصــ اً
نمی‌دانســتم مدرســه چیســت. همراهــش شــدم و بــه مدرســه رفتیــم 

و ثبت‌نــام کردیــم.
بــه  برمی‌گــردد  کــه  خــورده‌ام  هــم  دیگــر  ســنت  یــک  چــوب  مــن 
ــه آن‌وقت‌هــا بچه‌هــا  بچه‌میری‌هــای آن زمــان. پیش‌ازایــن گفتــم ک
بــه یک‌ســالگی  گــر خیلــی عمــر می‌کردنــد  ا زودبــه‌زود می‌مُردنــد. 
و دوســالگی می‌رســیدند. پــدرم آن‌قــدر شناســنامه گرفتــه بــود کــه 
خســته شــده بــود. نوبــت کــه بــه مــن رســید، دیگــر شناســنامه نگرفت 
و گفــت: »معلــوم نیســت ایــن بچــه هــم زنــده بمانــد یا نه« شناســنامه 
کــه ســه _ چهــار ســال تفــاوت ســنی  گذاشــت  نــوزاد قبلــی را برایــم 
داشــتیم. همیــن باعــث شــد کــه مــن خیلــی زودتــر بــه مدرســه بــروم. 
شــاید پنــج ســالم بــود کــه بــه مدرســه رفتــم؛ امــا شناســنامه‌ام هفــت 
_ هشت‌ســاله نشــان مــی‌داد. در حالــی مــرا ثبت‌نــام کردنــد کــه درکــی 
کلاس اول  از مدرســه نداشــتم. خیلــی بچــه بــودم. یــادم نیســت 
قبــول شــدم یــا نــه. جالــب ایــن اســت کــه وقتــی بــه دوران دبیرســتان 
رســیدم، مدرســه ثبــت نامــم نمی‌کــرد. می‌گفتنــد: »ســن تــو زیــاد 

ــام شــدم. ــدرم ثبت‌ن ــا پافشــاری پ اســت« ب
خوشــبختانه هنــوز یکــی از معلمــان دبســتانم در قیــد حیــات اســت. 
کلاس  بــود. معلــم  مــا  کلاس چهــارم  او معلــم  آقــای خداشــناس. 
پنجــم هــم آقــای عندلیــب بــود کــه ســال گذشــته فــوت کــرد. جالــب 
آقــای  از  را  مردم‌شناســی‌ام  کار  الگوهــای  از  یکــی  کــه  اســت  ایــن 
خداشــناس گرفتــم. ایشــان گاهــی برایمــان قصــه‌ می‌گفــت و روایــت‌ 
می‌کــرد. یک‌بــار موضــوع انشــایش ایــن بــود کــه هــر کســی دربــاره یــک 

ضرب‌المثــل مطلــب بنویســد. ســی دانش‌آمــوز بودیــم. ضرب‌المثلــی 
کــه مــن نوشــتم، ایــن بــود: »یــک بــز گــر، گلــه را گــر می‌کنــد« کــه خیلــی 
مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. هــم بچه‌هــا خوششــان آمــد و هــم آقــای 
خداشــناس. خیلــی تشــویقم کــرد کــه ضرب‌المثــل جالــب و پرمغــز و 
پرمعنایــی اســت. به‌نوعــی از همــان موقع، کار مردم‌شناســی را شــروع 
کــه  کــه در یــادم بــود، ضرب‌المثل‌هایــی را  کــردم. اتفاقــاً تــا جایــی 
بچه‌هــا دربــاره‌اش انشــا نوشــته بودنــد، گــردآوری کــردم کــه مجموعــه 
خوبــی شــد. مــن ایــن خاطره‌هــا را کم‌وبیــش در »قصــه‌ بچه‌هــای 

میبــد« نوشــته‌ام.

  آقــای حســین مســرت مقالــه‌ای در مــورد شــما نوشــته‌اند کــه 
بــا ایــن عبــارت آغــاز می‌شــود: »گویــا برخــی ذاتــا پژوهشــگر بــه 
دنیــا می‌آینــد« لطفــا بیشــتر از بســتر و فضــای فرهنگــی بگوییــد 
کــه در آن بــه مردم‌شناســی علاقه‌منــد شــدید و گام در وادی 

پژوهــش گذاشــتید.
بــه نظــرم لطف ایشــان اســت و به من محبــت دارند. پــدرم از آدم‌های 
فرهنگــی و علاقه‌منــد بــه کتــاب بــود. زیــاد کتاب داشــت. به شــاهنامه 
خیلــی علاقه‌منــد بــود، بــه مثنــوی مولــوی و کتاب‌هــای ســعدی و 
دیــوان حافــظ هــم. چون پــدرم آدم مذهبی‌ بــود، کتاب‌های مذهبی 
زیــادی هــم داشــت. البتــه خیلی‌هایــش کتاب‌هــای حــوزوی بــود. 
بــه ســبک قدیــم نوشــته شــده بــود و خواندنــش برایــم مشــکل بــود. 
در آن میــان، مجموعــه کتاب‌هــای جــواد فاضــل هــم بــود. اســمش 
»چهارده‌معصــوم« بــود و در چنــد جلــد. متنــش خیلــی روان بــود. 
کتاب‌هــای دیگــری هــم بــود کــه می‌خوانــدم. در میــان ایــن کتاب‌هــا 
و در محیطــی فرهنگــی کــه پــدرم باعــث و بانــی‌اش بــود، رشــد کــردم و 
بــزرگ شــدم. آن زمــان در هیــچ جــای میبــد، کتــاب و کتاب‌فروشــی در 
دســترس نبــود. یــادم اســت هــر بــار کــه آشــنایان به‌ویــژه پســر دایــی‌ام 
بــه ســفر می‌رفتنــد، پــدرم بــه ایشــان ســفارش خریــد کتــاب مــی‌داد و 

کتاب‌هایــش را از ایــن طریــق تهیــه می‌کــرد.
کتــاب و قلــم علاقه‌منــد بــودم.  از همــان دوره دانش‌آمــوزی‌ام بــه 
خوبــی  »انشــاهای  می‌گفتنــد:  همیشــه  گردی‌هایم  هم‌شــا
می‌نویســی و بــرای مــا جالــب اســت.« همــه این‌هــا بــر مــن اثــر داشــت 
و باعــث شــد کــه بــرای ادامــه تحصیــل از میبــد بــه یــزد بــروم و رشــته 

ادبیــات بخوانــم.
کلاس هفتــم _  کــه از همــان  ایــن قــدر بــه مطالعــه علاقــه داشــتم 
هشــتم، مشــترک یکــی دو روزنامــه بــودم. حتــی پــدرم دعوایــم می‌کــرد 
و می‌گفــت: »این‌هــا باعــث می‌شــود از درس‌ومشــق بیفتــی.« وقتــی 
بــرای ادامــه تحصیــل بــه یــزد آمــدم، هــر روز به‌محــض تعطیل‌شــدن 
می‌رفتنــد،  گشــت‌وگذار  دنبــال  دانش‌آمــوزان  اغلــب  کــه  مدرســه 
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مــن بــه کتابخانــه وزیــری می‌رفتــم. آقــای وزیــری در همــان ســال‌ها 
کتابخانــه را تأســیس کــرده بــود و مشــغول توســعه آن بــود. مــن یکــی 
از مشــتری‌های پروپاقــرص آنجــا بــودم. در راه برگشــت از مدرســه بــه 
خانــه، یکســره بــه کتابخانــه می‌رفتــم. خانــه‌ای کــه گرفتــه بــودم، بــه 
ــودم و کتــاب می‌خوانــدم.  ــود؛ و مــدام در آنجــا ب ــه نزدیــک ب کتابخان

ســرگرمی‌‌ام مطالعــه بــود.
هــم  آزاد  رمان‌هــای  مذهبــی،  کتاب‌هــای  به‌غیــراز  فاضــل  جــواد 
می‌نوشــت. چــون خیلــی روان می‌نوشــت، آثــارش را دنبــال می‌کــردم. 
یکــی از آن‌هــا را کــه یــادم اســت »دختــر یتیــم« بــود. رمان‌هایــی را کــه 
آن موقــع بــاب روز بــود، می‌خوانــدم و مجلاتــی را کــه در دســترس بود، 

مطالعــه می‌کــردم.
اتــکای  بــه  می‌کنــم.  تعریــف  برایتــان  کــه  دارم  بامــزه‌ای  خاطــره 
علاقه‌منــد  داشــتم،  فاضــل  جــواد  کتاب‌هــای  از  کــه  محفوظاتــی 
کــه  چنــدروزه‌ای  روضه‌خوانــی  در  یک‌بــار  بــروم.  منبــر  کــه  شــدم 
شــوهرعمه‌ام در یکــی از مســاجد میبــد دایــر کــرده بــود بــه منبــر رفتــم 
و صحبــت کــردم. می‌خواســتم خطیــب شــوم؛ ولــی پــدرم بــا هــر گامــی 
کــه موافــق درس و مشــقم نبــود، مخالفــت می‌کــرد؛ بنابرایــن تشــویقم 
کارهــا از درس و مشــقت عقــب می‌افتــی«.  گفــت: »بــا ایــن  نکــرد و 
گرد ممتــازی  کــه درس مــن لطمــه ببینــد. شــا او از ایــن می‌ترســید 
نبــودم و به‌قول‌معــروف بــا نمره‌هــای ناپلئونــی قبــول می‌شــدم؛ ولــی 
پــدرم روی درس‌خواندنــم حســاس بــود و بــه همیــن ســبب اجــازه 
نمــی‌داد کارهــای جنبــی انجــام دهــم. مــن خــودم بچــه ماجراجــو و 
ــه کارهایــی غیــر از درس گریــز مــی‌زدم. مثــ اًآن  کنجــکاوی بــودم و ب
موقــع بســیاری از دانش‌آمــوزان درعین‌حــال کــه مدرســه می‌رفتنــد، 
زیلوبــاف هــم بودنــد و در اوقــات فراغتشــان زیلوبافــی می‌کردنــد. مــن 
ــاره ایــن کار می‌شــنیدم و  گردی‌هایم را درب ــه صحبت‌هــای هم‌شــا ک
در جمــع و فضایشــان بــودم بــه زیلوبافــی علاقه‌منــد شــدم. ایــن شــد 
ــه زیلوبافــی  ــه کارگاه یکــی از دوســتانم ‌رفتــم و پیــش او شــروع ب ــه ب ک
کــردم. پــدرم از آن کار هــم کــه باخبــر شــد دعوایــم کــرد و اعتــراض کــرد 

کــه چــرا بــه دنبــال ایــن کارهــا مــی‌روی.

ــا  ــه پدره ــد ک ــنتی میب ــاً س ــای کام ــه در فض ــت ک ــب اس   جال
تمایــل داشــتند بچه‌هایشــان دنبــال کارهایی از قبیل کشــاورزی 
و زیلوبافــی برونــد و کمــک دســت خانــواده باشــند، پــدر شــما 

ــوان. ــه درس بخ ــرد ک ــرار می‌ک ــدام اص م
بلــه؛ ولــی مــن کنجکاوی‌هــا و علایــق دیگــری داشــتم. حتــی در دوره 
دانشــجویی هــم این‌طــور بــودم. مثــ اًشــب امتحــان داشــتم کتــاب 
رمــان می‌خوانــدم یــا به‌جــای این‌کــه بــه دنبــال دروس دانشــگاه 
کنــم. این‌کــه در یــک  بــروم، همیشــه دوســت داشــتم مطالعــه آزاد 

ــود. چارچــوب مشــخصی کار کنــم، برایــم مقــداری دشــوار ب

  تا کلاس نهم در میبد بودید. کدام دبیرستان؟
میبــد آن موقــع یــک دبیرســتان بیشــتر نداشــت کــه در فیروزآبــاد بــود 
و بچه‌هــا از همــه دهــات میبــد بــه آنجــا می‌آمدنــد. اســمش مدرســه 

»مفیــد« بــود.

  از آقــای خداشــناس کــه معلــم کلاس چهارمتــان و آقــای 
ــد. از  ــادی کردی ــد، ی ــان بودن ــم کلاس پنجمت ــه معل ــب ک عندلی
دیگــر معلمــان کلاس اول تــا نهمتــان بگوییــد و خاطــره‌ای از 

ــد. ــف کنی ــا تعری آن‌ه
مــن خاطــره خوشــی از بعضــی معلم‌هــا نــدارم! نمی‌دانــم مقصــر مــن 
ــا مــن نداشــتند. گاهــی  ــی ب ــا آن‌هــا. به‌هرحــال برخــورد خوب ــودم ی ب
حتــی برخوردهــای بــدی داشــتند کــه همگــی ناحــق بــود و باعث شــد 

واقعــاً لطمــه ببینــم.
کنــم. معلــم  خاطــره‌ای دربــاره رفتــار یکــی از ایــن معلمــان تعریــف 
انشــائی داشــتیم کــه خــودش هــم بلــد نبود انشــا بنویســد. متأســفانه 
ــه دروس  ــه کلاً ب ــود، حــالا هــم شــاید باشــد ک آن موقــع ایــن شــکل ب
ادبیــات توجهــی نشــان نمی‌دادنــد. بــه هــر معلمــی کــه از هــر جــا وا 
می‌خــورد، کلاس انشــا می‌ســپردند. یعنــی درســی بــود کــه بــه آن بهــا 
نمی‌دادنــد. ایــن معلــم هــم از آن دســته بــود. هــر وقــت بــه کلاس 
می‌آمــد، می‌گفــت مطالعــه آزاد کنیــد. یک بــار در یکــی از کلاس‌هایش 
هــم  پیــش  کــه  داشــتم  پســرداییی  می‌کردیــم.  مطالعــه  داشــتیم 
کــرد: »آقــای  نشســته بودیــم. یک‌دفعــه نمی‌دانــم چــه شــد، صــدا 
فلانــی! ایــن جانب‌اللهــی این‌قــدر بلنــد بلنــد می‌خوانــد کــه رگ‌هــای 

گردنــش بــاد کــرده«!
کــی داشــت، گویــی دنبــال بهانــه‌ای بــود  آن معلــم کــه بــا پــدرم اصطکا
کنــش نشــان دهــد. مــرا وســط کلاس کشــید و بــدون ایــن کــه  کــه وا
تحقیــق و پــرس و جویــی کنــد، دو ســه تــا ســیلی جانانــه بــه مــن زد. 
ــر خــارج از مدرســه  گ متأســفانه آن روزهــا گاهــی معلم‌هــای محلــی ا
اختلافــات و مســئله‌ای بــا کســی داشــتند، بغضشــان را در مدرســه بــر 

ســر بچــه‌اش خالــی می‌کردنــد.
ایــن برخــورد خیلــی غیرمنصفانــه بــود و باعث شــد من از مدرســه زده 
شــوم. مدرســه را رهــا کــردم. صبح‌هــا بلنــد می‌شــدم، کتــاب و وســایلم 
را بــر می‌داشــتم و بــه اســم مدرســه از خانــه بیــرون می‌آمــدم؛ ولــی بــه 
باغ‌هــای آبادی‌مــان می‌رفتــم. خــودم را ســرگرم می‌کــردم، اســتراحت 
می‌کــردم و می‌خوابیــدم تــا ظهــر شــود. بچه‌هــا کــه از مدرســه تعطیــل 
می‌شــدند بــا آن‌هــا بــه خانــه می‌آمــدم. پــدر بیچــاره‌ام فکــر نمی‌کــرد 
بابــای  این‌کــه  تــا  گذشــت.  مــاه  یــک  می‌کنــم.  کاری  چنیــن  مــن 



22
| فروردین 1403| پیاپی 231| دوره جدید 198 ماهنامه پرگار

مدرســه کــه اتفاقــاً بــا پــدرم دوســت بــود، یــک روز بــه درِ خانه‌مــان آمد 
کــه احــوال بگیــرد و پرس‌وجــو کنــد چــرا پســر شــما مدرســه نمی‌آیــد. 
پــدرم گفتــه بــود: »او کــه هــر روز می‌آیــد!« و خلاصــه ماجــرا لــو رفــت. 
روز بعــدش پــدرم مــن را کشان‌کشــان به مدرســه بــرد. من آن ســال رد 
شــدم. حــالا نمی‌دانــم به‌خاطــر ایــن یــک ماهــی بــود کــه بــه مدرســه 
ــدی داد و مــن رد  ــه نمــره ب ــود ک ــم ب ــا اعمــال غــرض آن معل ــم ی نرفت

شــدم. ایــن خاطــره خــوب مــن از دبســتان بــود!

  در یزد به چه مدرسه‌ای رفتید؟
بــه نظــرم فقــط یــک مدرســه در یــزد بــود کــه رشــته ادبــی داشــت. 
کهنــه« بــود.  کــه طرف‌هــای محلــه »قلعــه  اســمش »رکنیــه« بــود 

کــه اســمش ولیعهــد بــود. بعدهــا مدرســه جدیــدی ســاختند 

  در یزد فضای مدرسه و رفتار معلمانتان چگونه بود؟
ــد،  ــی علاقه‌من ــی داشــتیم. خیل ــزد معلمــان خوب خوشــبختانه در ی
متعهــد، باســواد و خوش‌برخــورد بودنــد. خیلــی بــا ایشــان تفاهــم 
تأثیرگــذار  خیلــی  می‌کردنــد.  ســیراب  مــرا  درون  عطــش  داشــتم. 

بودنــد.

  لطفــا نــام تعــدادی از معلم‌هایتــان را در مدرســه رکنیــه 
بگوییــد.

کــه معلــم  علــوی  آقــای  بــود.  ادبیاتمــان  کــه معلــم  کیانــی  آقــای 
تاریخمــان بــود. آقــای ســید احمد آیت‌اللهی کــه او هم آدم باســوادی 

بــود و مــن دوســتش داشــتم؛ و آقــای شــیخ علــی آیت‌اللهــی.
  عمدتــا در گذشــته کســانی کــه وارد رشــته ادبــی می‌شــدند، 
و  تجربــی  رشــته  نبودنــد.  علاقه‌منــد  تحصیــل  بــه  چنــدان 
انتخــاب  را  ادبیــات  ناگزیــر  و  بــود  برایشــان ســخت  ریاضــی 
ــش  ــی برای ــان بهای ــوده خودت ــه فرم ــه ب ــی ک ــد. ادبیات می‌کردن
قائــل نبودنــد؛ ولــی شــما در ایــن میــان از جملــه دانش‌آموزانــی 
بودیــد کــه رشــته ادبــی را کامــاً آگاهانــه و از روی علاقــه انتخــاب 

ــد. کردی
دقیقــاً؛ میبــد کــه بــودم ابتــدا در رشــته تجربــی ثبت‌نــام کــردم. یــک 
ســال هــم خوانــدم، ولــی چــون بــه آن علاقــه نداشــتم، رهــا کــردم. 
کــه آن موقــع متأســفانه میبــد بــرای معلمــان جنبــه  به‌خصــوص 
کــه تــازه شــروع می‌کردنــد  کســانی  کارآمــوزی داشــت. یعنــی همــه 
بــه کار معلمــی بــه میبــد فرســتاده می‌شــدند. این‌هــا تجربــه‌ای در 
تدریــس نداشــتند و بلــد نبودنــد بــا دانش‌آمــوز چطور برخــورد کنند و 

ک پیــدا می‌کردنــد. دانش‌آموزانــی مثــل مــن بــا ایشــان اصطــکا
یــادم اســت یــک معلمــی تــازه از یــزد آمــده بــود، ایشــان معلــم درس 
کــه وارد کلاس می‌شــد بــا  طبیعــی مــا بــود. هــر بــار به‌محــض ایــن 
لهجــه یــزدی می‌گفــت: »جانب‌اللهــی از کلاس بــره بیــرون« و مــن را از 

ــد. ــا از معلم‌هــا این‌طــور بودن ــرد! یکــی، دو ت ــرون می‌ک کلاس بی

  به اقتضای کودکی و نوجوانی شیطنت می‌کردید؟
نــه! سرکشــی‌هایی بــرای خــودم داشــتم؛ ولــی شــیطنت نمی‌کــردم. 
هنــوز هــم نمی‌دانــم چــرا بعضــی از معلمــان برخوردشــان این‌طــور 
بــود! مــن برایشــان احتــرام قائــل بــودم؛ ولــی همیشــه بــا بعضــی 

ک داشــتم. به‌خصــوص معلمــان غریبــه. معلمــان اصطــکا
- در دوران دانش‌آمــوزی و پیــش از مقطــع دیپلــم آیــا بــا مجلــه‌ای 
حــوزه  در  کــه  بودیــد  شــده  دســت‌به‌قلم  یــا  داشــتید  همــکاری 

انجــام دهیــد؟ کاری  پژوهــش 
ناظــم  کــه  زمانــی  آقــای  بــودم،  کــه  یــزد  در  اســت  یــادم  دقیــق 
مدرســه‌مان بــود همیشــه بــه مــن می‌گفــت: »شــماره‌ای از مجلــه 
ــا  ــو در آن نباشــد«. همیشــه ب ــه اســم ت اطلاعــات هفتگــی نیســت ک
آن نشــریه مکاتبــه داشــتم و برایشــان مطالبــی می‌فرســتادم. بعدهــا 
معلمــی هــم داشــتیم بــه نــام منوچهــر یــزدی کــه وکیــل مجلــس شــد. 
روزنامــه‌ای بــه اســم طوفــان داشــت. مــن بــا ایــن روزنامــه همــکاری 
می‌کــردم و برایشــان مطلــب می‌فرســتادم. یــادم اســت اولیــن مطلبــی 
هــم کــه نوشــته بــودم، دربــاره محــدوده دروازه‌قــرآن یــزد بــود. تــازه 
می‌خواســتند دســت بــه ســاخت آن بزننــد و هنــوز دروازه را نســاخته 
بودنــد. نقــد کــرده بــودم کــه یک‌مشــت زمیــن‌دار بــرای این‌کــه قیمــت 
زمینشــان بــالا بــرود، آمده‌انــد اینجــا و فلکــه بــزرگ درســت کرده‌انــد. 
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ــه داشــت و  ــز شــهر خیلــی فاصل ــا مرک چــون آن زمــان ایــن منطقــه ب
واقعــاً عــده‌ای هدفمنــد ایــن کار را کــرده بودنــد.

  بیشتر با طوفان همکاری داشتید؟
بله؛ در دوره دانشجویی با مجلات بیشتری کار می‌کردم.

  مطالبــی کــه از شــما در همــان طوفــان چــاپ می‌شــد، بیشــتر 
در حــوزه مردم‌شناســی بــود یــا نقــد مســائل اجتماعــی؟

مســائل اجتماعــی بــود. هنــوز وارد موضوعــات مردم‌شناســی نشــده 
ــا آقــای انجــوی  ــودم. مردم‌شناســی را از ســال‌های 1344 و 1345 ب ب
شــروع کــردم. مطالــب زیــادی هــم بــرای ایشــان فرســتادم. الان یــک 
کارهــای آقــای انجــوی را مرتــب و  کــه دارد  برنامــه‌ رادیویــی اســت 
ســاماندهی می‌کنــد. کســانی کــه آن‌جــا کار می‌کننــد، می‌گوینــد مــا 
نوشــته‌های تــو را می‌بینیــم. به‌خصــوص مرحــوم وکیلیــان همیشــه 
می‌گفــت: »تــو خیلــی بــه میبــد خدمــت کــرده‌ای و خیلــی مطلــب 

ــرای برنامــه فرهنــگ مــردم فرســتاده‌ای.« ب
یــادم اســت در مجمــوع 400 تــا 500 صفحــه از موضوعــات مختلــف 
مردم‌شناســی برای‌شــان فرســتاده بــودم. در مطالبــی کــه بــه دفتــر 
فرهنــگ مــردم رادیــو می‌فرســتادم، همیشــه نــام راویــان را می‌نوشــتم 
و بــه آقــای انجــوی هــم اصــرار می‌کــردم کــه حتمــاً اســم‌ها در برنامــه 
ــادم اســت نصــف برنامــه‌اش داشــت اســم  ــار ی خوانــده شــود. یــک ب
راویــان مــن را می‌خوانــد. نــام حــدود دوازده، ســیزده نفــر بــود. کســانی 
بودنــد کــه خیلــی بــا مــن همــکاری می‌کردنــد و ذکــر نام‌شــان در رادیــو 

باعــث می‌شــد کــه بــرای همکاری‌هــای بیشــتر تشــویق شــوند.

  بــا آقــای انجــوی به‌صــورت مکاتبــه‌ای ارتبــاط داشــتید یــا 
حضــوری؟

کــه آمــدم،  کــه بــودم مکاتبــه‌ای بــود. بــه تهــران  در یــزد و مشــهد 
حضــوری شــد. دفترشــان در میــدان ارگ بــود. مرتــب به آنجا می‌رفتم 
و مطالبــم را بــه ایشــان مــی‌دادم. آقــای انجــوی همیشــه تــا جلــوی در 
بدرقــه‌ام می‌کــرد و همیشــه مشــوقم بــود. بعــد کــه بــه ســربازی رفتــم، 
ایــن ارتبــاط کــم شــد. بعــد هــم کــه در مرکــز مردم‌شناســی شــروع بــه 
ــه  ــود و گهــگاه ب ــز دوســت ب ــا مدیــر آن مرک کار کــردم، آقــای انجــوی ب
آن‌جــا می‌آمــد. یــک روز مــرا آنجــا دیــد و خیلــی تعجــب کــرد و گفــت: 
»تــو اینجــا چــه‌کار می‌کنــی؟!« گفتــم: »کاری اســت کــه شــما دســتم 
دادی. شــما مــن را علاقه‌منــد کــردی. حــالا آمــده‌ام اینجــا و بــه طــور 

رســمی کارمنــد مردم‌شناســی شــده‌ام«.

  چــه شــد کــه در دوران دانشــجویی خواســتید از دانشــگاه 

ــوید؟ ــل ش ــران منتق ــگاه ته ــه دانش ــهد ب مش
کنیــد از بــس راحــت بــودم! از راحتــی خســته شــدم و بــا چــه  بــاور 
زحمتــی خــودم را بــه تهــران منتقــل کــردم. در مشــهد منزلــم نزدیــک 
رســتوران دانشــگاه بــود. رســتوران تازه‌ســاز و تمیــز و مجهــزی بــود. 
ســه  حــدود  مجمــوع  در  وعــده‌اش  ســه  مــی‌داد.  وعده‌غــذا  ســه 
تومــان می‌شــد. بــه خانــه‌ام نزدیــک بــود. صبحانــه و ناهــار و شــام را 
کِسِــلم کــرد.  آنجــا می‌خــوردم. این‌قــدر راحــت بــودم کــه ایــن راحتــی 
بــه تهــران آمــدم و خــودم را در هچــل انداختــم! دو ســال دانشــجوی 
دانشــگاه مشــهد بودم. ســال ســوم را در تهران و در دانشــکده الهیات 

ادامــه دادم.  

  از چه موقع لهجه‌ میبدی یا یزدی‌تان تغییر کرد؟
ــود. میبدی‌هــا و  ــزدی نب ــا ی ــزد هــم لهجــه‌ام میبــدی ی ــد و ی در میب
به‌خصــوص اهالــی فیروزآبــاد هــم لهجــه نامفهومــی ندارنــد و بــرای 
غیــر میبدی‌هــا کامــ اًقابل‌فهــم اســت. »قصــه بچه‌هــای میبــد« را 
بــه لهجــه میبــدی نوشــته‌ام. وقتــی دختــرم کــه زاده تهــران اســت و 
در تهــران بــزرگ شــده، آن را می‌خوانــد، خیلی‌هایــش برایــش مفهــوم 
اســت. آن شــکلی نبــود کــه بخواهــم از لهجــه‌ام فــرار کنــم. شــاید هــم 
ــا ایــن لهجــه حــرف بزنــم! الان هــم کــه لهجــه‌ام،  دوســت نداشــتم ب

لهجــه خاصــی نیســت. فارســی اســت.

  پیش‌ازایــن اشــاره فرمودیــد کــه وقتــی بــه دنیــا آمدیــد، 
شناســنامه نــوزادی را برایتــان گذاشــتند کــه از دنیــا رفتــه بــود. 

ــت؟ ــی اس ــال و ماه ــه س ــان چ ــق تولدت ــخ دقی تاری
طبــق شناســنامه‌ام 1321 بــه دنیــا آمــده‌ام ولــی طبــق آن‌چــه پــدرم 
پشــت جلد قرآن نوشــته، ســال 1365 قمری اســت که 1325 شمســی 
می‌شــود. مــن شــوخی می‌کــردم و بــه بچه‌هــا می‌گفتــم کــه پــدر پشــت 
جلــد قــرآن نوشــته: تولــد نورچشــمی محمدعلــی، کارشــناس مرکــز 

مردم‌شناســی در فــان ســال و مــاه بــوده اســت.
در خانــه بــه مــن »محمدعلــی« می‌گفتند. دلیلش این بود کــه مادرم 
نمی‌خواســت مــرا بــه اســم بچــه مــرده‌اش صــدا بزنــد؛ بنابرایــن بــه من 
نمی‌گفــت محمــد ســعید کــه بچــه مــرده‌اش بــود. ســعیدش را کــرده 
بــود علــی. الان هــم خیلــی از میبدی‌هــا مــن را بــه اســم محمدعلــی 
می‌شناســند. به‌هرحــال پــدرم پشــت جلــد قــرآن ســال و مــاه تولــدم را 

نوشــته: رمضــان 1365 قمــری.

  فرزندانتان چه روزی برای شما تولد می‌گیرند؟
تابــع شناســنامه‌ام هســتند. درســت شــب یلــدا اســت و تولــدم بــا یلــدا 

یکــی می‌شــود. اول دی‌مــاه ســال 1321.
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و  بیســت  در  کنیــم،  حســاب  شناســنامه‌ای  ســن  اگــر    
ــر  ــی اگ ــوید، ول ــهد می‌ش ــگاه مش ــجو دانش ــالگی دانش چهارس
ســن دقیــق حســاب کنیــم، حــدود 20 ســالتان بــوده اســت؟

بله.

  بعد از دوران دانشگاه چه کردید؟
به ســربازی رفتم و بعد از آن در آموزش‌وپرورش اســتخدام شــدم. دو 
گهی‌ فراخوان  _ ســه ســالی در اســدآباد بــه دبیــری پرداختم. یــک روز آ
آزمــون مرکــز مردم‌شناســی را دیــدم و چــون بــه ایــن کار علاقــه داشــتم 
در آزمــون آن ثبت‌نــام کــردم. قبــول شــدم. در مصاحبــه هــم پذیرفتــه 

شــدم و معلمــی را رهــا کردم.
یــادم اســت کســی کــه مصاحبــه ‌کــرد، گفــت: در کاری کــه می‌خواهــی 
قبــول کنــی، شــاید مجبــور شــوی بــروی در دهــات و در آنجــا مثــ اًدر 
طویلــه، حمــام بگیــری. منظــورش ایــن بــود کــه کار شــاقی اســت و آیــا 
تــو حاضــری ایــن کار را بکنــی؟ گفتــم: مــن جــان می‌دهــم بــرای ایــن 

کارهــا.

  در حــال حاضــر کتاب‌هــای بســیار متنــوع و متعــددی در حــوزه 
کســانی  و  می‌شــوند  چــاپ  مردم‌شناســی  و  عامــه  فرهنــگ 
هســتند کــه بــه تاریــخ، هویت و فرهنگ شــهر و آبادی خودشــان 
قــرار  اگــر  ولــی  می‌رســانند  چــاپ  بــه  کتابــی  و  علاقه‌مندنــد 
ــه  ــی ک ــود کتاب‌های ــاس می‌ش ــم، احس ــه‌ای کنی ــد مقایس باش
دهه‌هــای پیــش در حــوزه مردم‌شناســی نوشــته شــده، خیلــی 

پرمحتواتــر اســت. نظــر شــما چیســت؟
ــالا نبــوده، نوشته‌هایشــان علمــی  چــون بعضــی ســطح سوادشــان ب
نیســت و ممکــن اســت اشــکال و ایرادهایــی داشــته باشــد و بــرای 
مــن قابل‌اســتفاده نیســت. جــدا از مردم‌شناســی نیســت، ولــی دقیق 

ــا بیراهــه رفته‌انــد. ــد ی موشــکافی نکرده‌ان
ایــن نقــد گاهــی بــر نویســندگان تحصیل‌کــرده هــم وارد اســت. اســتاد 
گــروه خیلــی مجهــزی همــراه داشــته؛ ولــی هــر بخشــی  دانشــگاه، 
از کتابــش را کــه نــگاه می‌کنــم، می‌بینــم ناقــص اســت. مثــ اًدربــاره 
یــک بــازی فقــط دو ســطر نوشــته اســت. درحالی‌کــه بازی‌هــا بســیار 
بااهمیــت هســتند. خیلــی هم تنــوع دارند. مثــ اًبازی »یه‌قــل دوقل« 
حــدود بیســت و پنــج مرحلــه دارد؛ ولــی او تنها چهار ســطر دربــاره‌اش 
نوشــته اســت! نویســنده‌اش تحصیل‌کــرده اســت؛ اســتاد دانشــگاه 
اســت ولــی شــاید بی‌حوصلگــی کــرده یــا در پژوهشــش برنامــه خاصــی 

نداشــته اســت.
یــا شــخصی دیگــر کــه دربــاره یــزد، کتاب‌هــای زیــادی نوشــته اســت؛ 
ولــی خیلــی غلط‌هــای فاحــش دارد. واقعــاً آدم متوجــه نمی‌شــود 

کــه ایــن نویســنده چــرا تــا ایــن حــد از اصــل موضــوع، پــرت بــوده 
هوابیــن  قنــات  دربــاره  ایشــان  مثــ اً اســت.  بــرده  دســت‌به‌قلم  و 
اظهارنظــری بســیار ســطحی و اشــتباه کــرده اســت. بعضــی قنات‌هــا 
و چشــمه‌ها هوابیــن هســتند؛ یعنــی تابــع شــرایط جــوی و آب‌وهــوا 
گــر بارندگــی زیــاد باشــد، آب قنــات زیــاد می‌شــود و  هســتند. مثــ اًا
کــم یــا  گــر بارندگــی انــدک یــا خشک‌ســالی باشــد، آب قنــات هــم  ا
کــه وقتــی بــاران می‌آیــد،  قطــع می‌شــود. مثــل چشــمه غربال‌بیــز 
ــور نوشــته اســت: هوابیــن  ــا نویســنده‌ مزب ــراوان می‌شــود. ام آبــش ف
یعنــی این‌کــه شــما از تــه چــاه، آســمان را ببینیــد! ایــن تعریــف دربــاره 
ــی دورازذهــن و غیرعلمــی اســت. بیشــتر شــبیه  قنــات هوابیــن خیل
ــالا را  طنــز اســت! ایــن کــه بدیهــی اســت؛ در هــر چاهــی بایســتی و ب
نــگاه کنــی، آســمان را می‌بینی. متأســفانه برخی دوســتان بــا این‌گونه 
کتاب‌ســازی‌ها فقــط در ایــن فکــر هســتند کــه آمــار تألیفاتشــان را بــالا 

کتــاب دیــده‌ام. ببرنــد. غلط‌هــای زیــاد دیگــری در آن 
کســب  دنبــال  بــه  و  بوده‌انــد  علاقه‌منــد  خودشــان  کــه  کســانی 
اطلاعــات ‌رفته‌انــد، بیشــتر موشــکافی کرده‌انــد و دقیق‌تــر نوشــته‌اند. 
کبــر شــریعتی بــود. آدم علاقه‌منــد بود  نمونــه‌اش در یــزد مرحــوم علی‌ا

و خیلــی هــم زحمــت کشــید و زیــاد کار کــرد.

  اولین کتابی که چاپ کردید، چه کتابی بود؟
جلــد اول »چهــل گفتــار در مردم‌شناســی میبــد« کــه دربــاره فرهنگ و 
فناوری‌هــای قنــات اســت. ایــن جلــد در ســال 1383 چــاپ شــد. مــن 
ــرده‌ام و همچنــان اســتمرار  پژوهــش میبــد را از ســال 1345 شــروع ک
ــا جــرأت  ــد: »م ــد مــی‌روم، بعضــی‌ می‌گوین ــه میب ــی ب ــوز وقت دارد. هن
نمی‌کنیــم جلویــت حــرف بزنیــم! تــا چیــزی می‌گوییــم، می‌گویــی 
بگــذار یادداشــت کنــم«. قبــ اًصدای‌شــان را ضبــط می‌کــردم. ایــن 
شــیوه را در چــاپ دیگــر جلدهــای »چهــل گفتــار در مردم‌شناســی 
ــه کار گرفتــم. اولیــن جلــدش ســال 1383 چــاپ شــد و  میبــد« هــم ب
هشــتمین جلــدش ســال 1400. یعنــی ایــن هشــت جلــد را یک‌دفعــه 
چــاپ نکــردم. در ایــن شــیوه تعمــد دارم. بــرای این‌کــه در خــال کار 
اطلاعــات جدیدتــری بــه دســت مــی‌آورم و اطلاعاتــم را بــه‌روز می‌کنــم. 
در ضمــن جریــان تحــولات میبــد را هــم منعکــس می‌کنــم. شــاید هــم 
ــه کارم می‌زنــد! دوســتی داشــتم کــه در پژوهش‌هــای  لطمه‌هایــی ب
میبدشناســی مشــوق و همــکارم بــود؛ اهــل میبــد نبــود امــا بــه آن‌جــا 
خیلــی علاقــه داشــت. ایشــان خیلــی نگــران بــود و می‌گفت: می‌ترســم 
مهلــت پیــدا نکنــی ایــن هشــت جلــد را تمام کنــی. منظورش ایــن بود 
کــه عمــرم وفــا نکنــد. بــا ایــن حــال مــن ایــن توفیــق را داشــتم کــه ایــن 
هشــت جلــد را کــه از اول برنامه‌ریــزی کــرده بــودم، بــه نتیجــه برســانم.
ــه پژوهشــگر اســت، می‌گفــت: »هــر  ــزم ک ــر از دوســتان عزی یکــی دیگ
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کســی بنــا داشــته کارهــای این‌چنینــی را مرحلــه، مرحلــه انجــام دهــد، 
نتوانســته بــه پایــان برســاند. یکــی، دو جلــدش را چــاپ کــرده و بعــد 
رهــا کــرده یــا نتوانســته ادامــه دهــد یــا از دنیــا رفتــه اســت«. تــو هــم هــر 
کاری می‌خواهــی بکنــی، یک‌جــا انجــام بــده. ولــی مــن شــیوه‌ای را 
کپشــت‌وار مشــغول آن  کــه شــروع کــرده‌ام، دارم ادامــه می‌دهــم و لا
هســتم. تقریبــاً هــر دو ســه ســال یکــی از جلدهایــش را چــاپ کــرده‌ام.

بســیار  الگــوی  میبــد«  مردم‌شناســی  در  گفتــار  »چهــل    
اســت. مردم‌شناســی  کارهــای  انجــام‌دادن  بــرای  مناســبی 
کتاب‌هایــم  از  کــرده‌ام همین‌طــور باشــد. در مقدمــه یکــی  ســعی 
نوشــته‌ام: مــن بــا ایــن کار مدعــی نیســتم کــه مردم‌شناســی میبــد را 
گــر معتقــد بــودم چنیــن کاری انجــام داده‌ام،  کامــل نوشــته‌ام؛ چــون ا
اســم کتابــم را »مردم‌شناســی میبــد« می‌گذاشــتم ولــی می‌بینیــد کــه 
گفتــه‌ام چهــل گفتــار. یعنــی هنــوز گفتارهای زیــادی را می‌شــود اضافه 
کــه واقعــاً میبــد از نظــر فرهنگــی خیلــی غنــی اســت. قدمــت  کــرد؛ چرا
زیــادی دارد. تاریــخ در آن تسلســل داشــته و هیــچ بریدگــی‌ای نــدارد. 
بناهــای تاریخــی موجــود، قدمــت آن را نشــان می‌دهــد و بــه همیــن 

دلایــل جــای کار هــم خیلــی دارد.
گفتــار در مردم‌شناســی میبــد انجــام داده‌ام یــک  آنچــه در چهــل 
راهــکار اســت کــه نشــان داده‌ام وگرنــه برای هر یکــی از این گفتارهایی 
کــه نوشــته‌ام، یــک کتــاب می‌تــوان نوشــت کــه الان خیلی‌هــا شــروع 
کرده‌انــد. مثــ اًیکــی از گفتارهــای مــن دربــاره زیلوبافــی اســت. الان 
چندیــن کتــاب راجــع بــه زیلوبافــی درآمــده و نوشــته شــده اســت. یــا 
بــرای ســفالگری یــک گفتــار 40-30 صفحــه‌ای دارم. در حالــی کــه برای 
آن می‌تــوان یــک کتــاب مســتقل نوشــت، چنان‌که بعضی‌ نوشــته‌اند. 
بنابرایــن وقتــی می‌گویــم بــرای هــر یــک از ایــن گفتارهــا می‌شــود یــک 

کتــاب نوشــت، اغــراق نمی‌کنــم. 

ــن  ــت، ای ــب اس ــدری عجی ــب و ق ــم جال ــه برای ــری ک ــز دیگ   چی
ــاپ  ــه چ ــالگی ب ــدود 60 س ــان را ح ــن کتابت ــما اولی ــه ش ــت ک اس
بــه  سال‌هاســت  کــه  شــما  می‌رســد  نظــر  بــه  رســانده‌اید. 
پژوهشــگری مشــغولید، خیلــی زودتــر بایــد کتاب‌های‌تــان را 

منتشــر می‌کردیــد. چــرا انجــام ندادیــد؟
کــه  کتــاب نبــودم. جالــب اینجاســت  بــرای این‌کــه در پــی نوشــتن 
ــد  ــا اداره خودمــان چــاپ کن ــدام از ایــن کتاب‌هــا را نســپردم ت هیچ‌ک
درحالی‌کــه انتشــارات خیلــی خوبــی داشــت. مــن حتــی عضــو شــورای 
کتــاب بــودم. خــودم داور کتــاب بــودم؛ ولــی در فکــر ایــن نیفتــادم کــه 

یــک کتــاب خــودم را بدهــم چــاپ کننــد.
ضمنــاً مــن کارم را بــا مقاله‌نویســی شــروع کــردم، چــون فکــر می‌کــردم 

تأثیرگــذاری مقالــه بیشــتر اســت. کتــاب هــر چقــدر هــم کــه مخاطــب 
داشــته باشــد نمی‌توانــد به‌انــدازه مجلــه همه‌گیــر باشــد. امــکان نشــر 
مجلــه بیــش از کتــاب اســت؛ بنابرایــن در قالــب مقالــه بــه موضوعــات 
ســال 1362  از  را  مقاله‌نویســی  پرداختــم.  مردم‌شناســی  مختلــف 
شــروع کــردم، یعنــی تقریبــاً 20 ســال جلوتر از چاپ اولین کتاب. ســعی 

می‌کــردم مقاله‌هایــم علمــی و قابــل اســتناد باشــد.
ــه طــور مســتمر انجــام ‌‌دادم »قصــه بچه‌هــای  ــه ب اولیــن کارهایــی ک
میبــد بــود« کــه بــه روزنامــه نــدای یــزد مــی‌دادم. ایــن قصه‌‌هــا بــا لهجه 
یــزدی و میبــدی بــود و چــاپ و نشــرش ســه - چهــار ســال ادامــه 

داشــت.

  به‌غیــراز میبــد، یکــی دیگــر از موضوعاتی کــه زیــاد در موردش 
مطلــب نوشــته‌اید، دربــاره اقوام بلوچ اســت.

یعنــی  بــود،  آغــاز تحقیقاتــم ســال 1356  بلــوچ  اقــوام  بلــه؛ دربــاره 
کــه در  دومیــن ســال حضــورم در مرکــز مردم‌شناســی. پــس از ایــن 
مرکــز مردم‌شناســی مشــغول بــه کار شــدم، اولیــن ســفر پژوهشــی‌مان 
مردم‌شناســی  مرکــز  بلوچســتان.  بــه  دومــی‌اش  و  بــود  یــزد  بــه 
چندیــن بخــش داشــت؛ مثــ اًبخــش مردم‌شناســی شــهری، بخــش 
مــن  عشــایری.  مردم‌شناســی  بخــش  و  روســتایی  مردم‌شناســی 
ابتــدا در بخــش روســتایی کار می‌کــردم و ســپس بــه بخــش عشــایری 
رفتــم. راه‌انــدازی بخــش عشــایری بــا بازگشــت آقــای جابــر عناصــری 
از انگلســتان انجــام شــد. ایشــان در رشــته مردم‌شناســی دانشــگاه 
غ‌التحصیــل شــده بــود. مــن هــم چــون علاقمنــد بــه عشــایر  لنــدن فار
ــه ایــن بخــش رفتــم. دوســت و همــکارم آقــای عناصــری کــه  بــودم ب
ــروه مــا پیشــنهاد  ــه گ ــه ب ــود، اولیــن ســفری ک مســئول ایــن بخــش ب
کــرد، بلوچســتان بــود. مــن سرپرســت گــروه بــودم. فقــط ســه مــاه ‌برای 
شناســایی موضــوع، منطقــه را گشــتیم. از زابــل شــروع کردیــم و شــهر 
بــه شــهر تــا چابهــار رفتیــم و ســوژه‌یابی کردیــم. همیــن ســوژه‌یابی 
باعــث شــد کــه بــه فرهنــگ بلوچســتان بســیار علاقمنــد شــوم. مــردم 
بســیار مهمان‌نــواز، مهربــان و مــردم‌داری هســتند. دربــاره اقــوام بلوچ 
مقــالات متنوعــی نوشــته‌ام. دو کتــاب منتشــر کــرده‌ام و یــک کتــاب 

ــر چــاپ دارم. هــم زی

  تــا چــه ســالی با مرکــز مردم‌شناســی همــکاری داشــتید و الان 
ایــن مرکــز در چــه وضعیتی اســت؟

ــه هــم ریخــت. قبــل از انقــاب ایــن  ــز مردم‌شناســی متأســفانه ب مرک
کــز زیــاد بــود. مرکــز باستان‌شناســی، مرکــز مردم‌شناســی و دو،  نــوع مرا
ســه مرکــز دیگــر. بعــد خواســتند همــه را یک‌پارچــه کننــد کــه خرابــش 
کردنــد. مــا در آن مرکــز واقعــاً بــا تمــام دنیــا در ارتبــاط بودیم. اســتادانی 
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از آمریــکا، انگلیــس و از فرانســه می‌آمدنــد و کارگاه‌هــای آموزشــی برگــزار 
کارآمــوزی بــه کشــورهای مختلــف  می‌کردنــد یــا نیرو‌هــای مــا بــرای 

می‌رفتنــد. ایــن رفت‌وآمدهــا باعــث انتقــال تجربــه می‌شــد. 
یکــی از برنامه‌هــای خوبــی کــه مرکــز مردم‌شناســی داشــت، ایــن بــود 
کــه تمــام کارشناســانش را بــه دانشــگاه‌های معتبــر دنیــا بفرســتد کــه 
ــد. خیلی‌هایشــان را هــم  در رشــته‌های مردم‌شناســی تحصیــل کنن
ــه هــم ریختنــد و ســازمانی  ــز را ب فرســتاد. متأســفانه این‌هــا ایــن مرک
دیگــر  کــه  آوردنــد  وجــود  بــه  میراث‌فرهنگــی  ســازمان  اســم  بــه 
کــز، کار کنــد. شــما  هیچ‌وقــت نتوانســت در حــد حتــی یکــی از ایــن مرا
می‌توانیــد آثــاری را کــه آن‌وقت‌هــا چــاپ شــده، ببینیــد و بــا دوره‌هــای 
ــی  ــر کارهــای خیل ــد و تفــاوت را دریابیــد. پیش‌ت ــر مقایســه کنی بعدت
کــه داشــتیم، آدم فرهنگــی و  خوبــی انجــام می‌شــد. مدیــری هــم 
علاقه‌منــدی بــود. فضــای کاری‌مــان فوق‌العــاده فرهنگــی بــود. اصــ اً
آدم آن‌جــا بــه یــک وارســتگی می‌رســید. همــه در فکــر خوانــدن و 
دانســتن و انتقــال تجربــه بــه هــم بودنــد. برعکــس حــالا بــود کــه همــه 
بــرای هــم می‌زننــد کــه جــای همدیگــر را بگیرنــد! آن موقــع همــه مثــل 
یــک خانــواده بودیــم. یــک خانــواده‌ای کــه پنج، شــش تــا بچــه دارند و 
خــود بچه‌هــا همدیگــر را بــزرگ می‌کننــد. در ایــن خانواده ســنتی اصلاً 
ــه کار بچه‌هــا داشــته باشــند.  ــدر و مــادر کاری ب ــه پ ــازی نیســت ک نی
ــی  ــد؛ ول ــد و شــب بشــود و اصــ اًبچه‌هایشــان را نبینن شــاید روز بیای
بچه‌هــا زیــر بــال همدیگــر را می‌گیرنــد. آنجــا هــم یــک چنیــن فضایــی 
کــم بــود، یعنــی همــه زیــر بــال همدیگــر را می‌گرفتنــد. رقابت‌هایــی  حا
بــود، ولــی رقابت‌هایــش ســازنده بــود. واقعــاً آدم آمــوزش می‌دیــد و یــاد 

می‌گرفــت.

  در حــال حاضــر روزی چنــد ســاعت کارهــای پژوهشــی انجــام 
می‌دهیــد؟

کــه ضعــف و  متأســفانه، الان جامع‌الامــراض شــده‌ام. دیابــت دارم 
تنبلــی مــی‌آورد. آرتــروز گــردن هــم دارم کــه نمی‌توانــم زیــاد کار کنــم. 
مجبــورم دراز بکشــم و کتــاب را بــالای ســرم بگیــرم و مطالعــه کنــم. بــا 
کامپیوتــر هــم کــه کار می‌کنــم، اذیــت می‌شــوم؛ ولــی بااین‌حــال تقریبــاً 
روزی ده تــا یــازده ســاعت کار می‌کنــم. همیــن مــرا روی پــا نگــه داشــته 
اســت. از ســال 1381 کــه بازنشســته شــده‌ام تــا الان کــه حــدود بیســت 
ســال می‌گــذرد، دقیقــاً بیســت کتــاب نوشــته‌ام. درســت ســالی یــک 
کتاب. همه آن‌ها را بعد از بازنشســتگی نوشــته‌ام. البته مواد خام آن 
را در طــول سی‌ســال خدمتــم گــرد آورده‌ام کــه گزارش‌هــای آن را هــم 
بــه ســازمان داده‌ام؛ امــا از سرنوشتشــان اطلاعــی نــدارم. آنچــه چــاپ 
کــرده‌ام تلفیقــی از همــان گزارش‌هــا اســت. گزارش‌هایــی کــه ســال‌ها 
در ســازمان نه‌تنهــا بلااســتفاده ماندنــد کــه مــورد سوءاســتفاده قــرار 

گرفتنــد. آن‌هــا را احیــاء کــردم. البتــه پژوهش‌هــای مربوط بــه میبد کار 
شــخصی بــوده و ربطــی بــه اداره نداشــته اســت.

این‌کــه خیلی‌هــا فکــر می‌کننــد آدم کــه بازنشســته می‌شــود، دیگــر از 
ــه درد نمی‌خــورد، درســت نیســت. فوق‌لیسانســم را  ــد و ب کار می‌افت
هــم بعــد از بازنشســتگی گرفتــم، یعنــی بعــد از بازنشســتگی فعالیتــم 
بیشــتر شــده و بیش‌ازپیــش مشــغولم. بــرای خــودش نوعــی جنــون 

اســت.

  چه موقع ازدواج کردید و حاصل این ازدواج؟
مــن ســال 1351 ازدواج کــردم. همــان موقعــی کــه دبیــر شــدم، حکــم 
اســتخدامی را بــا قبالــه ازدواج بــا هــم گرفتــم. بــه اســدآباد رفتیــم و 
ــه  ــر دارم ک ــم. ســه دخت ــی کردی ــی آن‌جــا زندگ ــم و مدت اتاقکــی گرفتی
هیــچ کــدام گرفتــار کار مــن نشــدند ولــی علاقمنــد هســتند و در کارهــا 
ــه آلمــان  ــرای ادامــه تحصیــل ب ــاری‌ام می‌کننــد. مثــ اًدختــرم کــه ب ی
مهاجــرت کــرده و همــان جــا هــم مانــده اســت، طــراح اســت و طــرح 
کارهــای  گاهــی  کتاب‌هایــم بــر عهــده اوســت. دختــر دیگــرم  جلــد 
ویرایشــی کتاب‌هــا را انجــام می‌دهــد و یکــی دیگــر از ایشــان کارهــای 

صفحه‌بنــدی و تایــپ را.

   تحصیلات دانشگاهی فرزندانتان؟
یکــی دکتــر اســت و تحصیلاتــش در حــوزه بیولوژیــک اســت. دختــر 
ــا لیســانس دارد. فوق‌لیســانس هــم  ــه آلمــان اســت، ســه ت دیگــرم ک

دارد. یکــی هــم لیســانس ریاضــی دارد؛ ولــی خانــه‌دار اســت.

   شــما وقتــی دانشــجوی دانشــگاه‌های مشــهد و تهــران 
شــدید، دیگــر بــه یــزد برنگشــتید؟

ارتباطــم بــا یــزد قطــع نشــد. مرتــب می‌رفتــم و می‌آمــدم. ایــن ارتبــاط 
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هنــوز هــم ادامــه دارد؛ امــا از همــان وقتــی کــه دانشــجوی دانشــگاه 
تهــران شــدم، در ایــن شــهر ماندنــی شــدم.

   در حال حاضر چه پژوهش‌هایی در دست دارید؟
در حــال حاضــر دو پژوهــش در دســت دارم. یکــی بــه نــام »فرهنــگ 
عامــه میبــد« کــه خلاصــه‌ای از مجموعــه کتاب‌هــای »چهل‌گفتــار در 

مردم‌شناســی میبــد« اســت و نزدیــک بــه نهصــد صفحــه می‌شــود.
اســت؛  وســیعی  خیلــی  کار  کــه  دارم  دســت  در  هــم  دیگــری  کار 
و آن »بازی‌هــای اســتان یــزد« اســت. در ایــن پژوهــش از اســناد 
ــز تحقیقــات صــدا و ســیما و واحــد فرهنــگ  موجــود در آرشــیو مرک
مــردم آن ســازمان اســتفاده می‌کنــم. دوره تاریخــی ایــن پژوهش‌هــا 
از زمــان زنده‌یــاد انجــوی شــیرازی )حــدود ســال 1347( تــا ســال 
بــرای  کار مفصلــی اســت. به‌عنــوان نمونــه  1400 شمســی اســت. 
کــرده‌ام.  یــک بــازی » اَتَلَک‌تــوت و تَلَــک« بیســت و پنــج روایــت ذکــر 

ــازی پربســامدی اســت.  ب
در  و  تحلیــل  را  بــازی  ایــن  خــودش  اصطــاح  بــه  شــخصی 
کــرده بــود. نوشــته بــود: »ایــن‌ بــازی  شــبکه‌های مجــازی منتشــر 
ریشــه‌های اســتعماری دارد. هندسّــون فــان اســت و عمه‌قــزی 
کــردن  گفتــم: ایــن‌ واژه‌هــا تنهــا بــرای جــور  بهمــان« در پاســخش 
وزن و قافیه‌انــد. معنــای خاصــی ندارنــد کــه بخواهیــم آن را تحلیــل 
کــه در  کلماتــی هســتند بی‌معنــا و مقفّــا  کنیــم و نتیجــه بگیریــم. 
کــه بــه  کــودکان  اصطــاح مردم‌شناســی بــه »هیچانــه« موســومند. 
معنــا توجــه ندارنــد از مــوزون بــودن هیچانــه لــذت می‌برنــد. بــه 
کــه  کاربــرد اســت. آن شــخص  همیــن ســبب در اشــعار کودکانــه پــر 

کــرده قــدری رنجیــد و ناراحــت شــد. فکــر می‌کــرد شــاهکاری 

   اگــر قــرار باشــد بیــن کتاب‌هــای زیــادی کــه مطالعــه کرده‌ایــد، 
لطفــا بــه نــام چنــد کتــاب اشــاره کنیــد کــه بیشــتر دوستشــان 

داشــته‌اید و عنوانشــان ملکــه ذهنتــان شــده اســت.
به‌ویــژه در موضوعــات  زمینه‌هــای مختلــف مطالعــه می‌کنــم.  در 
ــه رمان‌هــای درجــه یــک  جامعه‌شناســی، مردم‌شناســی، و تاریــخ. ب
کــه خیلــی  مثــل »بینوایــان« خیلــی علاقه‌منــد بــودم. کتاب‌هایــی 
ــرم، یکــی  ــردم از آن‌هــا الهــام بگی ــوده و ســعی ک ــذار ب روی مــن تأثیرگ
کتــاب‌  »آزادی یــا مــرگ« بــود و یکــی »جــان شــیفته«. همین‌طــور 
»ژان‌کریســتوف«. ژان کریســتوف را چنــد بــار خوانــده‌ام. به جلد ســوم 
و چهارمــش کــه رســیده‌ام، حیفــم آمــده! ترســیده‌ام کــه تمــام شــود! و 
دوبــاره خواندنــش را از اول شــروع کــرده‌ام. متــن آن را خیلــی دوســت 
دارم. بــه آثــار بیشــتر نویســندگان معتبــر جهانی مثل داستایوفســکی 

و تولســتوی علاقه‌منــد بــوده‌ام.

   بــه نظــر شــما یــک یــزدی اصیــل و تمام‌عیــار دارای چــه 
اســت؟ ویژگی‌هایــی 

یکــی ایــن کــه یــزدی اصیــل بــه لهجــه‌اش وفــادار اســت. خیلی‌هــا 
را داریــم کــه بــا وجــود این‌کــه چندیــن ســال اســت اینجــا هســتند، 
تغییــر  کــه  هــم  بعضــی‌  اســت. حتــی  مانــده  لهجه‌شــان محفــوظ 
آب  را  بنــد  می‌نشــینی،  حرفشــان  پــای  وقتــی  داده‌انــد،  لهجــه 
می‌دهنــد و یک‌دفعــه وســط صحبت‌هایشــان یــک اصطــاح یــزدی 
هرجــا  کــه  دارد  ویژگی‌هایــی  لهجــه‌اش  از  غیــر  یــزدی  می‌گوینــد. 
از  وفــاداری  و  اســت. صداقــت، درســتکاری‌،  قابل‌شناســایی  بــرود 
خصلت‌هــای همه‌گیــر یــزدی اســت. یــزدی معتقــد و متعهــد اســت.

  از نحــوه چــاپ و انتشــار کتاب‌هایتــان بگوییــد و این‌کــه تــا 
چــه انــدازه ســازمان‌ها و نهادهــای متولــی از چــاپ و انتشــار ایــن 

ــد؟ ــت می‌کنن ــا حمای کتاب‌ه
نمی‌شــود گفــت کــه حمایــت می‌کننــد. بایــد آشــنا یــا دوســتی در آن 
نهادهــا پیــدا کنــی یــا شــناختی از شــما داشــته باشــند. بیشــتر رابطــه 
کــم اســت تــا ضابطــه. خودشــان را متعهــد نمی‌داننــد کــه  در آن‌هــا حا

حتمــاً کاری کــه شــما کرده‌ایــد، حمایــت مالــی کننــد.
ــا  ــار در مردم‌شناســی میبــد« را ب ــا ســوم »چهــل گفت ــد اول ت مــن جل
هزینــه خــودم چــاپ کــردم. بــرای چاپ جلد چهارم یکی از دوســتانم، 
آقــای دکتــر رشــیقی کــه میبــدی اســت، حامــی مالــی‌ام بودنــد. جلــد 
پنجــم بــرادرم و همســرش. جلــد ششــم یکی دیگــر از دوســتانم و جلد 
هفتم و هشــتم همســرم. در مقابل ایشــان فقط شــرمندگی‌اش برایم 
مانــده کــه حتــی نتوانســته‌ام ســرمایه اولیه‌شــان را کــه گذاشــته‌اند، 

برگردانم.
یکــی از اقــوام مــا همیشــه بــه مــن می‌گویــد: »تــو یــا دیوانــه‌ای و یــا 
ــا ایــن مکافــات کتــاب می‌نویســی و روی  عاشــق! در ایــن شــرایط و ب
کاری اســت؟!« پاســخ می‌دهــم:  دســتت می‌مانــد! آخــر ایــن چــه 
ــه  ــه. عشــق مــن پژوهــش اســت و همیــن ک هــم عاشــقم، هــم دیوان
یافته‌هایــم را ســامان می‌دهــم و می‌نویســم، راضــی‌ام. دیگــر در فکــر 
نــام و مــال و ثــروت نیســتم کــه بخواهــم از ایــن راه بــه نان و آبی برســم.

   کتابــی اســت بــه اســم »پشــت دریچه‌هــا« نوشــته شــهین 
مفاخــر  همســر  بــا  اســت  گفت‌‌و‌گوهایــی  مجموعــه  حنانــه. 
از  پــی آن اســت کــه  فرهنــگ و ادب کشــور. گویــی کتــاب در 
نقش‌آفرینــی همســر هنرمنــدان در خلق آثارشــان پرده بــر دارد. 
شــما خودتــان از نقــش همســرتان در کارهــای پژوهشــی‌تان 

ــد. بگویی
نقــش همســرم بردبــاری‌اش اســت. مــن در خانــه هــم کــه هســتم، 
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ــو در خانــه هــم کــه هســتی، مــا  ــگار نیســتم. همســرم می‌گویــد: »ت ان
تــو را نمی‌بینیــم«. درســت هــم می‌گویــد. صبــح کــه می‌شــود بــه اتــاق 
کــه می‌شــود یک‌دفعــه از داخــل اتــاق اعــام  کارم مــی‌روم و ظهــر 
کــه مــن آمــدم، یعنــی بــرای ناهــار آمــدم. ناهــار می‌خــورم  می‌کنــم 
کار  و بعــد وقــت خوابــم اســت. پــس از اســتراحت دوبــاره مشــغول 
می‌شــوم و تــا دیروقــت ادامــه می‌دهــم. همیــن کــه چنیــن شــرایطی را 
تحمــل می‌کنــد و مــرا بــه حــال خــودم می‌گــذارد و اعتــراض نمی‌کنــد، 

بزرگ‌تریــن خدمــت اســت کــه کــم هــم نبــوده و نیســت.
گاهــی احســاس شــرمندگی می‌کنــم کــه برخــوردم خیلــی پدرســالارانه 
و شوهرســالارانه اســت، یعنــی خیلــی مســتبدانه عمــل می‌کنــم؛ ولــی 
کارهــای پژوهشــی‌ام روی دســتم مانــده اســت.  بــاز هــم می‌بینــم 
ک و آفتــاب خــورده‌ام. زحمــت کشــیده‌ام. کلمــه  برایشــان ســال‌ها خــا
کلمــه‌اش را از دهــان مــردم بیــرون کشــیده‌ام و بایــد بــه نتیجه‌شــان 
گــر مــن بــروم، ســرانجامی نخواهند داشــت. بایــد یافته‌هایم  برســانم. ا
را ســامان‌دهی کنــم کــه شــاید بــه درد یکــی بخــورد. ]اســتاد محمــد 
یــک  مثــ اً می‌دهــد[  ادامــه  و  می‌خنــدد  اللهــی  جانــب  ســعید 
دانشــجو می‌توانــد بــردارد و بــه اســم رســاله خــودش جــا بزنــد یــا از آن 

اســتفاده‌هایی کنــد.

  شــما در نشــر اطلاعاتــی هــم کــه جمــع‌آوری می‌کنیــد، بســیار 
دســت و دلبــاز هســتید؛ پیــش از آن کــه یافته‌هایتــان را بــه چــاپ 

برســانید، در شــبکه‌های مجــازی بــه اشــتراک می‌گذاریــد.
کــه شــبکه‌های  کتــاب نمی‌خــرد. الان هــم  کســی  چــون می‌بینــم 
آمــاده  کــه لقمــه حاضــر و  مجــازی دایــر شــده اســت. مــردم هــم 
شــبکه‌ها  ایــن  در  خواسته‌هایشــان  بــه  رســیدن  و  می‌خواهنــد 
نســبت بــه کتــاب خیلــی ســهل‌الوصول‌تر اســت، گزیده‌هایــی از همــه 
گ داشــتم.  ک می‌گــذارم. زمانــی ده وبــا کارهایــم را در آن‌هــا بــه اشــترا
مدیریتشــان خســته‌ام کــرد. رهایشــان کــردم وگرنه بــرای هر موضوعی 
گ داشــتم. مثــ اًیکــی فقــط راجــع بــه عشــایر بــود. یکــی  یــک وبــا
فقــط دربــاره یــزد بــود. یکــی فقــط میبــد. تقســیم‌بندی کــرده بــودم و 
گــر بــه  کار می‌کــردم. رســیدگی بــه آن‌هــا وقــت زیــادی می‌خواســت و ا
آن‌هــا رســیدگی می‌کــردم از چــاپ کتاب‌هایــم می‌مانــدم؛ بنابرایــن 

ــردم. رهایشــان ک
کــردم ایــن بــود  گ‌هــا را رهــا  کــه وبلا یکــی دیگــر از دلایــل مهمــی 
گاهــی پشــتیبانی فنی‌شــان دچــار اختــال و مشــکل می‌شــد  کــه 
کــرده بــودم، حــذف می‌شــدند. ‌دیــدم  کــه بارگــذاری  و اطلاعاتــی را 
این‌همــه زحمتــی کــه می‌کشــم، مانــدگار نیســت؛ بنابرایــن رهــا کــردم. 
گــی کــه دارم کــه راجــع بــه فرهنــگ عامــه میبــد اســت  حــالا تنهــا وبلا
کــه آن هــم مدتــی اســت به‌روزرســانی نشــده و در نتیجــه از تعــداد 

مخاطبانــش کاســته شــده اســت.

پژوهش‌هــای  در  شــما  منابــع  می‌رســد  نظــر  بــه     
منابــع  بــه  کمتــر  و  اســت  میدانــی  بیشــتر  مردم‌شناســی، 
چیســت؟ خودتــان  نظــر  هســتید.  متکــی  کتابخانــه‌ای 
البتــه نمی‌توانیــم از کارهــای انجــام ‌شــده جــدا باشــیم. حتمــاً آن‌هــا را 
مطالعــه می‌کنــم. بایــد بدانــم چه‌کارهایــی انجــام شــده اســت و بایــد 
بدانــم چــه مســائلی نادیــده گرفتــه شــده کــه بیشــتر به آن‌هــا بپــردازم. 
کارهــای انجــام  چــون هــر کســی یک‌قلــم و یــک دیدگاهــی دارد. از 
‌شــده جــدا نیســتم؛ ولــی بیشــتر تکیــه‌ام بــه اطلاعــات میدانــی اســت.

   استاد جانب اللهی آرزویتان چیست؟
عمــرم وفــا کنــد کــه همــه کتاب‌هایــم را چــاپ کنــم. آرزویــم ایــن اســت 
کــه فقــط عزرائیــل مهلــت دهــد کــه چهار_ پنــج کتاب دیگــری کــه دارم 

و برایشــان خیلــی زحمــت کشــیده‌ام، ســامانی پیــدا کنند.

کتــاب  و  مقالــه  و  زده‌ایــد  قلــم  برایشــان  کــه  کســانی  بــا    
داریــد؟ صحبتــی  چــه  نوشــته‌اید، 

قــدر فرهنــگ خودشــان را بداننــد. برایــش حرمــت قائــل باشــند. 
نمی‌گویــم کتاب‌هــای امثــال مــا را بخریــد. می‌گویــم بــه آنچــه داریــد، 
بهــا بدهیــد. بــرای داشــته‌های فرهنگی‌مــان ارزش قائــل باشــید. 

هویــت مــا همیــن فرهنــگ ماســت. آن را دســت‌کم نگیریــم.
ــو  ــه ت بعضــی از دوســتان می‌گوینــد: »شــاید خیلی‌هــا از چیزهایــی ک
می‌نویســی، خوششــان نیایــد؛ دستشــان را رو می‌کنــی، فرهنگشــان 
کــه آدم  را رو می‌کنــی« ولــی مــن می‌گویــم، فرهنــگ چیــزی نیســت 
کمــی  از آن خجالــت بکشــد؛ واقعــاً ارزش دارد. نبایــد بــه آن بهــای 
داد. این‌هــا میــراث پــدران ماســت. قرن‌هــا و شــاید هــزاران ســال، 
سینه‌به‌ســینه انتقال‌یافتــه و تــداوم پیــدا کــرده اســت. در هــر گوشــه 
ایــن ســرزمین، آداب و رســومی جــاری اســت کــه ریشــه در فرهنــگ 
ــی  ــه خرافــات ول هــزاران ســاله دارد. بعضی‌هــا آن را تعبیــر می‌کننــد ب
پیشــین  فرهنگ‌هــای  بازمانــده  این‌هــا  نیســت.  خرافــات  این‌هــا 
اســت کــه بــه ایــن شــکل باقی‌مانــده اســت. زاییــده تجربیــات پــدران 
ماســت. چه‌بســا کــه هنــوز هــم خیلــی از آن‌هــا کارآمــد باشــد. این‌طــور 
نیســت کــه مــا آن‌هــا را بــه دیــد خرافــات ببینیــم و بــه قــول میبدی‌هــا 
بگوییــم: »اینــا گَــفِ پــای چَــخِ زَنِکاســت.« واقعــاً این شــکل نیســت. به 
یــادم می‌آیــد همیشــه پــدرم هــر وقــت می‌خواســت حرفــی را رد کنــد، 
در  اســت.« درحالی‌کــه  ننــه  کلثــوم  »این‌هــا حرف‌هــای  می‌گفــت: 
همــان کتــاب »کلثــوم ننه‌« گوشــه‌هایی از فرهنگ مــردم را می‌بینید. 
مــادران بــا همین‌هــا بچه‌هایشــان را بــزرگ کردنــد. مــا بــا همیــن باورها 
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بــزرگ شــدیم. بــا همیــن تجربیاتــی کــه چه‌بســا خیلــی از آن‌هــا خــام 
هــم بــوده؛ ولــی به‌هرحــال تجربــه بــوده اســت.

ــراق  ــش اغ ــه« در توصیفات ــوم نن ــاب »کلث ــنده کت ــا نویس    آی
نکــرده اســت؟ بــه نظــر می‌رســد دید انتقــادی نســبت بــه باورها 
داشــته اســت. گویــی بخشــی از آداب‌ورســوم را بــه طنــز کشــیده 
و بــه همیــن ســبب بــه بعضــی از مســائل، بیــش از انــدازه 

شــاخ‌وبرگ داده اســت.
نــه. واقعیــت هســت. هنــوز هــم کــه اصطلاحــاً خیلــی مترقی شــده‌ایم، 
ایــن باورهــا وجــود دارد. شــاید بــه قــول شــما جنبــه طنــز بــه آن 
داده اســت؛ ولــی غلــو نکــرده اســت. خیلــی از ایــن باورهــا هنــوز هــم 
کمابیــش بیــن زنــان ســالخورده وجــود دارد و بــه آن پایبنــد هســتند. 
گــر  در بیــن تحصیل‌کرده‌هــا هــم کســانی هســتند کــه مثــ اًمی‌گوینــد ا
گر چهارشــنبه  شــنبه بــه مــن پــول بدهی، تا شــنبه دیگــر پــول دارم یا ا
پــول بدهــی، چهــار برابــر می‌شــود. باورهایــی ازاین‌دســت زیــاد داریــم 

کــه هنــوز هــم رواج دارد.

کــه  اســت  کتــاب  چهار_پنــج  کــه  فرمودیــد  اشــاره‌ای     
برســد.  ســرانجام  بــه  انتشارشــان  و  نوشــتن  می‌خواهیــد 

چیســت؟ کتاب‌هــا  ایــن  موضــوع 
کار دیگــر دربــاره  یکــی بــا موضــوع قوم‌شناســی شاهســون اســت. 
شــاهرود اســت. یــک کار هــم راجــع بــه عشــایر عــرب کــه می‌خواهــم 

ســاماندهی کنــم.
کــرده‌ام.  کار پژوهشــی  مــن دربــاره تمــام شــهرهای اقمــاری تهــران 
دور تهــران را گشــته‌ام و شــهرهایی مثــل ورامیــن، شــهرری، شــمیران، 
شــهریار و... را بررســی کــرده‌ام. متأســفانه مجــال و امکانی نــدارم وگرنه 
بــرای هــر یــک از ایــن‌ شــهرها می‌توانــم کتاب‌هــای مســتقل بنویســم. 
همــان کاری کــه بــرای یــزد کــرده‌ام و تقریبــاً تمــام یــزد را گشــته‌ام و 
پژوهــش کــرده‌ام. در یــزد هیــچ شــخص یــا ارگانــی نیســت کــه حمایــت 
کنــد تــا بــرای هــر کــدام از شــهرهایش کتابــی مســتقل اختصــاص دهم 
یــا حمایتــی نیســت کــه همــان کاری را کــه بــرای میبــد انجــام داده‌ام 
بــرای شــهر یــزد انجــام دهــم؛ بنابرایــن همــه یافته‌هایــم را از مناطــق 
یــزد بــا هــم تلفیــق و به‌صــورت مردم‌شناســی تطبیقــی کار کــرده‌ام. بــا 
چــاپ کتــاب »مردم‌شناســی تطبیقــی یــزد« اطلاعاتــی کــه در طــول 
ســال‌ها جمــع‌آوری کــرده‌ام، محفــوظ می‌مانــد. در ضمــن یــک کار 
مقایســه‌ای هــم انجــام شــده اســت. بــرای شــهرهای اقمــاری تهــران، 
کاری تطبیقــی ماننــد پژوهــش یــزد می‌تــوان انجــام داد. کاری مثــل 
ســفرنامه بلوچســتان هــم می‌تــوان کــرد. بایــد یکــی از ایــن دو روش 

را انتخــاب کنــم.

   یــادی کنیــد از رفقــای قدیمی‌تــان. از دوســتان دوران مدرســه 
ــد و  ــین بودی ــور و همنش ــا دمخ ــا آن‌ه ــی ب ــه خیل ــانی ک ــا کس ی

خاطــرات خوبــی از ایشــان داریــد.
مــرگ  کــه  اســت  ایــن  نشــدن  جوان‌مــرگ  ســختی‌های  از  یکــی 
دوســتانت را می‌بینــی. خیلی‌هایشــان رفته‌انــد و زود هــم رفته‌انــد. 
کــه بــه نــام بگویــم. خیلی‌هایشــان رهگــذر  الان حضــور ذهــن نــدارم 
کــه یــک ســال، دو ســال بــا هــم  بودنــد، یعنــی دوســتانی بودنــد 
کــه آن‌هــا را  بودیــم. یکــی از ویژگی‌هــای شــخصیتی مــن ایــن اســت 
کــرده‌ باشــند. فرامــوش نمی‌کنــم. آن‌هــا ممکــن اســت مــرا فرامــوش 
وقتــی دانش‌آمــوز بــودم، بعضــی از مجــات صفحه‌هایــی داشــتند 
و  مکاتبــه  درخواســت  کــه  می‌کردنــد  درج  را  افــرادی  نشــانی‌  کــه 
نامه‌نــگاری بــا دیگــران داشــتند. مثــ اًبعضــی افــراد نشانی‌شــان را 
می‌دادنــد و می‌گفتنــد مــا دوســت داریــم بــا یزدی‌هــا و بــا بچه‌هــای 
یــزد مکاتبــه داشــته باشــیم و مــن بــرای همــه آن‌هــا نامه می‌نوشــتم. 
بــاور می‌کنــی؟ بعــد از گذشــت چند دهه در ســفرهای مردم‌شناســی 
کــه می‌رفتیــم، می‌گشــتم و آن‌هــا را پیــدا می‌کــردم. مثــ اًســال 1342 
بــا یــک پســری در مراغــه آذربایجــان مکاتبــه داشــتم و ســال 75-76 
کــه بدانــم  کــردم. پیگیــر بــودم  در ســفر بــه مراغــه گشــتم و او را پیــدا 
دوســتانی کــه زمانــی بــا هــم مــراوده داشــتیم، چــه سرنوشــتی دارنــد.

   اگــر قــرار باشــد فروتنــی یــا ملاحظــه را کنــار بگذاریــد و از 
ــان  ــواردی را بی ــه م ــد، چ ــان بگویی ــی خودت ــای اخلاق ویژگی‌ه

می‌کنیــد؟
کــه همــه یزدی‌هــا و میبدی‌هــا  ویژگی‌‌هایــم همان‌هایــی اســت 
وجــه  هیــچ  هســتم.  آن‌هــا  از  یکــی  هــم  مــن  بالاخــره  دارنــد. 
باشــم.  برگزیــده‌  دیگــران  بــه  نســبت  کــه  نــدارم  مشــخصه‌ای 
بــه دیگــران  کــه نســبت  نــدارم  تافته‌جدابافتــه نیســتم و چیــزی 

باشــد. مشــخص‌تر 
دلیــل  شــاید  زودرنجــم.  خیلــی  کــه  اســت  ایــن  خصلت‌هایــم  از 
بــاور  بــودم.  مــادر محــروم  نعمــت  از  کــه  باشــد  ایــن  زودرنجــی‌ام 
می‌کنــی؟ شــاید بیســت ســال پیــش شــخصی حرفــی بــه مــن زده 
کــه  و مــن هنــوز یــادم مانــده اســت. مثــ اًدر ذهنــم مانــده اســت 
رفتــه‌ام از فروشــنده‌ای چیــزی خریــده‌ام و او بــا مــن بــد برخــورد کرده 
اســت. شــاید او بعدازاین همه‌ســال ده تا کفن هم پوســانده باشــد؛ 
کــه رد می‌شــوم بــه یــاد آن ماجــرا می‌افتــم.  ولــی از جلــوی آن مغــازه 
کــه آدم‌هــا بــا مــن کرده‌انــد، یــادم نیســت؛ ولــی  برخوردهــای خوبــی 
گــر کســی برخــورد بــدی داشــته در ذهنــم هســت. متأســفانه ایــن  ا
کــه خصلــت بــدی هــم اســت. نــه این‌کــه از کســی  خصلــت را دارم 

کینــه بــه دل بگیــرم، ولــی وقتــی یــادم می‌افتــد، آزارم می‌دهــد.
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ــف  ــره تعری ــا خاط ــی دو ت ــی، یک ــات میدان ــال‌ها تحقیق    از س
کنیــد. خاطــره از کاری کــه خیلــی پرمشــقت بــوده یــا یــک اتفــاق 

ــت. ــاده اس ــیر آن افت ــی در مس خاص
گــر بخواهــم بگویــم، احساســاتی می‌شــوم  بعضــی خاطره‌هایــم را ا
و گریــه‌ام می‌گیــرد. همیشــه مــن جاهایــی می‌رفتــم کــه کمتــر کســی 

رفتــه باشــد.
مناطــق  بگویــم.  ســیل  در  ماشــینمان  گیرافتــادن  از  خاطــره‌ای 
بلوچســتان کویــری اســت. گاهــی می‌بینــی همه‌جــا خشــک اســت؛ 
از  مــا یک‌بــار  راه می‌افتــد.  و ســیلی  رگبــاری می‌گیــرد  گهــان  نا امــا 
رودخانــه‌ای می‌خواســتیم رد شــویم کــه اتومبیــل در گل نشســت. 
کــه بــه دادمــان برســد. هــوا ســرد بــود. شــلوارم را  هیچ‌کســی نبــود 
ــا ماشــین را از گل بیــرون  ــه راننــده کمــک کنــم ت ــه ب ــودم ک ــالا زده ب ب
بکشــد. در همــان زمــان یــک بلــوچ رســید و وضعیــت مــا را دید. اشــک 
از چشــمانش ســرازیر شــد. می‌گفــت: »شــما بــا ایــن وضــع داریــد بــرای 
مــا زحمــت می‌کشــید«. نمی‌دانــم؛ گمــان می‌کــرد مــا داریــم نــان و 
کار مــا فرهنگــی اســت و بــرای  آبــی برایــش می‌بریــم یــا می‌دانســت 
کســی نــان و آبــی نــدارد؟! ایــن ماجــرا روی مــن خیلــی تأثیــر گذاشــت 
گــر از کســی  کــه بلــوچ چقــدر صــادق و قــدردان و قدرشــناس اســت. ا
ــم  ــه همیشــه در ذهن ــد. ایــن نکت ــد، قــدرش را می‌دان ــی ببین خدمت

مانــده اســت.
ــم. یکــی  ــار دیگــر در حــال بازگشــت از دهــات بلوچســتان بودی یک‌ب
از روســتاهای میرجــاوه بــود. جــاده را تــازه، تیــغ انداختــه بودنــد و 
کــرده بودنــد. راننــده می‌خواســت  ک‌هــا را وســط جــاده جمــع  خا
ک‌هــای میــان جــاده کــه رد  بــه ســمت دیگــر جــاده بــرود. از روی خا
شــد، ســنگی بــه لاســتیک ماشــین گرفــت و آن را ســوراخ کــرد. هنــوز 
خیلــی از آن دِه دور نشــده بودیــم. راننــده بــه دِه رفــت و همــراه بــا یــک 
کتور برگشــت که ماشــین را تا شــهر یدک بکشــد. شــخصی که برای  ترا
کمــک آمــده بــود دائــم اظهــار خوشــحالی می‌کــرد کــه یک‌بــار هــم ایــن 
بــ اســر شــما بیایــد تــا بفهمیــد مــا چــه می‌کشــیم. گفتــم: »مــا کاره‌ای 
نیســتیم و خودمــان هــم یــک فلــک‌زده‌ای مثــل شــما هســتیم؛ نــه 
پســتی داریــم و نــه مقامــی«. برایــم خیلــی جالــب بــود کــه خیلــی اظهار 
ــه بلوچ‌هــا چــه  ــت بگــو ک ــه اربابان ــرو ب ــه حــالا ب ــرد ک خوشــحالی می‌ک
بدبختی‌هایــی می‌کشــند. می‌گفــت: »ایــن جــاده را تیــغ انداخته‌انــد؛ 
کاســه  ک‌هایــش را جمــع نمی‌کننــد. هــر روز همیــن آش و  ولــی خا

اســت. ایــن دفعــه نوبــت شــما شــده«.
کار مــا همیشــه ســؤال‌برانگیز بــوده اســت. بعضــی تصــور می‌کننــد 
جاســوس‌بودن!  یعنــی  کی‌بودن!  ســاوا یعنــی  »مردم‌شناســی« 
گفتــم:  کاره‌ای؟«  »چــه  پرســید:  میبــد  اهالــی  از  یکــی  یک‌دفعــه 
ــه فــرار گذاشــت و رفــت.  ــا ب »مردم‌شــناس«. او بــدون خداحافظــی پ

کی هســتم! دســت‌برقضا بعــد از انقــاب کــه بــرای  گمــان می‌کــرد ســاوا
ورود پذیرفته‌شــدگان بــه دانشــگاه‌، تحقیقــات محلــی می‌کردنــد، 
ــه ایــن امــور نوشــته بودنــد: »مردم‌شناســی«  روی در اتــاق مربــوط ب
مــا هــم آن موقــع زیرپوشــش وزارت علــوم بودیــم. به ایشــان می‌گفتم: 
ایــن کــه شــما فکــر می‌کنیــد، مردم‌شناســی نیســت. ایــن مســائل را 

همیشــه داشــتیم.

   اگــر قــرار باشــد بیــن مقاله‌هــا و کتاب‌هایتــان بخشــی را 
به‌عنــوان برگزیــده انتخــاب کنیــد، کــدام مطلــب اســت؟

در پاســخ بــه ایــن پرســش یــاد قصــه‌ای افتــادم. جنگلــی بــود پــر از 
پرنــده. بارندگــی نشــده بــود و خشکســالی آمــده بــود. آب کــم بــود. 
کــه تــوان پــرواز  کــوچ شــدند. بچه‌هایشــان را  پرنــدگان مجبــور بــه 
نداشــتند، گذاشــتند و بــه جنگلــی جدیــد رفتنــد. از بیــن پرنــدگان، 
دوبــاره  و  می‌بــرد  غــذا  بچــه‌اش  بــرای  مرتــب  کــه  بــود  طاووســی 

برمی‌گشــت.
روزی کلاغ بــه او گفــت: مــن هــم بــه تــو غــذا می‌دهــم، وقتــی غــذا بــرای 

بچــه‌ات می‌بــری، ایــن غــذا را بــه بچــه‌ مــن هــم بــده.
طاووس گفت: بچه تو را چطوری پیدا کنم؟

گفــت: بچــه مــن از همــه بچه‌هــا خوشــگل‌تر اســت، از همــه  کلاغ 
قشــنگ‌تر اســت. هــر بچــه‌ای از همــه قشــنگ‌تر بــود، بچــه مــن 

اســت. غــذا را بــه او بــده.
طــاووس قبــول کــرد و رفــت. بعــد از مدتــی کــه خشک‌ســالی تمــام 
شــد و وضعیــت عــادی شــد، پرنــدگان بــه جنــگل خــود برگشــتند. 
بچــه‌ کلاغ بــه مــادرش گفــت: همــه پرنــدگان بــرای بچه‌هایشــان غــذا 
می‌فرســتادند، تــو چــرا برایــم غــذا نفرســتادی؟ فکــر نکــردی اینجــا از 

گرســنگی بمیــرم؟
مــادر گفــت: مــن کــه همیشــه بــه طــاووس غــذا مــی‌دادم کــه برایــت 

بیــاورد.
بچه گفت: کسی غذایی برای ما نیاورد.

دادم،  تــو  بــه  غــذا  این‌همــه  گفــت:  و  رفــت  طــاووس  پیــش  کلاغ 
چــرا بــه بچــه‌ام نــدادی؟! طــاووس گفــت: تــو گفتــی ایــن را ببــر و بــه 
خوشــگل‌ترین بچــه‌ بــده. مــن هــم هرچــه نــگاه کــردم، از بچــه خــودم 
خوشــگل‌تر ندیــدم و ایــن غــذا را هــر دفعــه مــی‌دادم بــه بچه‌هــای 

خــودم. مــن در واقــع ســفارش تــو را عمــل کــردم.
گــر مجبــور بــه انتخــاب باشــم، جلــد چهــارم »چهــل  بیــن کتاب‌هایــم ا
گفتــار در مردم‌شناســی میبــد« را ترجیــح می‌دهــم. عنوانش »صنایع 
کهــن بومــی و دانــش عامــه« اســت. بــه نظــرم کتــاب پــر بــاری اســت. 
در آن بــه موضوعاتــی پرداختــه‌ام کــه تابه‌حــال کمتــر کســی بــه آن‌هــا 
پرداختــه اســت. یکــی از آن موضوعــات »مالکیــت« اســت. بخــش 
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عمــده‌ ایــن کتــاب دربــاره »طــب ســنتی« اســت. این طب ســنتی چیز 
ــا  عجیبــی اســت. شــگفت‌آور اســت کــه چطــور آدم‌هــا خودشــان را ب
شــرایط محیــط ســازگار می‌کردنــد؟ از پیــش‌ پــا افتاده‌تریــن چیزهایــی 
اســتفاده  درمــان  بــرای  داشــته،  وجــود  زندگی‌شــان  در  مثــ اً کــه 
گِل‌آب نــاودان بــرای درمــان  کــه می‌آمــده، از  کرده‌انــد. مثــ اًبــاران 
بیمــاری اســتفاده می‌کرده‌انــد. آدم واقعــاً شــگفت‌زده می‌شــود کــه 
از کجــا بــه ایــن مســئله پــی برده‌انــد! از پیــش پــا افتاده‌تریــن چیزهــا 

ســود می‌برده‌انــد. واقعــاً تعجــب‌آور اســت.
کاریــزی« هــم خیلــی زحمــت  کتــاب »جلوه‌هایــی از تمــدن  بــرای 
کشــیدم. متأســفانه ایــن کتابــم خیلــی مظلــوم واقــع شــد. شــرایط 
اقتصــادی به‌گونــه‌ای شــده اســت کــه ایــن چهارنفــری هــم کــه چهارتــا 
گــران  کاغــذ  کتــاب ندارنــد.  کتــاب می‌خریدنــد، دیگــر تــوان خریــد 
اســت. هزینه‌هــای چــاپ بالاســت. کتــاب گــران در می‌آیــد و کســی کــه 
اهــل کتــاب اســت، بــرای خریــد آن بایــد نــان را از دهــان بچــه‌اش بزنــد 

تــا یــک کتــاب بخــرد.
مــا  می‌گوینــد:  و  دارنــد  اشــتباهی  تصــور  میبــد  اهالــی  از  بعضــی 
مردم‌شناســی  در  گفتــار  »چهــل  کتــاب‌  در  کــه  را  مطالبــی  همــه 
خیلــی  درصورتی‌کــه  می‌دانیــم.  اســت،  شــده  گــردآوری  میبــد« 
یــک  نکنیــم  فکــر  بی‌اطلاع‌انــد.  هــم  تحصیل‌‎کرده‌هایــش  از 
ــا  میبــدی همــه فرهنــگ میبــد را می‌دانــد. چــه بســیاری از واژه‌هــا ی
کــه بــرای میبــد اســت امــا‌ خیلی‌هــا آن‌هــا را فرامــوش  آداب‌ورســوم 
کرده‌انــد یــا بــا آن‌‌هــا برخــورد نداشــته‌اند و تعجــب می‌کننــد کــه متعلق 
بــه فرهنــگ میبــد اســت؛ بنابرایــن بــه همشــهریانم توصیــه می‌کنــم 
ایــن تصــور اشــتباه را نداشــته باشــند کــه چــون کتــاب مردم‌شناســی 
میبــد دربــاره میبــد اســت، همــه‌اش را می‌داننــد. اطلاعاتــی در آن 
کــه بچه‌هایمــان بایــد بخواننــد و بداننــد تــا فرهنــگ میبــد،  اســت 
فرامــوش نشــود. به‌خصــوص الان کــه مهاجرپذیــری میبــد، شــرایط 
کــم کــرده اســت. ایــن مهاجرپذیــری در حــال  خیلــی بــدی را بــر آن حا
از بیــن بــردن کامــل فرهنــگ بومــی اســت. آش شــله‌قلمکاری درســت 
شــده اســت کــه پیامدهــای بــدی خواهــد داشــت. نتیجــه‌اش ایــن 
می‌شــود کــه بچه‌های‌مــان بیــن چنــد فرهنــگ ســرگردان می‌ماننــد 

می‌شــوند. ســرخورده  و 

   اســتاد جانب‌اللهــی؛ افتخــار دارم کــه در منــزل شــما هســتم و 
تعــدادی از کتاب‌هایــی کــه منتشــر کرده‌ایــد، روبــروی ماســت. با 

چــه هدفــی در آن‌هــا حاشیه‌نویســی کرده‌ایــد؟
به‌خصــوص کارهــای اولیــه‌ام که تجربه‌ام کمتــر بوده، اشــکالاتی دارد. 
چــون از جایــی حمایــت نمی‌شــدم، همــه کارهــای کتاب‌هــا را خــودم 
انجــام دادم. تایــپ آن‌هــا را خــودم کــرده‌ام، عکس‌هایــش را خــودم 

کــرده‌ام؛ بنابرایــن ممکــن اســت  گرفتــه‌ام، و خــودم صفحه‌بنــدی 
گــر معجــزه‌ای می‌شــد  در بعضــی قســمت‌ها ایــراد داشــته باشــد. ا
ــا  ــم ب ــم را می‌گرفــت، چه‌بســا کتاب‌های ــر بال ــع کســی زی و همــان موق
کیفیــت بهتــری چــاپ می‌شــد. کمــا این‌کــه کتاب‌هایــی را می‌بینیــم 
کــه موضــوع و محتــوای جالبــی ندارنــد، امــا خیلــی شــیک چــاپ 
شــده‌اند. آن مثالــی کــه راجــع بــه قنــات برایتــان زدم، خیلــی بــرای 
مــن دردآور اســت. شــهر یــزد شــهر قنــات‌ اســت. این‌همــه مقنــی 
شناخته‌شــده، ورزیــده و معــروف یــزدی داریــم. ایــن نویســنده نرفتــه 
اســت بــا یکــی از ایــن‌ مقنی‌هــا صحبــت کنــد و راجــع بــه مطلبــی کــه 
کســی  بــا  رفتــه  بپرســد.  یــک صاحب‌نظــر  از  بنویســد  می‌خواهــد 
صحبــت کــرده کــه در ایــن عوالــم نیســت. پاســخ چرنــدی شــنیده و 

همــان را چــاپ کــرده اســت.
ــرای کشــف موضوعــی در مــی‌آورم.  مــن در پژوهــش، پــدر خــودم را ب
بارهــا شــده بــرای یافتــن یــک مطلــب از تهــران بــه میبــد ســفر کــرده‌ام. 
بارهــا شــده بــرای نوشــتن یــک کلمــه، دو ســاعت تلفنــی صحبــت 
کــرده‌ام تــا توجیــه شــوم. وقتی امروز جملــه‌ای را در کتابم می‌نویســم، 
فــردا شــخص دیگــری بــه آن اســتناد می‌کند. نبایــد ادعایم بی‌اســاس 
باشــد. یکــی از وظایــف پژوهشــگر، تعهــد اخلاقــی اســت. اعتقــاد بــه 
اســت. ممکــن  را می‌نویســد، حتی‌الامــکان درســت  آنچــه  این‌کــه 
اســت بــا همــه تــاش و دقــت بــاز هــم نکتــه‌ای از قلــم بیفتــد، کلمه‌ای 
بــد تایــپ شــود، یــا اصطلاحــی بــد شــنیده شــود و درســت درج نشــود. 
لااقــل وجــدان پژوهشــگر راحــت اســت کــه همــه تــاش خــود را در 
کــه بعضی‌هــا  کار بــرده اســت؛ ولــی ماجــرا اینجاســت  پژوهــش بــه 
ک هســتند و همــه چیــز  در ثبــت اطلاعــات نادرســت خیلــی بی‌بــا

می‌نویســند.

   یکــی از کتاب‌هــای اخیرتــان »جلوه‌هایــی از تمــدن کاریــزی« 
نــام دارد. اشــاره‌ای بــه پیشــینه طــرح ایــن اصطــاح و موضــوع 

بفرمایید.
قبــ اًدانشــمندی بــه نــام »ویتفــوگل« بــا موضــوع اســتبداد شــرقی 
مطالبــی را مطــرح کــرد. نظریــه تمــدن کاریــزی برعکــس آن می‌گویــد. 
تمــدن کاریــزی برخاســته از یــک حکومــت مــردم بــر مــردم اســت. 
کاریــزی بــه قــول امروزی‌هــا دموکراتیــک عمــل می‌کــرده  مدیریــت 
اســت. در نظــام آبیــاری کاریــزی، حقــوق مــردم رعایت می‌شــد. خیلی 
حــق انتخــاب بــه مــردم مــی‌داد. کســی کــه انتخــاب می‌شــد، بایــد آدم 
درســتکار، صــادق و خدمت‌گــزار مــردم باشــد. حقــوق مــردم را ضایــع 
نکنــد. نظریــه تمــدن کاریــزی از همیــن اواخــر تقریباً همزمــان با طرح 
اســتبداد شــرقی، مطــرح شــد. آقــای دکتــر محمدحســین پاپلــی هــم 

کتابــی بــا عنــوان »فرهنــگ و تمــدن کاریــزی« دارد.



32
| فروردین 1403| پیاپی 231| دوره جدید 198 ماهنامه پرگار

ــا  از ســال 1354 کــه رســماً وارد عرصــه پژوهــش مردم‌شناســی شــدم ت
زمــان بازنشســتگی در ســال 1381 صدهــا صفحــه یادداشــت حاصــل 
روی  شهرســتان‌ها  و  اســتان‌ها  بــه  مکــرّر  و  متعــدد  پژوهش‌هــای 
و مدخــل  مقالــه  دویســت  بــه  نزدیــک  گرچــه  بــود.  مانــده  دســتم 
مردم‌شناســی از آن‌هــا اســتخراج کــرده و در نشــریات معتبــر علمــی بــه 
ــه آرشــیو  ــزارش مردم‌شناســی ب گ ــودم و حــدود ســی  چــاپ رســانده ب
ســازمان افــزوده بــودم امــا ایــن مقــالات و آن گزارش‌هــا مثــل بچه‌هــای 
یتیمــی بودنــد آواره و ســرگردان کــه کمتــر کســی به‌ویــژه هم‌شــهریانم 
از وجــود آن اطلاعــی داشــت. مــن از ایــن سرنوشــت تلــخ آزرده خاطــر 
بــودم به‌ویــژه ‌کــه بــه دلیــل عــدم حضــورم در حلقــه زد و بندهــای 
گزارش‌هایــم  از  هیچ‌کــدام  آن،  رقابتــی  تنگ‌نظری‌هــای  و  اداری 
داده‌هــای  نرســید.  به‌چــاپ  مردم‌شناســی  پژوهشــکده  توســط 
موجــود حاصــل تــاش بیــش ‌از 56 ســال پژوهش‌هــای میدانــی در 
عرصه‌هــای مختلــف مردم‌شناســی اســتان ‌یــزد اســت کــه ‌بــا زحمــت 
از  گوشــه‌ای  بــرای نشــان ‌دادن  اســت.  آمــده  گــرد  زیــاد  و شــکنجه 

ســختی‌های پژوهــش میدانــی بــه یــک ‌نمونــه آن اشــاره می‌کنــم.
کــه ‌در آن زمــان زیــر  بــرای مردم‌نــگاری شهرســتان یــزد، ندوشــن را 
پوشــش خضرآبــاد بــود و در حــوزه حفاظتــی یــزد قــرار داشــت به‌عنوان 

نمونــه‌ای از قطــب دامــداری انتخــاب کردیــم. اتفاقــاً یــک‌ روز دهــدار 
کــه مــا چنیــن  گفتــم  ندوشــن را در دفتــر فرمانــداری دیــدم و بــه او 
ــه ندوشــن مســافرخانه و مهمان‌ســرایی  ــم ک ــم. می‌دان ــروژه‌ای داری پ
نــدارد؛ شــما می‌توانیــد بــرای دو ســه روز محــل اقامتــی در اختیــار گروه 
بگذاریــد و چــون یــک خانــم هــم از اعضــای هیئــت ماســت اقــ اًبــه دو 
اتــاق نیــاز داریــم. از پیشــنهاد مــن اســتقبال کــرد و گفــت: »حتمــاً؛ بلــه؛ 
بــرای مهمانــان محــل اقامــت داریــم.« چنــد روز بعــد بــه پشــت‌گرمی 
قــول دهــدار راهــی ندوشــن شــدیم و چــون خاطرجمــع بودیــم، طــرف 
بعدازظهــر حرکــت کردیــم. جــاده پرپیچ‌وخم و کوهســتانی بــود و اتفاقاً 
برف‌وبــوران هــم بــر ســختی و خطــر جــاده افــزوده بــود؛ مضافــاً این‌کــه 
اداره بــرای صرفه‌جویــی پیرمــردی فرتــوت بــا ماشــینش بــرای مــا اجیــر 
کــرده بــود کــه ضعــف بینایــی داشــت و رانندگــی در شــب برایــش دشــوار 
بــود و حــالا مــا بــه شــب خــورده بودیــم. چنــد بــار مــا را تــا لــب پرتــگاه 
بــرد و بازگردانــد. بالاخــره بــا هــر مصیبتــی بــود بــه ندوشــن رســیدیم. در 
دهــداری کســی نبــود، ناچــار بــه در خانــه دهــدار رفتیــم. گفتنــد دهدار 
بــرای سرکشــی بــه روســتاها رفتــه اســت. مدتــی در روســتا پرســه زدیم و 
ک  بــار دیگــر بــه ســراغ خانــه دهــدار رفتیــم. از آثــار چــرخ ماشــین بــر خــا
نمــور جلــوی در خانــه مطمئــن شــدیم کــه دهــدار از مأموریت برگشــته 

کتاب  مردم‌شناسی تطبیقی استان یزد
چگونه پا به عرصه وجود گذاشت 

محمد سعید جانب‌اللهی
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کســی در بــه رویمــان بــاز نکــرد. ناچــار  اســت؛ امــا هرچــه در زدیــم 
به‌ســراغ شــورا رفتیــم. گفتنــد: رییــس شــورا در مجلــس ختــم اســت. 
از پیــام‌آور خواســتیم کــه بــرود بــه او بگویــد مــا کار فــوری داریــم؛ آمــد. 
جریــان را بــه او گفتیــم. مــا را بــه ‌خانــه‌اش بــرد. گفتیــم شــماره دهــدار 
را بگیــرد بــا او صحبــت کنیــم... . دهــدار پاســخ داد و غافلگیــر شــد. 
مچــش را گرفتــه بودیــم. وقتــی بــه او گفتیــم مــا بــه امیــد قولــی کــه شــما 
دادیــد آمدیــم و حــالا بــا ‌مشــکل بی‌جایــی روبروییــم. ســتیزجویانه 
گفــت: بــه فرمانــدار بگوییــد یــک هتــل در این‌جــا بســازد. بــا شــنیدن 
کــه  گــرم نمی‌کنــد و از بلوفــی  کــه دهــدار، آبــی  ایــن ســخن دانســتم 
زده شــرمنده اســت. گوشــی ‌را گذاشــتم. بــه میزبــان گفتــم: مــا امشــب 

مهمــان توییــم تــا فــردا راه چــاره‌ای پیــدا کنیــم.
اداره امــور مالــی میــراث هــم بــه شــکل دیگــری خرخــره مــا را می‌گرفــت. 
یــک  شــورا  رئیــس  مهمان‌نــوازی  به‌پــاس  می‌خواســتیم  گــر  ا مثــ اً
جعبــه شــیرینی بــرای او ببریــم، بایــد از او رســید و امضــا می‌گرفتیــم. 
هرچــه داد می‌زدیــم مــا ســاعت‌ها وقــت شــعرباف و صنعتگــر و کاســب 
می‌گیریــم و چه‌بســا کــه مجبوریــم چنــد روز ایــن مزاحمت‌هــا را ادامــه 
گــر  دهیــم و نمی‌توانیــم کــه هــر بــار دســت‌خالی بــه ‌ســراغ او برویــم و ا
ــا بچــه‌اش می‌دهیــم،  بــرای جبــران خدماتــش یــک هدیــه‌ای بــه او ی
نمی‌شــود از او رســید و امضــا بگیریــم؛ ایــن هــم توهیــن بــه او و هــم 
کوچک‌تریــن  بــرای  فرونمی‌رفــت.  گوششــان  بــه ‌ماســت.  توهیــن 
پیش‌بینــی  بودجــه  درصورتی‌کــه  بودیــم؛  مضیقــه  در  نیازهایمــان 
ــه  ــه ‌اداره حوال ــز ب ــر از مرک ــرای پژوهــش مــا، جلوت ــاز ب شــده در حــد نی
شــده بــود؛ امــا بــه مــا نمی‌دادنــد و چه‌بســا بــه نــام مــا بــه زخــم دیگــری 
می‌زدنــد. البتــه مــن در اســتان‌‌های زیــادی پــروژه داشــته‌ام، حتــی 
یک‌بــار هــم در اســتان‌های ‌دیگــر بــا چنیــن مشــکلی مواجــه نشــدم. 

یــزد تافته‌جدابافتــه بــود. هــر بــار کــه بــه یــزد می‌آمــدم و 
بــا اعصــاب خــرد برمی‌گشــتم بــا خــود عهــد می‌کــردم کــه 
دیگــر بــه ایــن شــهر نمی‌آیــم؛ امــا بازهــم عشــق بــه ثبــت 
و ضبــط فرهنــگ شــهرم ســختی‌ها را از یــادم می‌بــرد و 
ــاز هــم همــان آش  ــرای پژوهشــی دیگــر می‌آمــدم و ب ب

بــود و همــان کاســه.
محتویــات کتــاب موجــود یــا از پژوهش‌هــای میدانــی 
ــا کار میدانــی گروهــی‌ کــه در پروژه‌هــای  فــردی بــوده ی
مختلــف اداری بــا سرپرســتی مؤلف انجام شــده ‌اســت. 
هرجــا کفــه اطلاع‌رســانی همراهــان ســنگین‌تر بــوده بــه 
‌گزارش‌هایــی ‌کــه امــروز دیگــر فکــر نمی‌کنــم حتــی در 
داشــته  وجــود  هــم  میراث‌فرهنگــی  ســازمان  آرشــیو 
‌باشــد، ارجــاع داده‌ام. آنچــه مربــوط بــه ‌میبــد اســت 
برگرفتــه از پژوهش‌هــای میدانی شــخصی مؤلف‌ اســت 

‌کــه بســیاری ‌از آن‌هــا در مقاله‌هــا و دفاتــر هشــت‌گانه »چهل‌گفتــار در 
مردم‌شناســی میبــد« بــه ‌چــاپ رســیده و فرازهایــی از آن بــا ویرایــش 

جدیــد  بــرای مقایســه و مطابقــه در ایــن کتــاب آمــده اســت.
در هــر دو مــورد ســخن ‌را از قنــات آغــاز کــرده‌ام. بــه قــول دکتــر پاپلــی 
کاریــزی«:  کتــاب دیگــرم بــه نــام »جلوه‌هایــی از تمــدن  در مقدمــه 
عوامــل  بــه  مالیــات،  دولــت  بــه  قنــات  ســال  هــزاران  طــول  »در 
دینــی وجوهــات شــرعی، بــه اربــاب حــق مالکیــت، بــه اوقــاف حــق 
وقــف، بــه مســتمندان یــاری، بــه ابزارســازان مقنی‌گــری و کشــاورزی 
کلیــه مخــارج خــود را  دســتمزد مــی‌داده اســت. ایــن ســازۀ نجیــب 
پرداخــت می‌کــرده اســت و بالاخــره بــه کشــاورزان نتیجــه زحماتشــان 
را می‌رســانده اســت. در طــول چنــد هــزار ســال جــز به‌نــدرت هیــچ 
کمــان،  کمــک و وامــی نگرفتــه اســت. بهتریــن حا قناتــی از دولــت 
ــرای چنــد ســال تخفیــف مالیاتــی  ــا ب ــد ی تأمین‌کننــدۀ امنیــت بوده‌ان
کمــان و دولتمــردان بــا حســاب شــخصی خــود قناتــی  داده‌انــد. گاه حا
ایجــاد کرده‌انــد. راز پایــداری قنــات مشــارکت مــردم و عــدم دخالــت 
حکومــت و دولــت اســت. ایــن الگــوی فرهنــگ قنــات اســت« و ارزش 

کــه ســرفصل هــر پژوهشــی قــرار گیــرد. آن ‌را دارد 
می‌کنــد:  صــدق  هــم  کتــاب  ایــن  دربــاره  ایشــان  دیگــر  فرمــوده  و 
بــه عمــق  را  کتــاب، مــا  »مقــالات و مباحــث مطــرح‌ شــده در ایــن 
کــم  فرهنــگ و روابــط مدیریتــی ـ اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی حا
ــرد. ایــن مجموعــه مقــالات می‌توانــد راه‌گشــای حــل  ــر جامعــه می‌ب ب
گــر روزی قــرار  بســیاری از مســائل و مشــکلات مدیریتــی کشــور باشــد. ا
باشــد مــا بــا تلفیــق دانــش بومــی و مــدرن راهــکار برون‌رفــت مشــکلات 
مدیریتــی خــود را بیابیــم، کتاب‌هایــی چــون ایــن کتــاب بســیار مفیــد 

ــود«. خواهنــد ب

  اتاق کارم در مهمانسرای میراث فرهنگی یزد
پژوهش مردم‌نگاری یزد، سال 1374
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ســال  1374 بــرای پژوهــش در موضــوع مــردم شناســی تأسیســات 
کرمــان رفتــه بودیــم و در ارگ بــم  آبــی ارگ بــم بــه همــراه پــدر بــه 
مســتقر شــدیم. ایــن پژوهــش، کــه اولیــن تجربــه حضــور مــن در کاری 
تحقیقاتــی بــود، بــا همــکاری پژوهشــکده باستان‌شناســی انجــام 
گرفتــه بــود. در نخســتین روز پژوهــش بــا آقایــی میانســال کــه دبیــر 
دبیرســتان‌های آن منطقــه بــود، قــرار مصاحبــه داشــتیم. پــدر شــروع 
بــه طــرح موضــوع کردنــد. ایشــان حــدود دو ســاعت از فعالیت‌هــای 
خــود تعریــف کردنــد و بــه ســئوالات مطرح شــده پاســخی ندادنــد. پدر 
بــا صبــوری گــوش دادنــد امــا چون به نتیجــه مطلوب نرســیدند ادامه 
مصاحبــه را بــه نشســت بعــدی موکــول کردنــد. مــن تمایلــی بــه حضــور 
ــرای آن  ــدر ب در نشســت‌های بعــدی نداشــتم امــا خاطــرم هســت  پ
ــه پاســخ  ــا بتواننــد ب ــد ت ــزار کردن پژوهــش، چندیــن جلســه دیگــر برگ

سؤالات‌شــان برســند. 
گاهــی و در نتیجــه عــدم همراهــی  ســختی راه، نبــود امکانــات، عــدم آ
کار  دشــواری‌های  از  عامــه  فرهنــگ  نگهــداری  و  ثبــت  در  مــردم 
پــدر بــود. از طرفــی بی‌تفاوتــیِ گاه‌وبــی‌گاه مســئولین در همراهــی و 
همدلــی، در کمــک و مســاعدت طی‌کــردن ایــن راه پــر پیچ‌وخــم را بــر 
ــه در کار  ــاری و پشــتکاری ک ــر و بردب ــرد. همیــن  صب او ســخت‌تر می‌ک

نشــان می‌دادنــد و می‌دهنــد، برایــم ســتودنی اســت.

زویا جانب اللهی

بنــده افتخــار همراهــی بــا پــدر را در پژوهــش "فرهنــگ ســکونت میبد" 
باستان‌شناســی  بــه ســفارش پژوهشــکده  ایــن پژوهــش  داشــتم. 
بــا سرپرســتی پــدر بــود. کار مــن در ایــن پژوهــش گــردآوری اطلاعــات 
آمــاری از ســاختمان‌های مســکونی بافــت تاریخــی و شــیوه اســتفاده 
از عناصــر معمــاری ســنتی در میبــد بــود. در نتیجــه بــه در منــازل 
می‌پرداختــم.  پرســش‌نامه‌ها  تکمیــل  بــه  و  می‌کــردم  مراجعــه 
خاطــرم هســت علی‌رغــم مهمان‌نــوازی مــردم میبــد، افــرادی هــم 
بودنــد کــه بــا پرخــاش مانــع همــکاری دیگــر شــهروندان در پیشــبرد 
پــروژه می‌شــدند. لیکــن برخــورد پــدر بــه نحــوی بــود کــه همــان افــراد 

طــی روزهــای بعــد کنارشــان قــرار گرفتنــد و ســعی در جبــران عملکــرد 
کردنــد. گذشته‌شــان 

کســب اعتمــاد مــردم، علاقــه زیــاد بــه مــردم، صبــوری در برقــراری 
ارتبــاط و عــدم داوری و قضــاوتِ فرهنــگِ مــردم از ویژگی‌هــای بــارز 
کــه در زیــر  پــدر و البتــه دلیــل موفقیــت ایشــان بــود. ســعادتمندم 
ــد فرهنــگِ مــردمِ ایــران  ــارم. بــدون تردی ســایه بزرگ‌مــردی از ایــن تب
امــروز وام‌دار قلــم بزرگانــی چــون ایشــان اســت کــه عمرشــان را فــدای 

کرده‌انــد. آن  جاودانگــی 

آناهیتا جانب‌اللهی

 بنــده دو ســفر پژوهشــی بــا پــدر داشــتم. اولیــن ســفر ســال 1374 بــود؛ 
کار پژوهشــی پــدر در شــاهرود بــود و  وقتــی نوجــوان بــودم. این‌بــار 
موضــوع پژوهــش‌ مــردم نــگاری شهرســتان شــاهرود. آن‌چــه ابتــدا مــرا 
خوشــحال و مجــذوب کــرد، اســکان ما کنــار مقبره ابوالحســن خرقانی 
بــود. هرچنــد درآن ســن شــناخت چندانــی از ایشــان نداشــتم امــا 
مختصــر شــناختی کــه از گفته‌های پــدر دربــاره اوضاع و احــوال و زمانه 
او بــه دســت آوردم، بــه ویــژه عبــارت زیبایــی کــه بــر ســردرِ خانقاهــش 
نوشــته بــود: »آن‌کــه درایــن ســرا درآیــد، نانــش دهیــد و از ایمانــش 
نپرســید، چــه آن‌کــس کــه بــه درگاه باری‌تعالــی بــه جــان ارزد البتــه بــر 
خــوان بوالحســن بــه نــان ارزد«. ســخت شــیفته شــخصیت او شــدم.
دومیــن ســفرم در ســال 1388 بــه‌ زابــل بــود. مقصــد اول پــدر میرجــاوه 
بــود امــا باتماس‌هــای مکــرری کــه در فــرودگاهِ زاهــدان بــا میرجــاوه 
ــه ایشــان را می‌شــناختم و  کــردن دوســتش، ک ــه پیدا گرفــت موفــق ب
بارهــا به‌خانه‌مــان آمــده بــود، نشــد. پــدر ‌گفــت: »بــی ‌پیــر نمی‌تــوان 
رفــت بــه خرابــات« پــس راهــی سیســتان شــدیم. هرچنــد ایــن ســفر 
برایــم هــم ســیاحت بــود، هــم زیــارت، و هــم دوســتانی یافتــم بهتــر 
از آب روان، امــا آن‌چــه ایــن ســفر را در ذهنــم زنــده و جــاودان نگــه 
داشــته و مــی‌دارد صبــر و متانــت پــدر در برخــورد بــا مــردم بــود و 
زحمــت و پشــت‌کارش در جمــع‌آوری اطلاعــات. ایــن ویژگی‌هــای پــدر 

تــا همیشــه در ذهــن و جانــم مانــدگار اســت. 

خاطرات دختران
پانته‌آ جانب‌اللهی
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در  ریشــه  دینــی،  چــه  و  ملــی  چــه  مــا  ســرزمین  کهــن  آیین‌هــای 
حکمــت و هویــت فرهنــگ ایــران دارنــد. ایــن آیین‌هــا و آداب‌ورســوم، 
عناصــر ســازنده فرهنــگ و هویــت جامعــه ماســت کــه بــا همــه تنوعی 
کله فرهنــگ ایرانــی و اســامی  کــه دارد، ماننــد یــک کل منســجم، شــا
مــا را نمایــش می‌دهــد. چه‌بســا همیــن تنوع‌هــا و کثرت‌هــا، غنــای 
کــه ایــن آیین‌هــا و  فرهنگــی مــا را نشــان می‌دهــد. جالــب ایــن اســت 
گــون متأثــر نشــده و غالبــاً  رســوم، طــی قــرون گذشــته از حــوادث گونا

محفــوظ مانــده اســت.
کــه مَجــاز بــر همــه شــئون زندگــی مــا ســایه افکنــده،  در عصــری 
ســنت‌ها و آداب‌ورســوم، از طرفــی مایــه آرامــش خاطــر و شــادی و 
کــه بایــد آنهــا را پاسداشــت و از طرفــی  غــروری ملــی و دینــی هســتند 
از راه‌هــای  آنهــا یکــی  در روزگار بحــران هویــت، زنــده نگه‌داشــتن 
کان مــا ســال‌ها  حفــظ هویــت فرهنگــی مــا به‌حســاب می‌آیــد. نیــا
و ســده‌ها پیــش بــر اســاس حکمــت و مبتنــی بــر تعمیــق رابطــه 
انســان‌ها بــا یکدیگــر، آفریننــده ایــن آداب و آیین‌هــا بوده‌انــد و نــگاه 
امــروز مــا بــه آنهــا نــه صرفــاً یــک رســم شــادی‌آفرین، بلکــه تــداوم 
ســنت‌های نیکــو و هویت‌بخــش و بســتری بــرای حفــظ تعامــات 

اجتماعــی اســت.
کنــون  شــاید جامعــه مــا هیــچ زمانــی مثــل ا
نیازمنــد پیوندهــا و انســجام عمومــی نبــوده 
باشــد. در دوره و زمانــه‌ای کــه به مدد فناوری 
گــون، واحدهــای اجتماعی  و رســانه‌های گونا
از خانــواده گرفتــه تــا گروه‌هــای خویشــاوندی 
ــوام و نژادهــا به‌تنهایــی  و دوســتی و حتــی اق
بــه  فردگرایــی  و  می‌شــوند  کشــانده  انــزوا  و 
تحدیــد  و  تهدیــد  را  مــا  افراط‌گونــه  صورتــی 
آداب‌ورســوم  نگه‌داشــتن  زنــده  می‌کنــد، 
نیکــوی ملــی و دینــی، عامــل مهمــی در رفــع 
و  اجتماعــی  تعامــات  برقــراری  و  تهدیدهــا 

انســانی و دورکــردن انــزوا خواهــد بــود‌.
از  رمضــان  مبــارک  مــاه  متنــوع  ســنت‌های 

کــه هــم معنــوی و شــیرین اســت  جملــه همیــن آداب‌ورســوم اســت 
و هــم اجتماعــی و پیونددهنــده روابــط اجتماعــی مــردم مســلمان. 
تــا دوخــت  گرفتــه  نــان  و پخــت  نــذر  و  انــدازون  کلــوخ  از مراســم 
 ، پیراهــن مــراد و آییــن دوســت علــی و رســوم متعــدد و متنــوع دیگــر
در کنــار ترویــج افــکار و عقایــد مذهبــی، هرکــدام بهانــه‌ای اســت برای 
تعامــات اجتماعــی و نزدیک‌کــردن دل‌هــای مــردم بــه یکدیگــر و چه 
چیــزی ســاده‌تر و مردمی‌تــر از ایــن ســنت‌ها بــرای حفــظ هویــت 

اصیــل ایــران و اســامی ایران‌زمیــن؟
اســتان یــزد بــه دلیــل پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی خــود، رنگیــن 
از  پــس  آنهــا  از  برخــی  کــه  دارد  متعــدد  آداب‌ورســوم  از  کمانــی 
گذشــت قرن‌هــا همچنــان زنــده اســت. امــا حتمــاً نیــاز بــه تقویــت و 
ــی  ــد زندگ ــه و ســبک‌های جدی ــاد مدرنیت ــا در گردب ــد ت ــم دارن تحکی
ــرای مفاخــر و  کــه ب بــه دســت فراموشــی ســپرده نشــوند‌‌. همچنــان 
شــخصیت‌های فرهنگــی و دینــی و اجتماعــی مراســم بزرگداشــت 
برپــا می‌شــود تــا یادمــان نــرود چــه کســانی بــرای اعتــای میهنمــان 
تــاش کردنــد، گاه لازم اســت بــرای تقویــت ســنت‌های کهــن و آداب 
فرهنگــی خــود نیــز بزرگداشــت گرفتــه شــود تا پیشــینه هویتی خــود را 

ــا ریشــه‌ها قطــع شــود. ــم ارتباطمــان ب ــرده و نگذاری ک حفــظ 

آیین‌ها و سنت‌ها 
کلید حفظ روابط اجتماعی

احسان عابدی

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
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آن روز همه آمده بودند. آدم‌ها برایشــان مهم بود که باشــند. مراســم 
کتاب‌هــا مرحــوم آذر  کــه تمــام شــد، بانویــی زرتشــتی چنــد دوره از 
یــزدی را میــان جمعیــت توزیــع کــرد. بــرای حضار"قصّه‌هــای خــوب 
بــرای بچه‌هــای خــوب"، حکــم رســالت  فرهنگــی مهــدی آذر یــزدی 
ک‌ســپاری اســتاد آذر یــزدی( تــا ایــن روز -۱۸  را داشــت. از آن روز )خا
اســفند ۱۴۰۲-هرگــز در مراســمی چنیــن مردمــی شــرکت نکــرده بــودم. 
در مراســم مرحــوم آذر همــه شــهر زیــر تابــوت آذر بودنــد از فــرودگاه تــا 
خرمشــاه بــا پیگیــری پرمشــقت پیکــر اســتاد را بــه یــزد آورده  بودنــد. 
امّــا مراســم رونمایــی از کتــاب میراث‌بــان از جنــس دیگــری بــود. وارد 

پارکینــگ پشــت مســجد حظیــره شــدم... 
در کریــاس مصاحبــۀ رادیویــی اســتاد مشــروطه مــرا میخکــوب کــرد. 
گویــی تاریــخ بــا تــو ســخن بگویــد. در خانــه مشــروطه گــوش و چشــم 
شــگفت‌زده می‌شــوند. بچه‌هــای »دوشــنبه‌های رهایــی« زودتــر از 

همــه آمدنــد و انصافــاً چــه جمــع باصفــا و پــای کاری هســتند. 
کرده بود. هرکســی کاری  خانــۀ کاهگلــی از برکــت آب‌وجــارو... چشــم وا
می‌کــرد بــوی شــولی و قهــوه یــزدی زندگــی را دوبــاره بــه خانــه آورده 
بــود. درودیــوار و رف پــر بــود از  عکس‌هــای دوربیــن مشــروطه  کــه 
چشــم را جلــب می‌کــرد. تــالار را یک‌شــبه آجرفــرش کرده بودنــد. ویدئو 

وال، تریبــون، صندلــی و میکروفــن...
کتــاب  گفتــم: چــه فرهنــگ والایــی! بــرای رونمایــی یــک  در دلــم 

ترتیــب!  و  آداب  این‌همــه 
چهره‌هــای فرهنگــی اســتاد پویــا، دکتــر سمســار یــزدی، اســتاد چیتــی 
یک‌به‌یــک  مشــروطه  محمــود  زنده‌یــاد  آقــازادۀ  راهنمایــی  بــا  و... 
بــه حیــاط خانــه آمدنــد. یــک دســته بــزرگ روزنامــه را توزیــع کردنــد. 
دوســتان آقــای مظفــری در روزنامــۀ آفتــاب یــزد تیتــر زده بودنــد: 

ــا اســتاد محمــود مشــروطه.  همنشــینی ب
آقای عابدی با بیتی از سعدی علیه‌الرحمه آغاز کرد: 

نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ‌ماند سرای زرنگار 
و ادامــه داد: اســتاد مشــروطه هم‌ســرایی زرنــگار به‌جــای نهــاده 
و هم‌نــام نیکــو. اجــرای آقــای امیــری از تریبــون تــالار بــه حیــاط 
تســری پیــدا کــرد. هرکســی بــا گرفتــن میکروفــن خاطــره‌ای می‌گفــت. 
هــم  کنــار  بســته  گل  مثــل دســتۀ  مرحــوم مشــروطه  دخترهــای 

نشســته بودنــد. 
در یکــی از اتاق‌هــا عکــس یــک جــدول دســت‌نویس برایــم ســؤال 
شــد. آقــای مشــروطه پســر گفتنــد: پــدرم زمانــی به‌عنــوان مســئول  
ســمعی‌بصری در مــدارس عهــده‌دار نمایــش فیلــم بودنــد. نــام فیلــم، 
تاریــخ، ســاعت، زمــان شــروع و خاتمــه، تعداد تماشــاچی‌ها و مجموع 

نفراتــی کــه فیلــم را دیــده بودنــد به‌دقــت ثبــت شــده بــود. 
در دلــم گذشــت کــه تاریــخ حتــی از جبــر جغرافیــا هــم مهم‌تــر اســت 
آقــای وزیــری تاریــخ حضــور ســینما در یــزد را کــه شــروع بــه روایــت کرد، 
فیلم‌هــا و نقش‌هــا اســتاد مشــروطه در ذهنــم مــرور می‌شــد، گویــی 

عبــدالله نصرانــی فیلــم روز واقعــه بیــن تماشــاچی‌ها نشســته بــود.
نــوه مشــروطه کــه پزشــک بــود از خاطــره هم‌بــازی شــدن بــا پدربــزرگ 
در ســه فیلــم گفــت. یــاد آلبــوم تمبــر کیومــرث پوراحمــد بــه خیــر. 
میکروفــن، برگه‌هــای یادداشــت و روزنامــه آفتــاب یــزد و قهــوه و شــولی 
ــد  دست‌به‌دســت می‌شــد. مجــری مراســم، یادداشــت‌ها را می‌خوان
و از یــادآوری همکارانــش تشــکر می‌کــرد. نقــش خانم‌هــا پــر رنــگ بــود 
قبــ اًجایــی نوشــته بــودم: زندگــی در لغــت و در معنــا بــا زن آغــاز 
می‌شــود. این روز دیدم فرهنگ هم چنین اســت. نجیب و ســربلند.
کشــور، تــن اســت / جهــان از فــروغ هنــر  هنــرور چــو جــان اســت و 

اســت  روشــن 
مراســم رونمایــی از کتــاب میراث‌بــان اثــر اســتاد حســین مســرّت را در 

دوکلمــه حــرف حســاب  بایــد گفــت زندگــی، مــردم.

زندگی، مردم 
دل‌روایتی از رونمایی کتاب میراث بان استاد مسرت

محسن آخوندی 
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کلوخ‌اندازان 

روز آخــر مــاه شــعبان را در اردکان روز کلوخ‌انــدازان )کلــوغ انــدازون( 
می‌گوینــد. در ایــن روز مــردم بــه ســه دســته تقســیم می‌شــدند. 
شــهر  از  خــارج  بــه  کــه  بودنــد  میان‌ســالان  و  جوانــان  اول  گــروه 
لتیــرُگ می‌پختنــد و  ک‌هــای متنــوع مخصوصــاً  می‌رفتنــد و خورا
کلوغ‌انــدازون می‌نامیدنــد و می‌گفتنــد  را  آن  مصــرف می‌کردنــد و 
بــرای آماده‌شــدن بــرای روزه‌گرفتــن بایــد بیــش از حــد معمــول غــذا 
کــه روزه می‌گرفتنــد و  گــروه دوم افــرادی بودنــد  و تنقــات خــورد. 
به‌اصطــاح پیشــواز )اســتقبال( مــاه رمضــان می‌رفتنــد و می‌گفتنــد 
گــروه ســوم اغلــب خانم‌هایــی بودنــد کــه در شــهر  »پشــواز« رفته‌انــد. 
می‌ماندنــد و اقــوام دور هــم جمــع می‌شــدند و آش می‌پختنــد و 
ــدازون را به‌صــورت دورهمــی  ــد و به‌اصطــاح کلوغ‌ان صــرف می‌کردن
برگــزار می‌کردنــد و بــرای روزه‌گرفتــن آمــاده می‌شــدند. کلوغ‌انــدازون 
در ســال‌های اخیــر بــه صورت‌هــای مختلفــی برگــزار می‌شــود و حتــی 
چنــد ســال قبــل در پــارک کوهســتان از طــرف شــهرداری به‌صــورت 
کــه از شــبکه تابــان یــزد نیــز بــه طــور مســتقیم  جشــن برگــزار شــد 

پخــش شــد.

رؤیت هلال ماه مبارک رمضان 

ــرای اعــان مــاه  ــذا ب ــود؛ ل ــم چــون وســایل ارتباط‌جمعــی نب در قدی
مبــارک رمضــان می‌بایســت هــال مــاه در محــل رؤیــت شــود، بــه 
همیــن جهــت غــروب روز آخــر مــاه شــعبان مــردم بــه پشــت‌بام‌های 
گــر هــال رؤیــت  بلنــد مثــل پشــت‌بام مســجد جامــع می‌رفتنــد و ا
می‌کردنــد چشــم را می‌بســتند تــا روی آب یــا ســبزی چشــم را بــاز 
کننــد و صلــوات می‌فرســتادند و می‌گفتنــد مــاه نــو را می‌بایســت 
روی آب و ســبزی نــو کــرد. کســانی کــه مدعــی بودنــد هــال را رؤیــت 
ــم شــهر و جداجــدا شــهادت  ــزل عال ــد من ــد، می‌بایســت برون کرده‌ان
گــر عالــم شــهر بــا شــهادت چنــد نفــر شــاهد یقیــن پیــدا  بدهنــد. ا
می‌کــرد کــه هــال رؤیــت شــده، لــذا آغــاز مــاه مبــارک رمضــان اعــان 

می‌نمــود و بــرای ایــن کار چنــد نفــر جارچــی در کوچــه و بــازار جــار 
ــرادی  ــی اف ــد و حت ــارک رمضــان را اعــان می‌کردن ــد و مــاه مب می‌زدن
ــد و شــیپور  ــالای پشــت‌بام‌های بلن ــد ب ــه شــیپور داشــتند می‌رفتن ک
گــر هــال رؤیــت  می‌زدنــد و مــاه مبــارک رمضــان را اعــان می‌کردنــد و ا
نمی‌شــد، می‌گفتنــد یوم‌الشــک اســت و می‌بایســت روزه قضــا یــا 

ــا تکلیــف مــاه رمضــان مشــخص شــود. روزه مســتحبی بگیرنــد ت

شیرینی افطاری

کثــر مــردم اردکان روزه می‌گیرنــد و به‌خاطــر  در مــاه مبــارک رمضــان، ا
وضعیّــت خــاص زندگــی مــردم در قدیــم و نیــاز بــه مواد غذایی بیشــتر 
و از آنجــا کــه اغلــب مــردم هنــگام افطــار در مســاجد بــه ســر می‌برنــد، 
لــذا بــه علــت نیــاز بــدن بــه قنــد بیشــتر در هنــگام افطــار از قدیــم ایــن 
نکتــه بهداشــتی و پزشــکی موردتوجــه مــردم بــوده و اغلــب موقوفــات 
مربــوط بــه خرمــا و شــیرینی )نقــل آلوچه‌ای، شــکرپنیر( بــرای افطاری 
عشــا  و  مغــرب  نمــاز  بیــن  اردکان  مســاجد  اغلــب  در  و  می‌باشــد 
شــیرینی )نقــل آلوچــه‌ای - شــکرپنیر( یــا خرمــا بیــن نمازگــزاران توزیــع 
می‌شــود. باتوجه‌بــه توصیه‌هــای فراوانــی کــه دررابطه‌بــا افطــاری در 
ــر شــده اســت،  ــرای آن ذک ــه ب ــی ک ــن مــاه شــده اســت و ثواب‌های ای
مــردم اردکان از قدیم‌الایــام عنایــت ویــژه‌ای بــه آن داشــته و دارنــد 
ــد کــه بعضــی از آن‌هــا  ــرای آن در نظــر گرفته‌ان و موقوفــات فراوانــی ب
کــه »بــه  چنیــن اســت: در وقف‌نامــه حاجــی رجبعلــی آمــده اســت 
مصــرف اعطــای شــیرینی به حضار مســجد مزبور )مســجد تابســتانی 
یــا  از غریــب  اعــم  مــاه مبــارک رمضــان...  چرخــاب( در شــب‌های 
اهــل محــل برســاند.« یــا در وقف‌نامــه ابوالحســن آمــده اســت: در 
شــب‌های مــاه مبــارک رمضــان صــرف شــیرینی نمایــد کــه در مســجد 
مرحمــت شــأن ‏حــاج محمدحســین واقــع در قصبــه اردکان قــرب 
تیمچــه بــه اهــل مســجد برســاند، لازم نیســت کــه بــه روزه‌دار یعنــی 
کــه  شــرط آن افطــاری نیســت بلکــه بــه نیــم روزه‌دار )بچه‌هایــی 

تکلیــف نرســیده‌اند( می‌تــوان داد.

آداب‌ورسوم مردم اردکان
در ماه مبارک رمضان

علی سپهری اردکانی

  پژوهشگر تاریخ و فرهنگ
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کــه وقــف شــیرینی ندارنــد یــا مســاجد  در مســاجد تــازه تأســیس 
قدیمــی کــه موقوفــه آن‌هــا کافــی نمی‌باشــد هزینــه شــیرینی افطــاری 
توســط مــردم تأمیــن می‌‎شــود و به‌طــور کلــی در تمــام مســاجدی کــه 
نمــاز جماعــت برگــزار می‌شــود یــک نــوع افطــاری نیــز توزیع می‌گــردد. 
تأمیــن  گذشــته به‌منظــور  آلوچــه‌ای( در  )نقــل  افطــاری  شــیرینی 
اغلــب  و  نیــز محســوب می‌شــده  مــردم  قنــد مصرفــی  از  بخشــی 
آن را بــا چــای صــرف می‌کرده‌انــد و تــا حــد زیــادی در مــاه مبــارک 
کنــون  رمضــان از هزینــه قنــد مصرفــی مــردم می‌کاســته اســت؛ امــا ا
شــاید نقــش چنــدان مؤثــری در اقتصــاد خانواده‌هــا نداشــته باشــد. 
بااین‌همــه به‌عنــوان یــک رســم پســندیده موردتوجــه مــردم بــوده 
ــد. در  ــن می‌نماین ــه آن را تأمی ــردن، هزین ــذر ک ــا ن و هســت و مــردم ب
ســال‌های اخیــر بــه علّــت کمبــود نقــل آلوچــه‌ای در بعضــی مســاجد 
کیــک یــا شــیرینی‌های دیگــر توزیــع می‌کننــد و در بعضــی از شــب‌ها 
مخصوصــاً شــب‌های جمعــه، عــاوه بر شــیرینی، نــان و پنیر و ســبزی 

کی‌هــای دیگــر هــم به‌عنــوان افطــاری توزیــع می‌شــود. یــا خورا

نان افطاری

باتوجه‌بــه ایــن کــه در مــاه مبــارک رمضــان بــرای روزه‌گرفتن نیــاز مبرم 
بــه نــان بــوده و در قدیــم قــوت غالــب مــردم فقــط نــان بــوده و آن هــم 
به‌ســختی بــه دســت می‌آمــده، لــذا افــراد خیّــر در اردکان بــرای تأمیــن 
بخشــی از نــان مصرفــی فقــرا در ایــن مــاه موقوفاتــی در نظــر گرفته‌انــد 

کــه بــه »نــان افطــاری« مشــهور اســت و بــه صورت‌هــای مختلــف و در 
روزهــای مشــخص توزیــع می‌شــود.

چنان‌کــه در وقف‌نامــه حــاج اســماعیل آمــده اســت: همــه ســاله 
مقــدار 20 مــن بــه وزن شــاه گنــدم بومــی از اول مــاه مبــارک رمضــان تــا 
20 یــوم هــر روز یــک مــن آرد، نــان کــرده، یک‌یــک، بــه فقــرای مزبــور یــا 

جــای دیگــر هــر نفــری کــه برســد بدهنــد.
بعضــی از موقوفــات مربــوط بــه شــب‌های خــاص می‌باشــد مثــل 
افطــاری شــب‌های جمعــه کــه مقــدار موقوفــات آن در اردکان بســیار 
ــان تهیــه کنــد و بیــن  ــد شــب‌های جمعــه ن ــی بای ــاد اســت و متول زی
گــر وقــف اولادی باشــد بیــن اولاد واقــف توزیــع نمایــد. چنــان  فقــرا یــا ا

کــه در وقف‌نامــه آقــا محمدعلــی آمــده اســت:
منافــع اجــاره زمیــن مزبــور را در لیالــی جمعــه مــاه رمضــان بعــد از حق 
التولیــه نــان بــه فقــرا قســمت نمایند. یــا در وقف‌نامــه حاجیه فاطمه 
ســلطان آمــده اســت: در لیالــی جمعــه از مــاه صیــام نــان پختــه بــه 

کین از ســادات و غیــر ســادات مســلمین بدهنــد. فقــرا و مســا
کــم   در حــال حاضــر باتوجه‌بــه شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی حا
بــر کشــور و پایین‌بــودن قیمــت نــان بالطبــع نــان افطــاری موقعیــت 
گرفتــن آن نمی‌باشــد،  گذشــته را نــدارد و چنــدان کســی مایــل بــه 
بــه همیــن دلیــل متولیــان موقوفــات در توزیــع آن بــا مشــکل مواجــه 
هســتند و بعضی نان را در کیســه نایلون قرار داده همراه با ســبزی و 

پنیــر در مســاجد بیــن نمازگــزاران توزیــع می‌نماینــد.
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اطعام در شبهای قدر 

یکــی از پذیرائی‌هــای مرســوم در اردکان اطعــام در شــب‌های قــدر 
بــوده و موقوفاتــی نیــز داشــته و دارد و جریــان آن بدیــن صورت اســت 
ــا افطــاری و  ــد ت ــراد موردنظــر واقــف دعــوت می‌نمای ــی از اف ــه متول ک
ســحری در شــب‌های قــدر در منــزل او میــل نماینــد. ایــن امــر در 
حــال حاضــر به‌صــورت قدیــم اجــرا نمی‌شــود بلکــه از گــروه معــدودی 
دعــوت بــه عمــل می‌آیــد ولــی کســانی کــه موقوفــه یــا نــذری دارنــد در 
شــب‌های قــدر غــذا را طبــخ نمــوده بــه خانــه فقــرا می‌برنــد کــه ایــن 
امــر امــروز بیشــتر موردنظــر می‌باشــد و امیــد اســت در آینــده ایــن 

روش رونــق بیشــتر پیــدا نمایــد.

وضعیّت‏‏‏ فعلی اطعام در ماه رمضان

اطعــام در مــاه مبــارک رمضــان در ایــن زمــان بــه اشــکال مختلفــی 
صــورت می‌گیــرد و معمــولاً به‌خاطــر تغییــر وضعیّــت ‏‏‏اجتماعــی و 
اقتصــادی جامعــه بــرای رفــاه حال افراد مســتمند در اول مــاه مبارک 
غ یــا اقــام دیگــر بیــن  توســط افــراد خیّــر، روغــن، برنــج، گوشــت و مــر
آنهــا توزیــع می‌شــود و در شــب‌های قــدر غــذای طبــخ شــده بــه 
درِ خانــه مســتمندان می‌برنــد و کســانی کــه نــذر دارنــد در مســاجد 
کیــک، کلوچــه، شــعله زرد، لتیــرگ )نان‌روغنــی(، خرمــا و غیــره بیــن 
ــاه  ــاه رمضــان م ــه م ــن ک ــه ای ــت ب ــا عنای ــد و ب ــع می‌نماین مــردم توزی
اولیــاءالله  از  نامیــده شــده خوبســت متمولیــن  غفــران و رحمــت 
سرمشــق گرفتــه باتوجه‌بــه شــرایط فعلــی جامعــه بــرای کمــک بــه 
افــراد فقیــر و مســتمند برنامه‌ریــزی نمــوده حســب نیاز آنها، گوشــت، 
برنــج و روغــن بیشــتری بیــن مــردم توزیــع نماینــد. تــا عــاوه بــر درک 
فیــض ثــواب افطــاری در مــاه مبــارک رمضــان، بخشــی از هزینه‌هــای 
زندگــی فقــرا نیــز تأمیــن نماینــد و از توزیــع افطاری‌هــای متفرقــه و 

ــد. ــر خــرج صرف‌نظــر نماین ــد و پ غیرمفی

سحرهای ماه مبارک رمضان

و  نداشــتند  ســاعت  مــردم  اغلــب  این‌کــه  بــه  توجــه  بــا  قدیــم  از 
هیــچ وســیله ارتبــاط جمعــی هــم وجــود نداشــت تــا بتواننــد بــه 
وســیله‌ی آن از اوقــات شــرعی مطلــع گردنــد لــذا بــرای بیــدار شــدن 
از وقــت اذان صبــح،  در ســحرهای مــاه مبــارک رمضــان و اطــاع 
راههــای مختلفــی انتخــاب کــرده بودنــد و در هــر محلــه بــه اقتضــای 
موقعیــت خــود کارهایــی را انجــام می‌دادنــد امــا معمول‌تریــن کاری 
کــه تقریبــاً در ســطح بافــت قدیــم یــا بــه اصطــاح داخــل حصاربســت 
بــالای پشــت‌بام  افــراد خوش‌صــدا  کــه  بــود  ایــن  انجــام می‌شــد، 
کــه بلندتــر از ســایر مکان‌هــا بــود می‌رفتنــد و از  منــازل یــا مســاجد 
حــدود دو ســاعت قبــل از اذان صبــح بــا صــدای بلنــد مناجــات 

کــه ابتــدا اشــعاری را می‌خواندنــد و بعــد  می‌کردنــد؛ بدیــن صــورت 
مناجــات حضــرت علــی)ع( در مســجد کوفــه و ســپس دعــای ســحر 
و بعــد هــم اذان می‌گفتنــد و مــردم بــا توجــه بــه موضــوع مناجــات 
متوجــه می‌شــدند تــا اذان صبــح چقــدر وقــت دارنــد. از اواخــر قــرن 
کری« یــک ربــع مانــده بــه  اخیــر هــم مرحــوم »حــاج میــرزا یحیــی شــا
اذان صبــح بــالای پشــت‌بام مســجد جامــع کــه بلندتریــن نقطــه‌ی 
بافــت قدیــم شــهر محســوب می‌شــد می‌رفــت و بــا صــدای بلنــد »آب 
ک بــه ایــن  ک« می‌گفــت. نحــوه‌ی گفتــن آب اســت و تریــا اســت و تریــا
صــورت بــود کــه وی بــا صــدای رســا و جالــب ایــن جمــات را چنــد بــار 
ک، شــیعیان  ک، وقت آب اســت و تریا تکرار میکرد. »آب اســت و تریا
ک، ای  ک، وقــت آب اســت و تریــا علی‌بــن ابی‌طالــب آب اســت و تریــا
ک، وقــت آب اســت و  محبــان علــی موســی‌الرضا، آب اســت و تریــا
ک و ســپس دعــا می‌کــرد« در شــب آخــر مــاه مبــارک رمضــان هــم  تریــا
ک » الــوادع« می‌کــرد و بــا حالــت گریــه  پــس از گفتــن آب اســت و تریــا

می‌گفــت: »ای مــاه رحمــت الــوداع، ای مــاه تابــان الــوداع و...«
وقــت اذان صبــح هــم تمامــی کســانی که مناجــات می‌کردنــدف اذان 
می‌گفتنــد و صــدای آن‌هــا تقریبــاً تمامــی شــهر را فــرا می‌گرفــت. در 
کنــار ایــن مراســم بعضــی افــراد نیــز داوطلبانــه هنــگام شــروع وقــت 
ســحر در کوچــه و محــات بــه راه می‌افتادنــد و کوبه‌هــای درهــای 
بیــدار  را  همســایه‌ها  و  می‌آوردنــد  در  صــدا  بــه  را  منــازل  چوبــی 
و  رفتــه طبــل می‌زدنــد  پشــت‌بام  بــالای  نیــز  بعضــی  و  می‌کردنــد 
گــر طبــل نداشــتند دلّــه خالــی برداشــته چــوب روی آن می‌زدنــد و  ا
صاحبــان منــازل اطــراف را بیــدار می‌کردنــد. یکــی از دیگــر از روش‌هــا 
بــرای بیــدار کــردن همســایگان پــو نُــگ زدن بــود. پونگ‌زنــی بــه ایــن 
صــورت بــود کــه ســحرگاه هــر همســایه بــه نیــت ثواب بــردن، با مشــت 
کی همســایه  یــا چیــزی کــه دیــوار را خــراب نمی‌کــرد، بــه دیــوار اشــترا
ــدار شــدن در جــواب او پونــگ  ــه نشــانه بی مــی‌زد و همســایه هــم ب
مــی‌زد. بــا ایــن وســیله ارتباطــیِ جالــب، تقریبــاً افــراد یــک محلــه در 
کوتاهــی هــم دیگــر را بیــدار می‌کردنــد. چــون خانه‌هــا در  فرصــت 
بافــت قدیــم کامــ اًبــه هــم چســبیده بــود و دیوارهــا خشــتی بــود بــه 

وســیله پونُــگ بــه راحتــی بــا یکدیگــر ارتبــاط بــر قــرار می‌کردنــد.
از  بعضــی  بــازار حتــی  و  کوچــه  مــردم  آشــنایی  از همــه جالب‌تــر   
گــر هیــچ  پیرزن‌هــای بی‌ســواد بــا علــم نجــوم و ستاره‌شناســی بــود و ا
صدایــی در ســحر شــنیده نمی‌شــد، آن‌هــا بــا نگاه‌کــردن بــه آســمان و 
جابه‌جایــی ســتارگان، زمــان را به‌خوبــی تشــخیص می‌دادنــد. حتــی 
مشــهور اســت دشــتبانی بــا بیرون‌کــردن پایــش از زیــر لحــاف در فصل 
زمســتان و احســاس تغییــر هــوا ســاعت را تشــخیص مــی‌داده و حتــی 
افــراد زیــادی آبیــاری را بــر اســاس حرکــت ســتارگان انجــام می‌دادنــد. 
در ایــن مــورد مرحــوم همایــون صنعتــی مقالــه مفصّلــی تحــت عنوان 
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»ســاعت شــب‌نمای اردکان« نوشــته کــه آن را در کتــاب »اردکان در 
کتــب تاریخــی« چــاپ کــرده‌ام، لــذا بعضــی از مــردم بــا نگاه‌کــردن بــه 

افــق وقــت اذان صبــح را کامــ اًدقیــق تشــخیص می‌دادنــد.
در منــزل مــا ســاعت وجــود نداشــت و پدرمــان در مــاه مبــارک رمضان 
ســپهری،  فاطمــه  مــا  مــادر  می‌رفــت.  مســافرت  بــه  تبلیــغ  بــرای 
ستاره‌شناســی را از پــدرش مرحــوم حــاج حســینِ یحیــی یــاد گرفتــه 
کــردن بــه آســمان، وقــت ســحر و اذان صبــح را بــه  بــود و بــا نــگاه 

خوبــی تشــخیص مــی‌داد.
از ســال 1333 شمســی اولین دســتگاه بلندگو به اردکان آورده شــده 
ــه روبــروی مدرســه علمیــه مســتقر گردیــد و  و در مســجد قرائت‌خان
ــر بــالای بادگیــر مســجد نصــب شــد و از آن  بــوق بلندگــوی آن هــم ب
ســال بــه بعــد مناجــات ســحر از طریــق آن بلندگــو پخــش می‌شــد و 
ک« را بــا آن بلندگــو اعــام  مرحــوم میــرزا یحیــی هــم »آب اســت و تریــا
( در  می‌کــرد. چنــد ســال هــم آقــای ســید محمــد صبــاغ )حســینی‌پور
مــاه مبــارک رمضــان بلندگــو را بــه منــزل خــود کــه در نزدیکــی میــدان 
ســنگ بــود، منتقــل می‌کــرد و ســحرهای مــاه رمضــان مناجــات را از 

آن‌جــا پخــش می‌کــرد.
گفتــه نمانــد کــه در آن زمــان بــرق اردکان توســط یک موتــور 80 کیلو  نا
واتــی تأمیــن می‌شــد و تعــداد کمــی مشــترک داشــت و ســاعت یــازده 
و نیــم شــب خامــوش می‌شــد لــذا دوبــاره موقــع ســحر موتورچــی 
ــود و گاهــی  ــرق روشــن ب ــرد و یــک ســاعت و نیــم ب آن را روشــن می‌ک
کننــد تــا  موتورچــی خــواب می‌مانــد و می‌بایســت برونــد بیــدارش 

موتــور بــرق را روشــن کنــد.
ــارک شــهر  ــرق جنــب پ ــد ب ــه جدی ــا تأســیس کارخان  از ســال 1336 ب
فعلــی و افزایــش تعــداد مشــترکین و روشــن بــودن برق در طول شــب، 
کــم کــم تعــداد بلندگــوی موجــود در شــهر افزایــش یافــت و در وقــت 
کمتــر  ســحر از چنــد بلندگــو مناجــات پخــش می‌شــد و افــراد هــم 
بــدون بلندگــو مناجــات می‌کردنــد تــا ایــن کــه وســایل ارتبــاط جمعــی 
توســعه یافــت و نیــاز مــردم بــه مناجــات بــا بلندگــو در ســحرهای مــاه 
کــم شــد. در ســال جــاری )1391 شمســی( فقــط  مبــارک رمضــان 
کــه بــا مخالفــت بعضــی  ازچنــد بلندگــو مناجــات پخــش می‌شــود 
کــه در ســال‌های  اشــخاص مواجــه شــده اســت. بــه نظــر میرســد 
آینــده به‌طــور کلــی در ســحرهای مــاه رمضــان هیــچ صــدای مناجاتی 

از ســطح شــهر بــه گــوش نرســد.

غذای مردم اردکان در ماه مبارک رمضان 

باتوجه‌بــه ایــن کــه رمضــان در چــه فصــل ســال باشــد غــذای مــردم 
نیــز فــرق می‌کــرد امــا مــردم معتقــد بودنــد حتمــاً در یــک وعــده ســحر 
گــر رمضــان در تابســتان بــود غــذای  یــا افطــاری غــذای گــرم بخورنــد. ا

گــرم عبــارت بــود از آبگوشــت ســیب‌زمینی و بادمجــان و گوجــه یــا 
آبگوشــت چغنــدر یــا آبگوشــت بزبــاش یــا قیمه‌ریــزه و کوفتــه برنــج 
و غیــره یــا انــواع آش مثــل آش گنــدم، آش مــاش، آش شــولی، آش 
غ درســت می‌شــد  ــا تخم‌مــر ــا غذاهایــی کــه ب رشــته و آش کشــک، ی
غ، یــا کوکوســبزی و حداقــل نیمرو کــه در هنگام  مثــل اشــکنه تخم‌مــر
افطــار صــرف می‌کردنــد و ســحرها بیشــتر نــان بــا پنیــر و هندوانــه یــا 
گــر رمضــان در زمســتان  خریــزه یــا خیارســبز میــل می‌کردنــد ولــی ا
بــود غــذای گــرم را در ســحر میــل می‌کردنــد کــه بیشــتر آبگوشــت بــود. 
کــه در فصــل بهاریــا پائیــز مصــرف می‌شــد بیشــتر  دیگــر غذاهایــی 
ــا گورماســت ارده )ارده  ــود از: گورماســت )ماســت و شــیر( ی عبــارت ب
گورماســت شــیر بــا رب  گورماســت شــیر بــا آب انــار و  ( یــا  و آب انــار
انــار و اشــکنه‌ی ارده )ارده بــا آب جــوش و ادویــه و گاهــی هــم روغــن 
گوســفند( یــا اشــکنه‌ی ســفری یــا اشــکنه‌ی گــوری یــا مُــزَوَر )روغن پیاز 
غ و ســرکه شــیره(، اشــکنه تخمــه‌ی خربــزه، اشــکنه‌ی پتــی  بــا تخم‌مــر
گــردو، مغــز  ( ویــا خــدا کریمــه )مغــز  )آرد و شــلغم نمــک و روغــن پیــاز

پســته، پیــاز وپنیــر(.
برنــج به‌نــدرت طبــخ می‌شــد مگــر بــرای مهمانــی و شــب‌های خــاص 
گــر رمضــان در فصل  مثــل شــب بیســت و هفتــم رمضــان. همچنیــن ا
ــود، آشــخانه‌های اردکان کــه در طــول زمســتان از محــل  زمســتان ب
موقوفــات صبــح آش می‌پختنــد، در مــاه مبــارک رمضــان هنــگام 
غــروب آش طبــخ می‌کردنــد و یکــی از افطاری‌هــای خانواده‌هــای 

ــود. کم‌درآمــد آش آشــخانه ب
 تقریبــاً از ســال 1350 شمســی بــه بعــد در رژیم غذایــی مردم تغییراتی 
غ‌هــای خارجــی ارزان قیمــت بــه  بــه وجــود آمــد و بــا ورود برنــج و مر
کشــور، کــم کــم مصــرف برنــج رایــج گردیــد و آبگوشــت جــای خــود را 
غ  بــه غذاهــای امــروزی داد کــه اغلــب برنــج بــا گوشــت یــا برنــج بــا مــر

تهیــه می‌شــود.

آش آشخانه 

آشــخانه  از ویژگی‌هــای فرهنــگ عمومــی اردکان طبــخ آش  یکــی 
کــه در طــول فصــل زمســتان چنــد آشــخانه موجــود در  می‌باشــد 
اردکان اقــدام بــه طبــخ آن می‌نماینــد و بیــن فقــرا توزیــع می‌کننــد و 
هزینــه ایــن آش‌هــا از موقوفــه مربوطــه تأمیــن می‌گــردد. شــاید ایــن 
مســئله نیــز باتوجه‌بــه شــرایط اقتصــادی جدیــد چنــدان قابل‌توجــه 
نباشــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن موقوفــات مربــوط بــه زمانــی 
بــرای مــردم به‌هیچ‌وجــه امــکان  نــان جــو هــم  کــه تأمیــن  اســت 
نداشــته اســت. پیداســت کــه در چنیــن شــرایط آشــی کــه از برنــج و 
حبوبــات و روغــن تهیــه گــردد بســیار موردپســند مــردم بــوده اســت 
بــا هــم  و مــردم  گاهــی دعــوا می‌شــده  گرفتــن آش  بــرای  و حتــی 
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جروبحــث می‌کرده‌انــد. ایــن آش در اردکان بــه آش آشــخانه معــروف 
کنــون هــم طبــخ می‌شــود و مــردم تمایــل زیــادی بــه آن  اســت و تا

نشــان می‌دهنــد.
طبــخ آش در اردکان ســابقه طولانــی دارد و تــا آن‌جــا کــه تاریــخ نشــان 
می‌دهــد حداقــل از اواخــر قــرن هفتــم هجــری قمــری طبــخ ایــن آش 
در اردکان رواج داشــته اســت. چنــان کــه در تاریــخ جدیــد یــزد آمــده 
اســت. شــیخ تقی‌الدیــن دادا محمــد )متوفــی 700 ه. ق( بــه قریــه 

اردکان آمــد و طــرح خانقــاه بینداخــت و... آش بــه فقــرا روان کــرد.
در وقف‌نامــه حــاج ملارضــا آمــده اســت: در فصــل زمســتان آش از 
برنــج و مــاش و روغــن طبــخ نمــوده و صــرف فقــرا نماینــد و چنــان کــه 
در ســالی برنــج و مــاش بــه هــم نرســید از حبوبــات دیگــر کــه متولــی 
صــاح بدانــد طبــخ نمایــد. در وقف‌نامــه مرحــوم حــاج رجبعلــی 
چنیــن آمــده اســت: هــر ســاله در زمســتان صــرف طبــخ آش برنــج 
و مــاش و روغــن گوســفند بــه مصــرف فقــرا برســانند. در وقف‌نامــه 
مجدالعلمــا آمــده اســت: هــر ســاله یکصــد تومــان طبــخ بــر آش مــاش 
ــه وقفــی در هــر موقــع از ســال کــه بــه حــال فقــرا  و برنــج در آش خان

)مفیــد( باشــد اطعــام نماینــد.
کــه در  گذشــته در اردکان بیــش از ده آشــخانه وجــود داشــته  در 
طــول فصــل زمســتان آش طبــخ می‌نمودنــد و صبــح زود بیــن مــردم 
ــرد  ــه هــر آشــخانه آش طبــخ می‌ک ــی ک ــد. مــدت زمان ــع می‌کردن توزی
متفــاوت بــود و بســتگی بــه عایــدی موقوفــات و نرخ حبوبات داشــت 
گــر مــاه مبــارک رمضــان در  و از بیســت روز تــا ســه مــاه متغیّــر بــود و ا
زمســتان بــود آش بعدازظهــر طبــخ می‌گردیــد و نزدیــک اذان مغــرب 

ــع می‌شــد. توزی

قرائت قرآن

جلســه  تکایــا،  و  منــازل  از  بعضــی  در  حتّــی  مســاجد،  کثــر  ا در 
برگــزار می‌شــود  قــرآن در شــب‌های مــاه مبــارک رمضــان  قرائــت 
می‌شــود؛  خوانــده  دوره‌ای  به‌صــورت  قــرآن  جــزء  یــک  شــبی  و 
یعنــی یــک نفــر بــه نــام اســتاد در وســط می‌نشــیند و ابتــدا دعــای 
قــرآن  یــک صفحــه  ســپس  و  را می‌خوانــد  قــرآن  تــاوت  از  قبــل 
قرائــت می‌کنــد. بعــد نفــر ســمت راســت و بعــد نفــر ســمت چــپ 
و... به‌این‌ترتیــب قرائــت قــرآن توســط اســتاد بیــن افــراد تقســیم 
نفــر می‌گویــد:  قرائــت هــر  پایــان  اعــان  بــرای  اســتاد  و  می‌شــود 
احســنت. به‌این‌ترتیــب هــر شــب یــک جــزء قــرآن ختــم می‌شــود. 
در پایــان هــر جلســه اســتاد، دعایــی بــرای ختــم جلســه می‌خوانــد 
گاهــی دعاهــا بــه ابتــکار اســتاد انتخــاب می‌شــود. تقریبــاً جــای  کــه 
کــس در جــای  نشســتن افــراد در تمــام شــب‌ها معیّــن اســت و هــر 

می‌نشــیند. خــود  مخصــوص 

نحوه قرائت جزء آخر قرآن

 در شــب آخــر ابتــدا اســتاد یــک ســوره تــاوت می‌کند. بعد نفر ســمت 
راســت یــک ســوره تــاوت می‌کنــد و بعــد نفــر ســمت چــپ، بــه ترتیــب 
ســابق، هــر شــرکت‌کننده فقــط یــک ســوره قــرآن تــاوت می‌نمایــد تــا 
بــه ســوره توحیــد برســد. ســوره توحیــد کــه در عــرف جلســات قرائــت 
بــه آن ســوره »قــل هــو اللّه« می‌گوینــد، نوبــت هــر کــس کــه شــد، ابتــدا 
او دو آیــه از آن ســوره را می‌خوانــد، ســپس همــه بــا هــم آیــات بعــدی را 
قرائــت می‌کننــد. بــرای بــار دوم نیــز ایــن نحــو قرائــت تکــرار می‌شــود؛ 
امــا بــرای بــار ســوم، معمــولاً اســتاد ســوره توحیــد را قرائــت می‌کنــد؛ 
می‌شــود  توزیــع  شــرکت‌کنندگان  بیــن  آلوچــه‌ای  شــیرینی  آن‌گاه 
کــه ســوره »قــل هــو اللّه« نوبتــش  شــده  کســی  و چــون معتقدنــد 
بــه زیــارت مــی‌رود، آن شــخص می‌بایســت هزینــه نقــل آلوچــه‌ای 
ــد و درصورتی‌کــه وضعیــت مــادی مناســبی  ــور را پرداخــت نمای مذک
نداشــته باشــد، دیگــران بــه او کمــک کــرده هزینه شــیرینی را پرداخت 

می‌کننــد.

شب‌های احیاء

کثــر  مراســم شــب‌های احیــاء در اردکان بــه ایــن صــورت اســت کــه در ا
مســاجد ابتــدا ماننــد ســایر شــب‌ها قــرآن قرائــت می‌شــود. دعــای 
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کبیــر بــه ترتیــب خاصــی خوانــده می‌شــود. پــس از پایــان  جوشــن 
دعــا یــک نفــر روحانــی مراســم قــرآن ســرگرفتن را اجــرا می‌نمایــد و 
شــرکت‌کنندگان قرآن‌هــا را بــر ســر می‌گیرنــد و دعاهــای مخصــوص 

کــه در مفاتیح‌الجنــان آمــده اســت، می‌خواننــد. آن را 
حضــرت  شــهادت  شــب  بــا  مصــادف  رمضــان   ۲۱ شــب  در 
آن  بــر مراســم احیــاء، مراســم عــزاداری  امیرالمؤمنیــن )ع( عــاوه 
حضــرت نیــز در مســاجد بــر پــا می‌شــود و در حیــن قرائــت دعــای 
جوشــن کبیــر افــرادی کــه لبــاس مخصــوص دراویــش را پوشــیده‌اند، 
در حالــی کــه کشــکول در دســت و تبرزیــن بــر دوش گرفتــه و نــاد علــی 
کشــکول  می‌خواننــد. وارد مســجد می‌شــوند و مــردم نیــز پــول در 

می‌اندازنــد. آن‌هــا 
 

گ
ُ
کَمچَلی‌زَن

گفتــه  کــه در اصطــاح محلّــی بــه آن »کَمچَلیــز زنُــگ«  کمچــه‌زدن 
می‌شــود و در یــزد بــه آن »دوســت، دوســت« و در شــهرهای دیگــر 
»قاشــق‌زنی« می‌گوینــد در قدیــم رواج داشــته و فعــ اًمنســوخ شــده 

اســت.
کــه در شــب بیســت و هفتــم مــاه  طریقــه آن بــه ایــن صــورت بــود 
مبــارک رمضــان افــرادی کــه حاجتــی داشــتند و قــرار بــود بــه کَمچَلیــز 
ــا شــناخته  زدن، برونــد صــورت خــود را در زیــر چــادر پنهــان کــرده ت
نشــوند و یــک ملاقــه بــزرگ یــا یــک تــاس مســی کوچــک دســت گرفتــه 
در تاریکــی شــب بــه درِ منــزل هفــت نفــر حاجــی مراجعــه می‌کردنــد 
و ملاقــه یــا تــاس را بــه پاشــنه درب منــزل می‌زدنــد. صاحبخانــه 
بــا  کــه  داشــتند  اعتقــاد  و  مــی‌داد  آن‌هــا  بــه  علی‌الاصــول چیــزی 
ــه  ــه ب ــه هــدف کســانی ک ــرآورده می‌شــود. البتّ ایــن کار حاجتشــان ب
کمچلیــز زدن می‌رفتنــد، جمــع‌آوری چیــزی نبــود، بلکه هــدف اصلی 
برآورده‌شــدن حاجــت و رفــع مشکلشــان بــود؛ لــذا برای رفــع گرفتاری 
خــود نــذر می‌کردنــد کــه بــه کمچلیــز زدن برونــد و معتقــد بودنــد کــه 
ــه  ــی ب ک ــر خورا گ ــد و ا ــی )ع( مشــکل آن‌هــا را حــل می‌کن حضــرت عل
گــر  آن‌هــا می‌دادنــد آن را بــرای شــفای بیمــار اســتفاده می‌کردنــد و ا
پــول خــرد بــه آنهــا می‌دادنــد آن را مایــه برکــت دانســته همیشــه در 

جیــب یــا کیــف خــود نــگاه می‌داشــتند.

اعلان عید فطر

غــروب روز آخــر مــاه رمضــان، مــردم بــرای رؤیــت هــال بــه پشــت‌بام 
کــه هــال را رؤیــت کرده‌انــد  کــه ادّعــا داشــتند  می‌رفتنــد و افــرادی 
می‌بایســت بــه منــزل عالــمِ شــهر برونــد و بــه ســؤالات وی پاســخ 
کــه عالــمِ  کننــد. در صورتــی  بدهنــد و نحــوه رؤیــت هــال را بیــان 
بــوده،  کــه رؤیــت آن‌هــا صحیــح  ایــن نتیجــه می‌رســید  بــه  شــهر 

عیــد اعــام می‌شــد، در غیــر ایــن صــورت می‌بایســت صبــر کننــد، 
ــر برســد و گاهــی  ــا از شــهرهای دیگــر خب ــد ت یعنــی مــردم روزه بگیرن
حتّــی بعــد از ظهــر از یــزد یــا شــهری دیگــر خبــر می‌رســید کــه هــال 
رؤیــت شــده و در یــزد عیــد اعــام شــده، بلافاصلــه عالــم شــهر پــس 
از این‌کــه قطعیّــت حاصــل می‌کــرد، عیــد اعــان می‌نمــود و کســانی 
کــه شــیپور داشــتند، بــالای پشــت‌بام می‌رفتنــد و در شیپورهایشــان 
کــه از آن  می‌دمیدنــد. حتّــی مســجد زیــرده یکــی صــدف داشــت 
ایجــاد  و  آن  در  دمیــدن  بــا  و  می‌شــد  اســتفاده  شــیپور  به‌جــای 
گــر  صــدا، عیــد شــدن مــاه رمضــان را بــه گــوش مــردم می‌رســاندند. ا
اعــان عیــد قبــل از طلــوع آفتــاب بــود، نمــاز عیــد در مســاجد بــر 
گــزار می‌شــد و مــردم نیــز پــس از برگــزاری نمــاز عیــد فطــر، بــه دیــدن 
علمــا می‌رفتنــد و عیــد را بــه آنهــا تبریــک می‌گفتنــد. حتّــی بعضــی از 
ــه جلــوس می‌کردنــد و مــردم بــه دیــدن آنهــا  علمــا در مدرســه علمیّ
گــر عیــد نــوروز در مــاه رمضــان واقــع  می‌رفتنــد و تبریــک می‌گفتنــد و ا
می‌شــد، عیــد فطــر را بــه جــای نــوروز جشــن می‌گرفتنــد و لبــاس 
ــوروز انجــام  ــد ن ــه در عی ــاً تمــام کارهایــی ک ــو می‌پوشــیدند و تقریب ن
می‌دادنــد، در عیــد فطــر انجــام می‌شــد. جوانــان هــم در روز عیــد 
اغلــب بــه باغ‌هــا و نقــاط تفریحــی می‌رفتنــد و بــا پختــن »لَتیــرُگ« و 

غیــره عیــد را در خــارج از منــزل می‌گذراندنــد.

مراسم عید فطر در حال حاضر

در ســال‌های اخیــر نمــاز عیــد فطــر بــه امامــت امام‌جمعــه در مصــ ا
کثــر مســاجد، نمــاز عیــد اقامــه می‌شــد؛ امــا  برگــزار می‌شــود. قبــ اًدر ا
بعــد از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی، فقــط یــک نمــاز عیــد 
ــزار می‌شــود  ــزرگ شــهر برگ آن هــم توســط امام‌جمعــه در مصــاّی ب
بی‌بضاعــت،  آشــنایان  و  اقــوام  بــه  را  خــود  فطریّــه  زکات  مــردم  و 
کمیتــه امــداد، اداره بهزیســتی و محل‌هــای  همســایه‌های فقیــر، 
تحویــل  اســت،  بلااشــکال  آن‌هــا  بــرای  زکات  مصــرف  کــه  دیگــر 

می‌دهنــد.
همچنیــن اشــعار عامیانــه در مــورد مــاه مبــارک رمضــان معــروف بوده 

کــه بیــان آنهــا خالی‌ازلطــف نیســت.
کشــونه / ظهــر رمضــون شســت و شــورونه/  صبــح رمضــون لاشــه 
پســین رمضــون پخــت و پزونــه / غــروب رمضــون لقمــه پرونــه/ ســحر 

هــم کــه میشــه 

باز رمضونه

روز عید سعید فطر هم اشعار عامیانه‌ای دارد، از جمله این شعر:
رمضون اومد و رفت / هیش که ندیدُش کُجه رفت
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یــزد ســرزمینی اســت کــه آســمان، بــاران را از آن دریــغ مــی‌دارد و آب در 
آن بــه دشــواری ســبز می‌شــود.  کویــری دارد کــه جــز گــز و تــاغ در آن 
نمی‌رویــد.  شــاید همیــن خسّــت طبیعــت بــوده اســت کــه مردمــش را 
اهــل ســخاوت کــرده اســت. بخشــی از داســتان بخشــندگی ایشــان را 
از دل وقفنامه‌هــا می‌تــوان بازخوانــی کــرد. وقفنامه‌هایــی کــه بخــش 
عمــده‌ای از آن‌هــا در بایگانــی اداره اوقــاف اســت، بعضــی از آن‌هــا نــزد 
ــان موقوفــات نگهــداری می‌شــود، و شــوربختانه  خانواده‌هــا و متولی
دســته‌ای هــم بــه دســت عتیقه‌فروش‌هــا افتــاده و معلــوم نیســت از 
ک‌تــر ایــن کــه طعمــه‌ی موریانه‌هــا شــده  کجــا ســر در مــی‌آورد، یــا دردنا

و در گــذر حــوادث از میــان رفتــه اســت!
یکی از منابع بســیار معتبر و ارزشــمند برای شــناخت تاریخ، جغرافیا، 
باغ‌هــا، کوچه‌هــا، آدم‌هــا، نام‌هــا، جای‌هــا، آداب‌ورســوم، اعتقــادات و 
باورهــا، و فرهنــگ یــک شــهر و آبادی و محلّه »وقف‌نامه‌ها« هســتند. 
اســتاد ایــرج افشــار در شــناخت تاریــخ یــزد، از پیشــگامان بهره‌گیــری 
از وقفنامه‌هاســت. او بــه چــاپ وقفنامه‌هــای قطــور »ربــع رشــیدی« 
و »جامع‌الخیــرات« همــت گماشــت، و »کتابچــه موقوفــات یــزد« را 
کــه تألیــف عبدالوهــاب طــراز در عهــد قاجــار اســت، بــه چــاپ رســاند. 
هم‌چنیــن در کتــاب یادگارهــای یــزد ضمــن معرفــی ابنیــه‌ی تاریخــی 
مســجد  وقفنامه‌هــای  آورد:  را  وقفنامه‌هــا  ایــن  متــن  یــزد،  شــهر 
امیرچقمــاق، مســجد حظیــره، مدرســه خــان، مدرســه شــاهزاده، 

ــی، بــاغ دولت‌آبــاد و وقفنامــه جامع‌الخیــرات. مدرســه مصلّ
متــن بخشــی از وقفنامه‌هــای یــزد، در ســال 1380 بــا چــاپ جلــد اول 
کتــاب »یــادگار مانــدگار« منتشــر شــد و در دســترس پژوهشــگران قــرار 

گرفــت. چــاپ ایــن کتــاب یــک شــروع بســیار خــوب بــود امــا متأســفانه 
ادامــه نیافــت. در کتــاب مذکــور بــا کوشــش محمدرضــا تصدیقی متن 
116 وقفنامه گرد آمده اســت. کتاب دیگر »فهرســت اســناد موقوفات 
ایــران« اســت کــه جلــد اول و دومــش بــه شهرســتان یــزد اختصــاص 
کتــاب اطلاعــات ارزشــمندی را در اختیــار پژوهشــگران  دارد. ایــن 
قــرار می‌دهــد. باشــد کــه بــا همــت اداره اوقــاف یــزد مجلــدات بعــدی 
گیــرد و زمینــه‌ی  کتاب‌هــای مذکــور در دســترس پژوهشــگران قــرار 
غنــای پژوهش‌هــای تاریــخ و فرهنــگ یــزد، بیــش از پیــش فراهــم 
شــود. کتــاب ســومی هــم هســت. نامــش: اشــوداد. مجموعــه اســناد 
موقوفــات زرتشــتیان یــزد اســت. بــه کوشــش افســانه کنعانــی و زهــره 

چراغــی بــه چــاپ رســیده. 112 صفحــه دارد.
قنــات وقف‌آبــاد: بــدون شــک آبادانــی، رونــق و مانــدگاری یــزد بــه 
وجــود قنات‌هــا و مشــخصاً قنــات وقف‌آبــاد اســت. بــه همیــن دلیــل 
نمی‌تــوان از شــهر تاریخــی یــزد و آبادانــی محله‌هایــش گفــت امــا از 
قنــات وقف‌آبــاد و داســتان‌های آن نگفــت. قناتــی کــه در دو مقطــع از 
تاریــخ یــزد، حیــات ایــن شــهر را تــداوم بخشــیده اســت. یکــی بــه قــرن 
هشــتم هجــری قمــری بــاز می‌گــردد، و قناتــی کــه ســیدرکن‌الدین در 
کوچه‌هــای شــهر روانــه ســاخت؛ و ماجرایــی خواندنــی دارد؛ و دیگــری 
ســال 1259 هجــری قمــری اســت کــه والــی یزد ـ حســین آجودان‌باشــی 

ـ ســه هــزار جــره آب اهرســتان بــر قنــات وقف‌آبــاد افــزود.
عجیــب اســت کــه آجودان‌باشــی در وقفنامــه‌اش هیــچ اشــاره‌ای بــه 
قناتــی کــه ســیدرکن‌الدین باعــث و بانــی‌اش بــود، نکــرده اســت؛ امــا 
کــه 91 ســال بعــد نوشــته شــده،  در مصالحه‌نامــه‌ و الحاقیــه‌ی آن 

وقوفی بر  وقف در یزد
زهرا علایی تفتی

یی
ولا

ی م
بوب

مح
لی 
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ماهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

وقف‌آبــاد  بــه  معــروف  حســین‌آباد  »قنــات  اســت:  آمــده  چنیــن 
ســیدرکن‌الدین«. 

در وقفنامــه‌ آجودان‌باشــی وضعیــت بی‌آبــی یــزد بــه خوبــی توصیــف 
کنان دارالعبــاده و قافله‌هــا و مســافرانی کــه  شــده اســت. اهالــی و ســا
از یــزد می‌گذشــتند، از بی‌آبــی در رنــج و تعــب بودنــد. مشــقت بی‌آبــی 
بــه حــدی بــود کــه مــردم، چارپایــان زبان‌بســته را که از شــدت تشــنگی 
له‌لــه می‌زدنــد و جــان بــه لــب شــده بودنــد، بــر دوش می‌گذاشــتند، 
و بــه فواصــل دور می‌بردنــد تــا بــه آبــی برســانند. پــر کــردن مخــزن آب 
انبارهــا هــم بــا مشــقت انجــام می‌شــد؛ در چنیــن حــال و هوایی فقــرا و 
ثروتمنــدان ـ همگــی ـ بــه خوبــی می‌دانســتند کــه بایــد در مصــرف آب 

قناعــت کــرد و انــدک انــدک مصــرف نمــود. 
بیــان ایــن موضــوع در وقفنامــه آجودان‌باشــی کــه آبــی در کوچه‌هــای 
شــهر روان نبــود، ایــن تصــور را ایجــاد می‌کنــد کــه در آن زمــان بــه هــر 
دلیــل خبــری از آب قناتــی کــه ســید رکن‌الدیــن پنــج قــرن پیــش از آن 

در کوچه‌هــای شــهر جــاری ســاخت، نبــوده اســت.
وقفنامه‌هــای خواندنــی: وقفنامه‌هــا گاه یــک متــن ادبــی تمــام عیــار 
و  وقفنامــه‌ای مســجع  بــاغ دولت‌آبــاد.  وقفنامــه  مثــل  می‌شــوند. 
مشــحون از آرایه‌هــای ادبــی، بــه قلــم »آقــا ســید احمــد اردکانــی«. 
نگارنــده وقفنامــه، ســعدی‌وار بــاغ دولت‌آبــاد را چنیــن توصیــف کــرده 

اســت:
»و از جملــه‌ی آن‌هــا باغــی اســت موســوم بــه بــاغ دولت‌آبــاد کــه صبــا 
از زلــفِ پُــر تــابِ بنفشــه‌اش مُشــک نــاب گشــوده و شِــمال از جعــد پــر 
شــکن ســنبلش عبیــرِ تــر ربــوده. رخســارِ خوبــان از گل‌هــای ســیرابش 
طــراوت جویــد و عــارضِ مهوشــان از شــکوفه‌های رنگینــش لطافــت 
قمــری‌اش  صــوتِ  و  دل  اهــلِ  بلبلــش هوش‌ربــای  آواز  گیــرد.  وام 
تاراج‌کــنِ صبــرِ عاشــقِ کامــل. معانقــه‌ی عرعــر و چنــارش آتش‌افکــنِ 
خاطــرِ مهجــوران و مصافحــه‌ی نســرین و ســنبلش بــر هــم‌زنِ آرامِ 
آبســتن  نفحــه،  از  مریــم  چــون  میــوه‌دارش  درختــانِ  محرومــان. 
نشــئه‌ی  از  بســته‌دهن.  و  گویــا  مسیحاآســا  غنچــه‌اش  اطفــالِ  و 
ــر  ــضِ نســیمِ عنب ــزای هوایــش نرگــس، بی‌جــام، مســت و از فی فرح‌اف
گــر در هــوای گل‌هــای  شــمیمش بنفشــه، خمارآلــود و باده‌پرســت. ا
گــر در خدمــتِ ســروِ  آتشــینش کســی آتش‌پرســت شــود رواســت و ا

کمــرِ خدمــت بنــدد به‌جــا«.  پای‌نازنینــش نیک‌بختــی 
از میــان متــون وقفنامه‌هــا آن‌چــه متعلــق بــه پیــروان زرتشــت اســت 
توجــه خواننــده را جلــب می‌کنــد. تعــدادی از آن‌هــا را در کتاب‌هــای 
»اشــوداد« و »یــادگار مانــدگار« می‌تــوان خوانــد. ایــن وقفنامه‌هــا بعضاً 
مقدمــه‌ای دارنــد در بردارنــده نگاهــی عرفانــی بــه هســتی. بهره‌مندی 
از آیــات و احادیــث اســامی در آن‌هــا مشــخص می‌کنــد کــه آن‌چــه 
بــه نــگارش درآمــده بــه قلــم علمــای مســلمان اســت. بــا نــام و نشــان 

از هم‌زیســتی  اســت  نشــانه‌ای  هــم ممهــور شــده‌اند.  مســلمانان 
کــه  خردمندانــه اهــل هــر دو آییــن بــا هــم؛ و تســاهل و تســامحی 
ــاری گرفتــن زرتشــتیان از عالمــان مســلمان در تنظیــم  داشــته‌اند. ی
وقفنامه‌هــا دلیــل دیگــری هــم می‌‌توانــد داشــته باشــد. تلاشــی بــرای 
مانــدگاری آثــار خیرشــان. کوششــی بــرای جلوگیــری از دســت یازیــدن 
بــه آن‌هــا. راهــی بــرای مهــر تأییــد گرفتــن از خــود مســلمانان تــا چشــم 
طمع ناســازگاران بر آن نیفتد که از قدیم گفته‌اند: کار از محکم‌کاری 

عیــب نمی‌کنــد.
گزیده‎ای از وقفنامه اردشیر ولد شهریار ابن رستم:

چه کافر، چه مسلمان و چه ترسا / به درگاه جلالش جبهه‌فرسا
و از کعبــه تــا بتخانــه و از صومعــه تا آتشــکده، همه را روی نیــاز به درگاه 
کارســاز بنده‌نــواز اوســت. وجــود فایــض‌ الجــودش از شــریک و والــد و 

ولــد بــری و عاری‌ســت.
ای آن کسی که پس از خلقت جهان، دگر

نگشته ملتفت  آن ز فرط استغنا
یکی به صومعه تسبیح‌خوان و خلوت‌جو

یکی به بادیه لبیک‌گوی رهپیما
یکی به ناله ناقوس و آیت انجیل

یکی به بستن زنار و خواندن وستا
یکی در آتش سودای عشق چون هندو

یکی به حلقه زنجیر شوق چون ترسا
یکی حدیث تو گوید به ناله بربط

یکی وصال تو جوید به ساغر صهبا
و درود نامعــدود و صلــوات نامحــدود حضرت پیغمبــری را که اطاعت 
دیــن مبیــن او طاعــت رب العالمیــن و شــفاعت عــام او شــامل حــال و 
کافــل احــوال جــوان و پیــر اســت و ایجــاد ماســواء بــه طفیــل مقــدس 
لمــا خلقــت  ک  لــولا کــه  اســت  کــه فرمــوده  آن‌جاســت  از  اوســت. 

ک[.  ]الافــا
وقــف در فرهنــگ مــردم: در وقفنامــه ابوالقاســم رشــتی نکتــه عجیبــی 
لحــاظ شــده! ایــن کــه متولــی موقوفــه اختیــار دارد درصــدی از درآمــد 
آن را رشــوه دهــد تــا مانــع از موقوفه‌خــواری شــود و موقوفــات در امــان 
بمانــد! این‌کــه چــه میــزان، نمی‌دانــم! امــا جنــاب غلامرضــا جهانفــر 
نوشــته اســت: »متولــی مجــاز اســت بــرای حفــظ موقوفــه 15% درآمــد 
کبر قلمســیاه  آن را رشــوه بدهد«.  وقفنامه حاج ابوالقاســم رشــتی را ا
در کتــاب »در تکاپــوی صبــح« بــه چــاپ رســانده اســت و در بخشــی 
ــه »رشــوه« شــده اســت.  چگونگــی وقــف قاســم‌آباد  از آن اشــاره‌ای ب
هم داســتان جالبی دارد. می‌گویند: شــاهزاده ســلطان حســین میرزا 
کــم یــزد بــود. روزی گــذرش بــه  جلال‌الدولــه ـ فرزنــد ظل‌الســلطان ـ حا
قاســم‌آباد افتــاد. خیابان‌کشــی‌هایش، آب و هوایــش، دار و درختــش، 
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و طــراوات و عمــارت باشــکوهش چشــم شــاهزاده را گرفــت. ابوالقاســم 
ــرار داد و گفــت: »حاجــی! مزرعــه خوبــی درســت  رشــتی را خطــاب ق
کــم ـ آن هــم جلاله‌الدولــه  کــرده‌ای«. بیــان همیــن جملــه از ســوی حا
ـ نشــانه آن بــود کــه مزرعــه را بایــد پیشــکش کــرد. ابوالقاســم بلافاصلــه 
می‌کــردم«.  شــاهزاده  تقدیــم  بــودم،  نــداده  شــاه  بــه  گــر  »ا گفــت: 
جلال‌الدولــه پرســید: »کــدام شــاه؟!«. جــواب داد: »شــاه نجــف!«. 
کــم از ســرش دور می‌شــود و ســپس بی‌فــوت  بدیــن ترتیــب شــرّ حا

وقــت زمین‌هــا را وقــف می‌کنــد. 
گســترده و بی‌حــدّ و  انگیزه‌هــای خیرمندانــه‌ی واقفــان، دامنــه‌ی 
گرچــه ایــن نیّــات عمدتــاً بــه برپایــی آیین‌هــای مذهبــی  مــرزی دارد. ا
و مناســک دینــی اختصــاص دارد، امــا موقوفاتــی هــم هســت که دقت 
کــه در جامعــه  واقــف را بــه دیگــر مســائل ریــز و درشــتی می‌رســاند 
جریــان داشــته اســت. نمونــه‌ی آن »وقــف ترکــه« در بافــق اســت. 
کمــان محلــی بافــق مجرمــان را در  حکایــت از ایــن قــرار اســت کــه حا
مــاء عــام تأدیــب و مجــازات می‌کردنــد. اجــرای حکــم در در میدانــی 
بــه نــام میــدان خــان انجــام می‌شــد. بــرای ایــن کار، نوکــران را دســتور 
ع، شــاخه نخــل بکننــد و بیاورنــد. از ایــن  می‌دادنــد از صحــاری و مــزار
رو درختــان حوالــی آن میــدان، مــدام در معــرض دســت‌درازی نوکــران 
کــم بــود. ایشــان بــه قطــع شــاخه و ترکــه‌ای بــرای اجــرای حکــم  حا
مجــازات بســنده نمی‌کردنــد، بلکــه فرصــت را غنیمــت می‌شــمردند و 
بــرای تغذیــه دام یــا آتش‌گیــره و ســوخت خانــه‌ خــود هــم شــاخه‌ جــدا 
می‌کردنــد! و وقتــی بــا اعتــراض رعایــا و کشــاورزان روبــرو می‌شــدند، 
کــم را بهانــه می‌‌آوردنــد. مــردم بخت‌برگشــته هــم از تــرس،  دســتور حا
ســکوت اختیــار می‌کردنــد. تــا این‌کــه خیّــری ردیفــی درخــت خرمــا 
وقــف بــر ترکــه مجــازات نمــود تــا درختــان مــردم دچــار تعــرّض عامــان 

حکومــت نگــردد.     
کبــر قلمســیاه بــر وقفنامــه رشــتی نوشــته، از  در مقدمــه‌ای کــه آقــای ا
موقوفاتــی در یــزد یــاد کــرده اســت کــه خواننــده را بــه تحیــر و هیجــان 
یــا  گربــه« در مهریــز  و  وا مــی‌دارد. مثــ اًموقوفــه »ســگ  افتخــار  و 
کار افتــاده در تفــت!  ســخن از  کــور و از  موقوفــه‌ای بــرای حیوانــات 
دوره‌‌ای اســت کــه هیچ‌جــا خبــر انجمــن حمایت از حیوانات نیســت. 
در آن زمــان مرحــوم شــاه‌جهان قبــادزاده در بافــق، باغــی معــروف 
کــرد و مقــرّر نمــود عوایــدش را صــرف درمــان  بــه »دو در« را وقــف 
گــر ســگ گــری را دیدنــد، پناهــش دهنــد، بــا  ســگ‌های گــر نماینــد. ا
روغــن چربــش کننــد، غــذای مناســب و مقویــش بخوراننــد، بهبــودی 
کــه حاصــل کــرد، رهایــش کننــد.  نمونــه دیگــرش وقــف ملکــی در یــزد 
کــه بایــد از عوایــدش »تــولا«  بــرای »گربه‌هــای بی‌صاحــب« تهیــه 

شــود. 
کــوزه هــم از آن وقف‌هاســت! بــا ســابقه‌ای دور و دراز. مگــر  وقــف 

هفتصــد ســال عــدد کمــی اســت!؟ جنــاب ســید رکن‌الدیــن درآمــدی 
ــا در ورودی  ــد کــوزه اختصــاص داده اســت ت از موقوفاتــش را بــه خری
گــر کودکــی در رفــت و آمــد  آب‌انبــار گذاشــته شــود. چــرا؟ بــرای این‌کــه ا
بــه آب‌انبــار کــوزه‌اش شکســت، کــوزه‌ای نــو باشــد تــا بــردارد، آبــش کنــد 
و بی‌تــرس و لــرز راهــی خانــه شــود یــا پیــش اســتادکارش بــرود. بگذریم 
کــه وجــود چنیــن وقفــی خبــر از تنبیهــات تلــخ و ســخت آن روزگار هــم 

می‌دهــد.
بــا خوانــش وقفنامه‌هــا و جســتار آن‌هــا مــوارد متعــدد و متنوعــی از 

نیک‌اندیشــی و نازک‌اندیشــی واقفــان را می‌تــوان یافــت. مثــاً:
محله‌هــای  در  واقــف  اقــوام  خانه‎هــای  در  زنانــه  روضه‌خوانــی   -

کوشــک‌نو.  یــا  ســرجمع 
آییــن  برپایــی  و  آتش‌افــروزی  بــرای  هیمــه  و  هیــزم  جمــع‌آوری   -

ابرندآبــاد.  حســینیه  در  جــوش‌زدن 
- شاداب نگه داشتن درختان در محله خرمشاه. 

- اهدای جایزه به دانش‌آموزان دبیرستان رحمت‌آباد. 
کاروانســرای  در  حســین)ع(  امــام  تعزیــه‌داری  و  روضه‌خوانــی   -

بیابانکی‌هــا. 
- روشــنایی محلــه خرمشــاه در شــب‌ها و ســحرهای مــاه مبــارک 

رمضــان. 
- روضه‌خوانــی دهــه اول محــرم و اطعــام تعزیــه‌داران در مدرســه‌ای 

کــه واقــف آن را بنــا کــرده اســت. 
کــر زن در خانــه واقــف در محلــه  ــا حضــور ذا - هفته‌خوانــی زنانــه و ب

آبشــور. 
- توزیــع بی‌مضایقــه خرمــا در افطــار مــاه رمضــان بیــن اطفــال و غیــر 

اطفــال مســجد محلــه خرمشــاه. 
کــه از پیــروان آییــن زرتشــت باقــی مانــده  در میــان وقفنامه‌هایــی 
فــراوان بــا نــام نــان یــا آشــی برمی‌خوریم کــه امــروز برایمان ناآشناســت! 
گرچــه امــروز ایــن نــام  نامــش: خواجه‌خضــر یــا خواجه‌خضــر علــی.  ا
از ســرزبان‌ها برچیــده شــده اســت امــا در یکــی از وقفنامه‌هــا از آن 
رمزگشــایی شــده! آش خواجه‌خضــر علیه‌الســام همــان اســت کــه در 
بیــن زرتشــتیان بــه آش گهنبــار مشــهور اســت.  چنیــن اســم و رســمی 
یــزد دارد.  زرتشــتیان و مســلمانان  باورهــای مشــترک  از  جلــوه‌ای 
مکان‌هــا و بناهایــی بــه نــام خواجه‌خضــر و باورهایــی کــه نســبت بــه 

ایــن شــخصیت اســت، خــود موضــوع یــک پژوهــش مجزّاســت.
غ از تعصبــات قومــی  از ایمانــش مپرســید: بســیاری از واقفــان، فــار
و نــژادی و مذهبــی اموالشــان را وقــف کرده‌انــد. گویــی تلاشــی بــرای 
نــزد  خیــری  کارهــای  چنیــن  داشــته‌اند.  همدلــی  و  وفــاق  ایجــاد 
هموطنــان زرتشــتی بیشــتر بــه چشــم می‌خــورد. یکــی از نمونه‌هــای 
آن، ســاخت آب‌انبارهــای متعــدد بــرای بهره‌بــرداری همــگان اســت. 
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کیــد شــده اســت.  ــر ایــن موضــوع تأ در کتیبــه بعضــی از آب‌انبارهــا ب
مثــل آب‌انبــاری در اله‌آبــاد کــه در یکــی از کتیبه‌هایــش آمــده: »بــرای 
کیــش و  بــه معنــای دیــن و  عمــوم ملّــت مبــاح« اســت. »ملّــت« 

شــریعت و آییــن و مذهــب.
کتیبــه آب‌انبــار گشتاســب در شــریف‌آباد اردکان، گــواه دیگــری اســت 
غ از هــر نــوع فرقه‌گرایــی. در  بــر دیدگاهــی کامــ اًانسان‌دوســتانه و فــار
بخشــی از کتیبــه ایــن آب‌انبــار ســه بیــت نقــر شــده کــه بیــت آخــرش 
دعایــی اســت در حــق امــوات همــه فرقه‌هــا. چــه قدیــم و چــه جدیــد. 

محتوایــش ضعف‌هــای شــعری‌اش را پوشــانده. ابیــات:
هرکه نوشید آب از این برکه

حق دهد عمرشان و هم کرفه 
گر به یاد آرند صاحبانش ا
اجرشان نزد حق پذیرفته
حق به امواتشان بیامرزد
از قدیم و جدید هر فرقه

مــوارد مصــرف وقفنامــه شــهریار فرزنــد رســتم کمــک بــه نیازمنــدان و 
اطعــام اســت. چــه بــرای هم‌کیشــان و چــه غیــر هم‌کیشــان. تاریــخ 
وقفــش 12 شــعبان 1259 اســت.  یــا عوایــد رســتم بخت‌منــد ترجیحــاً 

گــر احتیــاج  صــرف زلزلــه‌زدگان و ســیل‌زدگان خراســان می‌شــود و ا
کــه متولــی صــاح بدانــد. تاریــخ آن 1360  کار خیــری  نبــود در هــر 

شمســی اســت.  
دکتــر ســید جعفــر شــهیدی حکایتــی را شــنیده و نقــل کــرده اســت: 
مســلمان خیّــری در یــزد آب‌انبــاری می‌ســازد. آن مــرد بلندهمــت، 
صبحگاهــی از خانــه بیــرون می‌آیــد. می‌بینــد بــر در آب‌انبــار جنجالــی 
اســت. ســبب را می‌پرســد. می‌گوینــد: زنــی یهودی بــرای برداشــت آب 
آمــده و تعــدادی متعــرّض هســتند. رو به جماعت می‌کنــد و می‌گوید: 
ایــن آب‌انبــار را مــن ســاخته‌ام و هنــوز صیغــه وقفــش را نخوانــده‌ام. 
بدانیــد از امــروز مخصــوص یهودیان اســت. آب‌انبار دیگــری هم برای 

مســلمانان خواهــم ســاخت. و چنیــن می‌کنــد. 
بزرگ‌منشــی‌ها، مناعــت طبع‌هــا، انسان‌دوســتی‌ها، و همدلی‌هایــی 
کــه از آن‌هــا ســخن بــه میــان آمــد، تداوم اندیشــه و کــردار و گفتار نیکی 
اســت کــه نمونــه دیگــرش بر ســردر خانقاه ابوالحســن خرقانی نوشــته 

بود:
»هــر کــس در ایــن ســرا درآیــد، نانــش دهیــد و از ایمانش مپرســید، چه 
آن‌کــس کــه بــه درگاه باریتعالــی بــه جــان ارزد، البته بر خوان بوالحســن 

به نــان ارزد.« 
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کتابــی دربــاره فرهنــگ رمــه‌داری در ندوشــن بــه روایــت یکــی از خــوش 
کــه در دهــه هفتــاد زندگــی‌اش  حافظــه تریــن چوپانــان ایــن دیــار 
شــب‌های طولانــی زمســتان را بــا خاطره‌گویــی از  تجربیــات زندگــی 
تاریــخ  از  ارزشــمندی  میــراث  آن،  ســنتی  آداب‌ورســوم  و  چوپانــی 
مسئولیت‌شناســی   جوانــان  و  بازگفتــه  ولایــت خویــش  فرهنــگ  و 
ــا ثبــت و ضبــط و انتشــار آن، بخــش دیگــری از فرهنــگ  کوشــیدند ب
عامــه ایــن ســرزمین پُــر تاریــخ را از فراموشــی و نابــودی نجــات دهنــد.  
خزانــه مکتــوب میراث‌فرهنگــی و معنــوی ایــران بــه همیــن روان‌هــای 

روشــن و همت‌هــای بلنــد زنــده و زاینــده می‌مانــد.
پیرمــرد  اُســامندلی   رضــای  محمــد  بــه  معــروف  محمدجعفــری 
کهنــه‌کار، نکته‌ســنج، خــوش حافظــه و نقالــی اســت کــه از هــر روز عمــر 
کــه بــا پرسشــی از او،  گاه  کلــی خاطــره شــنیدنی دارد و آن  بلنــدش 
ــا ســاعت‌ها می‌توانــد از خاطــرات  گذشــته‌ها را بــه یــادش می‌آوریــد ت

تلخ‌وشــیرین عمــر خــود ســخن بگویــد. 
ذهن و ضمیر کهن‌ســال او مشــحون از چرایی و چگونگی رویدادها و 
پیشــامدهای تاریخــی اســت کــه یــا خود تجربه کــرده و یا از گذشــتگان 
ــه  ــز  ب ــی را نی شــنیده اســت. او مناســبت‌ها و آداب و آئین‌هــای محل
ــز اطــاع دارد. او  ــد و از تحــولات تاریخــی آن نی نیکــی توصیــف می‌کن
بــا تیزهوشــی و روشــن‌ضمیری در لابــه‌لای خاطراتــش بــه نکته‌هــای 
نغــز باریکــی اشــاره می‌کنــد و در داوری وقایــع و سرگذشــت‌ها زیرکانــه 

از روابــط تــو در تــوی آدمیــان رمــز می‌گشــاید. 
مــردا خانــه )مــردان خانــه( یــا خانــه مــرد مســکن و مــأوای چوپانانــی 
بــود کـــه بنــا به‌ضــرورت شــغلی، دور از خانــه و خانــواده و اجتماعــات 
انســانی در آن زندگــی می‌کردنــد. بیشــتر اوقــات بـــا افــــراد انگشــت 
شــماری ســروکار داشــتند کــه بــه هــر لحــاظ هــم ردیــف و شــبیه هــم 
کنان  بودنــد. در مقابــل خطرهــای طبیعــی و انســانی نســبت بــه ســا
روســتا و شــهر آســیب‌پذیرتر بودنــد. بــه محیط اطــراف توجــه و ارتباط 
بیشــتری داشــتند و نوعــی اســتقلال و تکیــه بــه خــود در شــخصیت 
آنــان وجــود داشــت. پیرامــون شــغل خویــش در بیــن خودشــان 
ــه  ــد ب ــد ســخت پایبن ــه آن بودن ــزم ب قوانیــن خاصــی را گذاشــته و مل

کــه مرده‌ریــگ کهنــی از گذشتگانشــان  باورهــا و پندارهایــی بودنــد 
بــود. از نظــر آنــان در ســایه ایــن اعتقــادات می‌شــد ضــرر و زیــان ناشــی 
از عوامــل طبیعــی مخــرب مثــل خشکســالی و بیماری‌هــای مهلــک 

کاهــش داد دام را 
آئین‌هــا و ســنت‌های رایــج در بیــن چوپانــان  گــزارش  کتــاب  ایــن 
زبــان  از  کتــاب  باشــد  مــی  آنهــا  اعتقــادات  و  باورهــا  و همین‌طــور 
گرچــه محــدوده جغرافیایــی  چوپــان ندوشــنی نوشــته شــده اســت. ا
کوهپایه‌هــای نائیــن تــا منطقــه هــرات  موردبحــث از تودشــک در 
و مروســت و از آن طــرف تــا ســرحد اقلیــد در شــمال فــارس اســت 
گوسفندهایشــان  گله‌دارهــای ندوشــنی در ســال‌های خشکســالی 
را بــه شــمال فــارس هــرات و حتــی جنــوب اصفهــان منطقــه ســمیرم 
منطقــه پادنــا می‌بردنــد همچنیــن کفــه ندوشــن محــل عبــور و چــرای 
گله‌هــای شــرق اصفهــان به‌ویــژه حســن‌آباد جرقوئیه و تودشــک بوده 
اســت ایــن رفــت و آمدهــا و برخوردهــا حتمــاً خالــی از تأثیرات فرهنگی 
نبــوده اســت. ندوشــن آبــادی تاریــخ دار و کهنــی اســت در غــرب ،یــزد 
هــم مــرز بــا شــهرها و آبادیهــای شــرق اصفهــان و بواســطه ابرقو مرتبط 

بــا ســرحدات شــمال ،فــارس از جملــه آبــاده و اقلیــد اســت.
 پیشــه چوپانــی نیــز ماننــد خیلــی از عرصه‌هــای دیگــر، ره‌آورد تــاش 
بــا  بــوده و همــگام  نیازهــای خــود  بــرآوردن  بــرای  آغازیــن  انســان 
گــر  پیشــرفت جوامــع بــه شــکل کنونــی بــه روزگار اخیــر رســیده اســت. ا
چــه نمی‌تــوان از ایــن مســئله هــم گذشــت کــه تــاش بــرای  تطبیــق 
تجــارب به‌دســت‌آمده بــا شــرایط خــاص هــر، مــکان جــزء تلاش‌هــای 

مَرداخانه

کبر جعفری ندوشن علی‌ا

  عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد
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کنان یــک محــل محســوب می‌شــود. افتخــارآور ســا
شــوربختانه چوپانــی کــه در ایــن کتــاب از آن صحبــت می‌شــود الان 
تقریبــاً منســوخ شــده و فقــط خاطــره‌ای از آن در ذهن‌هــا مانــده 
اســت. بیشــتر نوشــته‌های ایــن کتــاب هــم شــنیده‌های حاصــل از 
بازخوانــی ایــن خاطره‌هاســت بخشــی دیگــر مطالــب از منابــع چاپــی 
و الکترونیکــی مرتبــط گرفتــه شــده و البتــه مطالبشــان کامل‌تــر شــده 
اســت. بــا ایــن هــدف کــه این‌گونــه معیشــت ســنتی کــه ســال‌ها تــداوم 
گاه باشــند و هــم  داشــت، ثبــت گــردد. هــم آینــدگان از کم‌وکیــف آن آ

منبعــی بــرای تاریــخ چوپانــی در گذشــته موجــود باشــد
ســعی در ادبیــات چوپانــی واژه‌هــا و اصطلاحــات خاص مورداســتفاده 
بــوده اســت خــاص از ایــن نظــر کــه در دایــره لغــات مصطلــح ادبیــات 
ایــن  ســنتی  چوپانــی  نابــودی  دلیــل  بــه  نــدارد  وجــود  رســمی 
ــروک و از بیــن خواهــد رفــت. یکــی از اهــداف  ــم مت اصطلاحــات کم‌ک
گان خــاص چوپانــان اســت بــرای انتقــال  ایــن کتــاب ضبــط و ثبــت واژ
بهتــر شــیوه صحیــح تلفــظ واژه‌هــای مذکــور آنهــا را بــا نشــانه‌های 
آوایــی شــناخته شــده و مــورد تأییــد آوانــگاری شــده‌اند ایــن کار عــاوه 
کــه ســال‌ها در بیــن قشــر  بــر حفــظ لغــات نامأنــوس و مهجــوری 
خاصــی از فارســی‌زبانان کاربــرد داشــته، شــاید کمکــی بــرای مطالعــه 
علمــی علاقه‌منــدان و متخصصــان مربــوط در آینــده باشــد. شــده 
اســت انتخــاب کلمــات و جمله‌ســازی کتــاب طــوری باشــد کــه بازتاب 
ادبیــات و بیــان چوپانــان باشــد از طــرف دیگــر بــرای راحتــی خوانــش و 
فهــم از شکسته‌نویســی پرهیــز شــده اســت. رعایــت کامــل امانــت در 

نقــل مطالــب موردتوجــه بــوده اســت.
تاحدامــکان از اظهارنظــر و تفســیر مطالــب خــودداری شــده اســت؛ 
چــون کــه ایــن کارهــا نیــاز بــه تجربــه و تخصــص دارد و از آنجــا که طیف 
گســترده‌ای از موضوعــات در کتــاب وجــود دارد در عمــل اظهارنظــر 
در مــورد آنهــا شایســته نیســت کتــاب فقــط بازتــاب نظــرات و عقایــد 
چوپانــان اســت و بــه دلیــل رعایــت بی‌طرفــی تاحدامــکان از قضــاوت 
در مــورد راســتی و درســتی مطالــب خــودداری شــده اســت. در پایــان 
کتــاب موقعیــت جغرافیایــی برخــی از مکان‌هــای موردبحــث در قالب 

یــک نقشــه آورده شــده اســت.
کتــاب بــا برشــمردن باورهــای عامیانــه دربــاره ســتارگان در فصــل اول 
شــروع می‌شــود. قســمتی از مطالــب ایــن فصــل بــه پیش‌بینــی و 
پیشــگویی می‌پــردازد. چوپان‌هــا از راه مشــاهده پدیده‌هــای مختلف 
کار عــاوه بــر زیــر نظــر  رخدادهــای آینــده را حــدس می‌زننــد ایــن 
گرفتــن ســتارگان آســمان، از روی پدیده‌هــای جــوی و رفتــار جانــوران 
و حشــرات هــم صــورت می‌گیــرد  اســتخوان کتــف و روده گوســفند هــم 
در ایــن مســیر کاربــرد دارنــد  در فصــل ســوم از فــال نخــود هــم گفتــه 
شــده کــه بــه موضــوع موردبحــث بی‌ارتبــاط نیســت ایــن فــال بــرای 

ــی در زمــان تصمیم‌گیــری موردتوجــه اســت. رفــع دودل
از میــان محصــولات منتــج از دامــداری، عمــل‌آوری دودســته از آنهــا 
آورده شــده اســت. در فصل چهارم، شــیوه ســنتی آماده‌ســازی سنتی 
پوســت یا دباغی آمده و کاربردهای مختلف گفته شــده اســت شــیوه 
ســنتی تهیــه محصــولات لبنــی موضــوع فصــل پنجــم اســت. یکــی از 
مهارتهــای چوپانــی در زمــان قدیــم شــناخت بیمــاری هــا گوســفند و 
شــیوه پیشــگیری و درمــان آن بــوده اســت. البتــه درمــان در آن زمــان 
کــه امکانــات دامپزشــکی امــروز ،نبــود از نــوع تجربــی و ســنتی بــوده و 
بــه صــورت ســینه بــه ســینه منتقل شــده بــود دامپزشــکی آماتــوری در 
فصــل ششــم مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. فصــل هفتــم اختصــاص 
بــه اســابندی یــا شکســته بنــدی ســنتی در گوســفند و انســان دارد. 
عنــوان فصــل هشــتم بــاروری و زاد و ولــد اســت و آنچــه مربــوط بــه 
تولیــد مثــل در گوســفند میشــود قبــل از جفتگیــری گلــه تــا زمــان بالــغ 

شــدن گوســفند را شــرح می‌دهــد.
ــان و محــل نگهــداری  ،گوســفندها موضــوع  ــان در بیاب ســرپناه چوپ
فصــل نهــم اســت کــه  پیرامــون نحــوه ســاخت و نگهــداری ســازه هــای 
مذکــور بحــث کــرده اســت. همیــن طــور نــام هایــی کــه چوپــان هــا بــر 
عــوارض طبیعــی زمیــن گذاشــته انــد هــم در ادامــه آمــده اســت. ایـــن 
فـصـــل بـــا صحبتــی در مــورد آبــگاه هــا کــه محلهــای تأمیــن آب بــرای 
گلــه و انســان بــوده، بــه پایــان مــی رســد. در فصــل دهــم وظایــف و 
مســئولیتهای چوپــان گفتــه شــده اســت. در مقابــل حقوقــی کــه او در 
ــداول و  ــر از شــیوه مت ــز آورده شــده .اســت غی ازای وظایفــش دارد نی
مرســوم اربــاب و چوپــان در گلــه داری شــیوههای دیگــری بــرای گلــه 
چرانــی بــود کــه از آنهــا صحبت شــده اســت. فصل یازدهم از مشــاغلی 
صحبــت مــی کنــد کــه وابســته بــه گلــه داری اســت. چگونگــی رفــع 
بعضــی احتیاجــات و نیازمندیهــای چوپــان در فصــل دوازدهــم گفتــه 
ک چوپانــان موضــوع فصــل ســیزدهم  ک و پوشــا شــده اســت. خــورا
کتــاب اســت. تهیــه لبــاس از مرحلــه ریســیدن تــا دوختــن مــورد توجــه 
بــوده و روی آن قســمتهایی کــه توســط خــود چوپــان انجــام می شــده 
کیــد شــده اســت. ایــن کارهــا عــاوه بــر اینکــه اوقــات فراغــت  بیشــتر تأ
آنهــا را پــر مــی کــرد بخشــی از پوشــیدنی هــای مــورد نیــاز آنهــا و برخــی 
از بافتــه هایــی کــه بــه کارشــان مــی آمــد را فراهــم مــی کــرد. ایــن فصــل 
ک نیــز بحــث کــرده اســت بــرای شــناختن بهتــر بزهــا و  از خــورد و خــورا
میــش هــا در گلــه از روی ظاهــر آنهــا را نــام گــذاری مــی کننــد نامهــای 
کار در فصــل چهاردهــم آورده شــده  مرســوم و همیــن طــور شــیوه 
اســت در ایــن فصــل همیــن طــور روشــهای تعییــن ســن گوســفند هــم 

گفتــه شــده اســت.
کاربردهــای آنهــا در فصــل پانزدهــم  گیاهــان  و  اســامی تعــدادی از 
علمــی  گیاه‌شناســی  فصــل  کار  روش  اســت.  شــده  داده  توضیــح 
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نیســت کــه انــواع گیاهــان نــام علمــی و ویژگی‌های آنــان را شــرح دهد؛ 
بلکــه بیشــتر هــدف آشــنایی بــا نام‌هــای محلــی گیاهانــی اســت کــه 
در اطرافــی محــل زندگــی چوپــان اســت و همچنیــن اســتفاده آنهــا از 
ــه دام درمــان بیماری‌هــا و تهیــه مــواد و وســایل  ــرای تغذی گیاهــان ب

موردنیــاز مدنظــر بــوده اســت.
آنچــه کتــاب را بــه ســرانجام رســانده حافظــه قــوی بیــان گــرم و گیــرا و 
مهم‌تــر حوصلــه زیــاد چوپانــی اســت کــه دانســته‌ها و خاطــرات خــود 
ــاز و بــدون هیــچ توقعــی بیــان کــرده و همــواره  ــا جزئیــات و روی ب را ب
گاهــی چندبــاره بردبارانــه برخــورد  در برابــر پرســش‌های فــراوان و 
کردنــد. قســمت اول کار کــه بازگویــی خاطــرات بــوده به بهترین شــکل 
ــه نوشــتن آنهــا  صورت‌گرفتــه و نقــص هــا و عیبهــای کتــاب مربــوط ب
میباشــد بایــد اعتــراف کــرد لکنــت قلمــی و تکیــه بــر - شــنیده هــا در 
مقابــل دیــده هایــی کــه دیگــر وجــود نداشــت نشــد آنچــه را شایســته 
کثــر تــاش بــرای  و بایســته اســت روی کاغــذ آورد بــه هــر حــال حدا

ثبــت ایــن میــراث معنــوی انجــام شــده و امیــد اســت کــه مقبــول طبــع 
خواننــدگان قــرار گیــرد.

  عــاوه بــر آداب‌ورســوم و مهارت‌هــای چوپانــی کــه محــور اصلــی کتاب 
اســت، معرفــی گیاهــان خــودروی مراتــع و ســبزینه‌ها و رنگ‌دانه‌هــای 
کــه در  تولیــد  مــواد لبنــی خوش‌طعــم و مــزه  دارویــی خاصــه‌ای 
ندوشــن مؤثرنــد، کتــاب را جــذاب و خواندنــی کرده‌انــد. فصل‌هایــی 
هــم بــه  بــاروری و زادوولــد، ســازه‌های چوپانــی، حقــوق و وظایــف 

چوپانــان، پرداختــه اســت کــه نــکات توجه‌برانگیــز زیــادی دارد.
دامپزشــکی،  باورهــای  بــه  کــه  بخش‌هایــی  آن  اســت  ممکــن 
نظــری  مبانــی  بــا  گاهــی   می‌پــردازد،  هواشناســی  ستاره‌شناســی، 
ایــن علــوم همخوانــی نیابــد، امــا به‌مثابــه  دانــش عملــی کــه حاصــل  
تجربیــات طولانــی اســت می‌توانــد مــورد تحقیــق و تفحــص علمــی 
قــرار گیــرد و بــه محــک آزمــون ســپرده شــود چه‌بســا در تکامــل دانــش 

ــد. ــر افت نظــری مؤث
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شهرســتان بهابــاد بــه اعتبــار پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی درخشــان و 
مدنیــت چندیــن هزار‌ســاله، از نظــر فرهنــگ، آداب‌ورســوم و ســنت‌ها 
قابلیــت پژوهــش و تحقیــق جهــت الگوســازی و انتقــال بــه نســل‌های 
حــال و آینــده را دارد. یکــی از معضــات جوامــع امــروزی انقطــاع نســلی 
اســت کــه بــه مــدد بازشناســی و معرفــی مواریــث و تجــارب ارزشــمند 

گذشــتگان، پیوســتگی لازم ایجــاد می‌گــردد.
بهابــاد، صدهــا قطعــه  هزار‌ســاله  تمــدن چندیــن  بارزتریــن شــاهد 
ســنگ‌نگاره تاریخــی ماقبــل تاریــخ بــا نقــوش انســانی، حیوانــی، گیاهــی 
کنــده  و نجومــی اســت کــه در جای‌جــای ایــن شهرســتان باســتانی پرا
اســت. شــاهد دیگــر، آرامســتان باســتانی ۹۰ کیلومتــری بهابــاد از دوره 
میترائیســم تا دوره اســامی اســت. قدمت بخشــی از آثار کشــف شــده از 

ایــن محوطــه باســتانی بــه بیــش از چهارهــزار ســال قبــل می‌رســد.
ــر  ــه‌ای بســیار غنــی از ایــن اشــیای کم‌نظی ــاد، گنجین مــوزه تاریــخ بهاب
یــا منحصربه‌فــرد را جمــع‌آوری و بــه نمایــش گذاشــته اســت. ریتــون 
ــه شــکل ســر قــوچ یکــی  ــا پایه‌هایــی ب منحصربه‌فــرد دوره اشــکانیان ب
نقــوش  دنیاســت.  موزه‌هــای  در  موجــود  ریتون‌هــای  زیباتریــن  از 
نگیــن انگشــترهای تاریخــی ایــن مــوزه بــا صــور فلکــی آبریــز، دوشــیزه یــا 
ســنبله، دوپیکــر و... حکایــت از پیشــرفت هنــر - صنعــت آن دوران در 
کــوب و نقره‌کــوب ۹۰۰ســاله بــه شــکل  بهابــاد دارد. عودســوزهای طلا
کبوتــر بــا پایــة مشــبک، منحصربه‌فردتریــن عودســوز مشــاهده شــده 
ــی خــاص  ــی اســت. حلقه‌هــای مبادلات ــی و بین‌الملل در موزه‌هــای مل
مربــوط بــه قبــل از اختــراع ســکه بخــش دیگری از شــاهکارهای هنــری و 
صنعتــی ایــن مرزوبوم اســت که شــگفتی هــر بازدیدکننــده‌ای را رقــم زده 
اســت. در بخــش اســناد تاریخــی و آثــار قلمــی و مکتــوب نیــز آثــار قلمی و 
مکتــوب بســیار گران‌بهــا را جمــع‌آوری نمــوده و در دســترس ادیبــان و 

محققــان گذاشــته اســت.
برخــی از ســنت‌ها و آداب‌ورســوم اصیــل و غنــی مــردم ایــن شهرســتان 
ســبک‌های  ولادت،  و  عروســی  غدیریــه،  نــوروزی،  آیین‌هــای  نظیــر 
ــی و... بســیار  ــر، بازی‌هــای بومــی و محل ــوع عــزاداری محــرم و صف متن
ــاد شــب قبــل  ــر و بعضــاً منحصربه‌فــرد اســت. در بهاب جــذاب، کم‌نظی

ــوروز را شــب علفــه و روز قبــل از عیــد )۲۹ اســفند( را روز  ــد ن از شــب عی
ــه  ــا ســبزی را ب ــف ی ــد بوته‌هــای عل ــد. در ایــن شــب چن علفــه می‌نامن
نشــانه آرزوی ســرزندگی و سرســبزی در ســال آینده بر ســر در خانه خود 
ع  می‌زننــد. روز علفــه نیــز مــردم بــه دامــان طبیعــت یــا باغــات و مــزار
رفتــه و ســاعات خوشــی را ســپری می‌کننــد. در یکــی از ســال‌های نســبتاً 
دور، تلاقــی روز عرفــه بــا روز علفــه ماجرایــی شــنیدنی و خاطره‌انگیــز 
می‌ســازد. مرحــوم فخرالدیــن بهابــادی و مرحــوم ناصــر تــرک، شــاعر 
معــروف یــزد، در طبیعــت زیبــای بهاباد دعــای عرفه می‌خوانند و ســال 

پــر بــاری را آرزو می‌کننــد و چنیــن می‌شــود. 
حنابنــدان روزهــای قبــل از اعیــاد نــوروز و غدیــر بســیار گســترده و در 
حــد واجــب اهمیــت داشــته اســت. رقــص محلــی چوب‌بــازی بــا ســبکی 
خــاص همــراه بــا نواختن برخــی ادوات موســیقی و آوازخوانی محلی نیز 
تقریبــاً بی‌نظیــر اســت. بــازی »آش بــرگ نــی« در جــای دیگــر مشــاهده 
بــاز« نیــز بســیار دیدنــی اســت.  نشــده اســت و بــازی »رقــص فیــل 
ســبک‌های عــزاداری »جــوش محمــدی« و »جوش حیــدری« و هیئت 
طفــان حســین )ع( در روز عاشــورا نیــز منحصربه‌فــرد اســت. حرکــت 
دســته‌جات چندنفــره در شــب بیســت و هفتــم مــاه مبــارک رمضــان بــا 
شــعر و آهنــگ خــاص معــروف بــه »الله رمضانی‌هــا« نیــز بســیار جــذاب 

اســت.
ضرب‌المثل‌هــای خــاص بهاباد قابل‌بررســی و جمع‌آوری اســت. فردی 
کــه ســعی می‌کنــد شــناخته نشــود می‌گوینــد ماننــد" بیســت و هفتمــو" 
کــه داســتان جالــب برای شــب بیســت و هفتم ماه مبــارک رمضــان دارد.
تقســیم آب قنــات تاریخــی بهابــاد کــه از پیــش از اســام دایــر می‌باشــد و 
فرهنگ استفاده از آن برای حیوانات و پرندگان و حتی جداسازی آب 
شــرب از آب وضــوی مــردم، فرهنــگ مشــارکت، انســانیت و نوع‌دوســتی 

را می‌آمــوزد.
ارزش‌هــا، باورهــا و الگوهــای رایــج رفتــار مــردم بهابــاد کــه ریشــه در تاریــخ 
ایــن ســرزمین دارد بســیار شــنیدنی و دیدنــی و قابل‌اســتفاده اســت کــه 
در ایــن مجمــل مجــال معرفــی تمــام آنها نیســت. باشــد تــا در فرصتــی  و 
موقعیتــی دیگــر بــه برخــی از آنهــا پرداختــه شــود. بــه امیــد توفیــق الهی.

محمدرضا خادمی بهابادی

  پژوهشگر تاریخ و فرهنگ بهاباد

فرهنگ تاریخی فرهنگ تاریخی بهابادبهاباد
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آسمان را مهر افزون است!
بر کویر اما تو گویی مهربانی نیست!
ک، طوفان‌خیز و گلگون است! خا

شهر من تب‌خیز!
شعر من از درد لبریز است!

آسمان بر دشت جز آتش نمی‌بارد!
باد حتّی بوی بارانی نمی‌آرد!

باغبانی نیست دست افشان نوازد گلبنی در باغ!
در رگِ تاغ از عطش، خون است!

برزگر بذری نمی‌کارد!
گرد بادی می‌وزد گهگاه، چون آه از ضمیری سرد،

بال می‌گیرد چو موج از بحر!
اوج می‌گیرد چو درد از داغ!

بی‌سواری کز ره آید، گَرد می‌بارد به‌ هر سو گَرد!
در ضمیرِ تشنگی‌ها، حسرت گلزار، گل کرده است !

در عطش خیزِ سراب اما طلب جاریست!
عشق در جانِ جنون زنده ست!

شوقِ شیرینِ شکفتن، برشکیبِ ریشه شوریده است!
پا به پای بی قراری‌های این جولان، طرب جاریست!

می‌توان کوچِ بهار از کاج‌ها پرسید!
می‌توان از کشتزارِ آرزو، رویایِ ریحان چید!

ریشه در سودایِ رویش‌ها در اندیشه است!
زنده شوری تازه در بیشه است!

بی‌شک این‌جا کاروان در کاروان کاریز، مژده خواهد داد روزی، دشت‌ها را جان!
توت‌ها را تاب!

نارون‌ها را نسیم ناز!
کوچه باغِ داغ‌ها را مرهمِ باران!

هدیه خواهد داد روزی شامِ غربت‌خیز این کاشانه را فانوس!
هدیه خواهد داد روزی دشت‌ها را، طرحِ اقیانوس!

ح اقیانوس طر
" کویر غلامرضا محمدی "

یی
ولا

ی م
بوب
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لی 
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عک
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آیین‌هــا و مراســم ســنتی از عناصــر اصلــی فرهنگ‌انــد کــه تمــدن هــر 
جامعــه را اســتواری و اســتحکام می‌بخشــند. امــروز بــا فیلــم مســتند 
بــه عمــوم  را  باورهــا  و  آیین‌هــا، ســنت‌ها  می‌تــوان جلــوه حقیقــی 
مخاطبــان در جاهــای مختلــف، نمایــش داد و زمینــه معرفــی هــر 

چــه بیشــتر فرهنــگ و تمــدن را فراهم نمود. رســانه تلویزیــون با تولید 
فیلم‌هــای مســتند قوم‌نگارانــه می‌توانــد بــه رشــد و بالندگــی هــر چــه 
بیشــتر فرهنــگ عامــه، آیین‌هــا و ســنت‌ها در جامعــه کمــک کنــد و 
موجــب تقویــت و غنــای فرهنــگ بومــی شــود. یکــی از ایــن آیین‌هــا 
کــه هــر ســال در بیســت و هفتــم مــاه مبــارک رمضــان بــا حضــور بانــوان 
یــزدی در مســجد جامــع یــزد برگــزار می‌گــردد، دوخــت لبــاس مــراد 
ــه نیــت طلــب حاجــت و بخت‌گشــایی  اســت. ایــن مراســم بیشــتر ب
جوانــان و شــفای بیماران انجام می‌شــود. فیلم مســتند "لبــاس مراد" 
روایتگــر ایــن آییــن بــه مــدت زمــان بیســت دقیقــه اســت. ایــن فیلم به 
تهیه‌کنندگی و کارگردانی محســن عباســی سرچشــمه و پژوهش 
حمیدرضــا امیــری و تصویربــرداری محمــد مجلــل می‌باشــد 

کــه در شــبکه یــزد تهیــه و تولیــد شــده اســت.

فیلم مستند لباس مراد



56
| فروردین 1403| پیاپی 231| دوره جدید 198 ماهنامه پرگار

کران مســتند ایســاتیس بــه کارگردانی علیرضــا دهقان و تهیه‌کنندگی  ا
علیرضــا دهقــان و راحیــل صحرایــی از 22 دی 1402 در ســینمای هنــر 
کــران و بــا  و تجربــه آغــاز شــد. ایــن مســتند بیــش از 80 شــب در یــزد ا
اســتقبال بــی نظیــر مخاطبــان روبــرو شــد. بــه گونــه ای کــه موفــق بــه 
کســب رتبه اول تعداد مخاطب در ســینماهای منتخب هنر و تجربه 
و رتبــه دوم پــر مخاطــب تریــن فیلم های گروه ســینمایی هنر و تجربه 
در 5 ســال گذشــته شــد. این مســتند در تعطیلات نوروز امسال علاوه 
کــران شــد. بــر ســینما، در بافــت تاریخــی یــزد نیــز بــرای علاقــه منــدان ا

»ایســاتیس« مســتندی شــاعرانه از بخشــی از فرهنگ ایران به روایت 
چهــار عناصــر طبیعــت اســت. در خلاصــه ایــن فیلــم آمــده اســت: 
کیمیــا ســاختند و از  ک  کــه از خــا »داســتان دســت‌های مردمانــی 
نیســتی بــه هســتی رســیدند. داســتانی کهــن از منزلــت حقیقــی آب؛ 
از اندیشــه‌های نــو در رانــش آب. داســتان پــر فــراز و نشــیب شــهری 
کویــر  خــاک خشــک‌وخالی  دل  بــر  عقیــق  چــون  قرن‌هاســت  کــه 

می‌درخشــد. داســتان گفتگــوی مهربــان ادیــان و عطــر ایمــان...«
ایســاتیس دارنــده جایــزه بهتریــن فیلــم هفتمیــن جشــنواره جهانــی 

فیلــم اوشــن ســیتی آمریــکا، جایــزه ویــژه دبیــر چهاردهمیــن دوره 
جشــنواره بین‌المللی فیلم مســتند ایران »سینما حقیقت«، تندیس 
ســیمین بهتریــن مســتند از پنجاهمیــن جشــنواره بین‌المللــی فیلــم 
رشــد، جایــزه بهتریــن فیلــم بخــش بین‌الملــل هشــتمین جشــنواره 
ــرداری  ــده بهتریــن فیلم‌ب ــده، برگزی ــی جشــنواره شــهر، برگزی بین‌الملل
و بهتریــن موســیقی از جشــن مســتند ســینمای ایــران و ده‌هــا جایــزه 

دیگــر اســت. 

ایساتیس؛ 
منتخب مخاطبان سینماهای هنر و تجربه 






